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دبیرسرسخن 

به نام یگانه آفریدگار هستی
دانشجوئی حقوق خصوصی پس از تأسیس، جهت ایجاد انگیزه در راستاي - انجمن علمی

مطالعاتی مربوطه و همچنین تعامل و همکاري بیشتر دانشجویان، پیشرفت و ارتقاي حوزه 
تخصصی مطالعات حقوقی قرار داد. خداوند منان را _اولویت خود را انتشار نشریه علمی

رو انجمن توانست به این هدف خود جامه عمل هاي پیشرغم چالشگوییم که علیسپاس می
نیا هاي جناب آقاي دکتر شهبازيو حمایتدانیم از توجه برخود لازم میدر ضمن بپوشاند.

رئیس محترم دانشکده حقوق، سپاس و قدردانی کرده و براي ایشان سلامتی و توفیق روز 
ها را آرزومندیم.افزون در تمامی عرصه

دبیر نشریه مطالعات حقوقیسر
زهرا ایوبی





٣

مصاحبه با جناب آقاي دکتر محمد عیسائی تفرشی استاد پیشکسوت و عضو 
هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

جناب آقاي دکتر با سلام و تشکر از اینکه وقت گرانبهاي خودتان را در اختیار ما قرار دادید. 
مختصري از زندگی شخصی و علمی خودتان را براي ما شرح بدهید.لطفاً اگر امکان دارد 

در شهر 1330اینجانب محمد عیسائی تفرشی در سال .سلام علیکم. بسم االله الرحمن الرحیم
متوسط مالی و نسبتاً بالا از فعلی استان مرکزي) در یک خانواده مذهبی،تفرش(از شهرهاي 

پدرم کشاورز و فردي محترم وسرشناس خانواده بدنیا آمدم.نظراجتماعی به عنوان پنجمین فرزند 
دوران دبستان در کار کشاورزي به پدرم تقریباً ازدر شهر، فردي مذهبی و عاشق اهل بیت بود.

را قرین رحمت نماید.خداوند اوفوت کرد.1353وي در سال .کردممیکمک 
ساله دبستان و دوره6دوران بزرگ شدم.دختر)3پسر و3(پدر و مادر ونفري8در یک خانواده 

هاي سالدر شهرستان تفرش سپري کردم.1336- 1345هاي اول دبیرستان را در سالساله)3(
دهم ویازدهم دبیرستان را در رشته ریاضی در دبیرستان سعدي تفرش گذراندم.

برادرم من را تشویق به ادامه ها بودم،چون در طول تحصیل در زادگاهم تقریباً شاگرد اول کلاس
کلاس دوازدهم دبیرستان را در رشته ریاضی در ،1348تحصیل نمود و با کمک ایشان در سال 

موفق به اخذ مدرك دیپلم ریاضی 1348در سال تهران ادامه دادم.2دبیرستان خوارزمی شماره 
شدم.  

(سومین رشته دانشگاه تهران در رشته حقوق دانشکده حقوق وعلوم سیاسی 1349درمهر سال 
تصمیم داشتم در رشته مهندسی پذیرفته شدم.هاي مهندسی برق ومکانیک)رشتهانتخابی پس از

فکر ادامه تحصیل در مند شدم،ادامه تحصیل دهم که موفق نشدم و چون به رشته حقوق علاقه
مهندسی را رها کردم.رشته

موفق به اخذ مدرك لیسانس حقوق از دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه 1353در سال 
در آزمون 1353در تابستان ازدواج کردم.1353در مرداد سال ) شدم.4(از 76/3تهران با معدل 
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پذیرفته لیسانس حقوق خصوصی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران ورودي فوق
تحصیلم را در آن دانشکده شروع کردم و به نحو استثنایی در آذر ماه 1353از مهر سال شدم.

پس از طی دوره سه ماهه آموزشی در مرکز همان سال به خدمت مقدس سربازي اعزام شدم و
،لیسانس بودم(واقع درمنطقه افسریه تهران)، چون متأهل و دانشجوي فوقارتش )01(آموزشی 

محل خدمت اینجانب در شهرستان شمیران تعیین شد و بدین ترتیب توانستم تحصیل در دوره 
ماه از 6به اتمام برسانم. البته 1355لیسانس وخدمت نظام وظیفه را تقریباً همزمان در خرداد فوق

(با شرکت در دوره آموزش سال تحصیل در دوره لیسانس4دوران خدمت سربازي را در طول 
)4(از 66/3لیسانس حقوق خصوصی را بامعدل تحصیل) سپري کرده بودم. دوره فوقحین 

گذراندم.
شناخته شدم، دانشگاه تهران در » آموخته ممتازدانش«اینکه درپایان دوره لیسانس حقوق، بهنظر

هاي خارج کشور با  واگذاري بورس و ادامه تحصیل اینجانب در یکی از دانشگاه1353آذرماه 
لیکن به دلیل عدم توافق دانشگاه تهران و وزارت علوم در پرداخت هزینه تحصیلی افقت کرد،مو

حال به دلیل علاقه شدیدي به هراینجانب، ادامه تحصیل اینجانب در خارج از کشور منتفی شد.
که به تحصیل و سپس تدریس در دانشگاه داشتم همچنان در فکر ادامه تحصیل بودم.

وره کارآموزي وکالت دادگستري را تحت سرپرستی یکی از وکلاي معروف د1355ازسال 
تهران در یک مؤسسه حقوقی شروع کردم و به دلیل رضایت وکیل سرپرست از توان علمی 

در آموزي وکالت، به استخدام قراردادي آن مؤسسه حقوقی درآمدم.اینجانب، از ابتداي دوره کار
الت پایه یک دادگستري شدم.موفق به اخذ پروانه وک1357آبان 

گیري انقلاب اسلامی ایران، در تظاهرات محدودي که در دانشکده حقوق با اوج1350در سال 
1356هاي در سالنمودم.شد شرکت میهاي دیگر انجام میدانشگاه تهران و برخی از دانشکده

هاي مذهبی پیش نرانیها وتظاهرات اسلامی علیه رژیم ستمشاهی و در سخدر راهپیمایی1357و
از جمله در راهپیمایی معروف وبه یاد ماندنی کردم.از پیروزي انقلاب اسلامی ایران شرکت می

که در طول جاده قدیم شمیران (خیابان دکتر شریعتی فعلی) ادامه داشت 1357شهریور 16روز 
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ی (ره) بنیانگذار کبیر با پیروزي انقلاب اسلامی ایران به رهبري حضرت امام خمینشرکت داشتم.
جمهوري اسلامی ایران، ادامه تحصیل در خارج از کشور دیگر در اولویت زندگی اینجانب نبود. 

آگهی استخدام مربی در مدرسه عالی بابلسر در روزنامه اطلاعات نظرم را 1358در پایان مرداد 
به مصاحبه دعوت 1358در شهریور جلب کرد و درخواست استخدام را تکمیل وارسال کردم.

پس از آمدم. به استخدام مدرسه عالی بابلسر در1358بدین ترتیب از مهر سال وپذیرفته شدم و
مدت کوتاه با انجمن اسلامی دانشجویان آن مدرسه عالی آشنا شدم و همکاري و همفکري با آنها 

در مدرسه عالی )ها و ....(منافقین، سلطنت طلبشروع شد. در این مقطع زمانی نیروهاي چپ
پرداختند به بسیار فعال بودند و در سطح شهر و در مدرسه عالی به تظاهرات ضد انقلابی می

23با اعتراض شدید مردم بابلسر روبرو شدند و اینجانب دربین 1358آذر 16نحوي که در 
را با عضوهیأت علمی آن زمان مدرسه عالی موضع متفاوتی داشتم و همین امر ارتباط اینجانب

تر نمود. دانشجویان انجمن اسلامی وکارمندان طرفدار انقلاب اسلامی قوي
، با حکم مرحوم دکتر حسن ابراهیم حبیبی 1359پس از انقلاب فرهنگی در اردیبهشت سال 

(وزیر محترم وقت علوم) به ریاست مدرسه عالی بابلسر منصوب شدم. پس از تشکیل دانشگاه 
(از بابلسر تا ی مراکز آموزش عالی فعال در استان مازندران آن موقعمازندران متشکل از تمام

گنبد کابوس)، همزمان با ریاست مدرسه عالی بابلسر، به سمت معاون آموزشی و دانشجویی 
دانشگاه مازندران منصوب شدم.

هاي دکتري از جمله ، پذیرش دانشجو در دوره1359پس از انقلاب فرهنگی در اردیبهشت سال  
قصد ادامه تحصیل با 1365در سال هاي کشور متوقف شد.ره دکتري حقوق در دانشگاهدو

استفاده از بورس تحصیلی وزارت علوم وآموزش عالی در کشور فرانسه را داشتم که به دلیل 
اشتغالات کاري زیاد در دانشگاه مازندران، موفق به استفاده از این فرصت نشدم.

ه دکتري حقوق در دانشگاه نوپا وانقلابی تربیت مدرس دایر شد. اولین دور1367در مهر ماه 
در این دوره پذیرفته شدم، لیکن به دلیل مخالفت رئیس دانشگاه مازندران 1367براي مهر سال 

با ادامه تحصیل اینجانب در دوره مذکور به دلیل ضرورت ادامه خدمت اینجانب در دانشگاه 
که دوره 1369تا مهر1367از مهرسال ه دوره بعد موکول شد.ادامه تحصیل اینجانب بمازندران،
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مدرس آغاز شد، باپیشنهاد رئیس دانشگاه مازندران و دوم دوره دکتري حقوق در دانشگاه تربیت 
موافقت وزراي محترم وقت فرهنگ وآموزش عالی از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در 

با استفاده از مأموریت تحصیلی در دوره 1369سنوات تحصیلی استفاده کردم تا اینکه از مهر 
خصوصی دانشگاه تربیت مدرس شروع به تحصیل نمودم.دکتري حقوق

به 1370(به دلایل خانوادگی)، از ابتداي اردیبهشت به دلیل ضرورت حضور اینجانب در تهران
مازندران قطع ام با دانشگاه ترتیب رابطه استخدامیدانشگاه تربیت مدرس منتقل شدم و بدین

گردید.
مدرس خصوصی از دانشگاه تربیتموفق به اخذ مدرك دکتري در رشته حقوق1375در سال 

بحال با تا1389با مرتبه استادیاري وسپس با مرتبه دانشیاري و از سال 1375از سال شدم.
غال دارم.خصوصی در این دانشگاه به ارایه خدمات آموزشی وپژوهشی اشتمرتبه استادي حقوق

موفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستري از کانون وکلاي دادگستري مرکز 1357در آبان 
1375تا 1370بدلیل اشتغالات بسیار در دانشگاه مازندران و از 1370تا 1358از سال شدم.

ازسال اشتم.مدرس، تقریباً هیچگونه فعالیت وکالتی ندبدلیل اشتغال به تحصیل در دانشگاه تربیت
ام کار وکالت ام و در این مدت سعی کردهحال بطور محدود چند پرونده وکالتی داشتهتابه1375

تأثیر منفی نداشته باشد. البته معتقدم کار همزمان در هر دو حوزه، از لحاظ روي کارم در دانشگاه، 
علمی تأثیر مثبت و متقابل بر یکدیگر دارند.

ازدواج کردم و دو پسر دارم. یکی 1353، همانطور که گفتم سال امدر خصوص زندگی شخصی
و یک نوه دارم که دختري پنجساله است.1367و دیگري متولد1357متولد 

سوابق اجرایی و مدیریتی اینجانب در دانشگاه تربیت مدرس و وزارت علوم 
74/ 6/4تا3/7/72مدرس از معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت - 1
9/9/84تا 5/9/79مدرس از مدیر گروه حقوق دانشگاه تربیت - 2
1390هاي حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس از خردادسردبیر فصلنامه پژوهش- 3

تابه حال
تا به حال.1383/ 1/7مشاور معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات وفناوري از - 4
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دانشجو چیست؟جناب استاد نظر شما در خصوص رابطه استاد با 
اندیشی نگري و ژرفرود استادان با تسلط بر موضوعات و مباحث درس، با جامعانتظار می

از دانش عمومی و تخصصی خود استفاده نمایند و با انتقال مطالب درس در طرح مباحث 
جدید و استفاده از منابع روز آمد در افزایش دانش دانشجویان خود کوشش کنند، با ایجاد 

و رغبت در دانشجویان، آنان را در مباحث درس مشارکت دهند. امکان ارتباط انگیزه
قرار حضوري وغیر حضوري (بویژه از طریق پست الکترونیکی) با دانشجویان فراهم و بر

نمایند. با دانشجویان خوش برخورد باشند و با احترام رفتار کنند و دانشجویان نیز با حضور 
مباحث درس، به دانش خود بیفزایند و استادان را به فعالیت فعال در کلاس و مشارکت در 

بیشتر تشویق نمایند. در مباحث درس، ضمن احترام به استادان خود و برخورد مؤدبانه بطور 
منطقی در مباحثات شرکت نمایند و مانع یکنواختی وکسلی کلاس شوند. استادان با 

ان نیز با احترام، روش تدریس و برخورد دانشجویرویی از دانشجویان استقبال کنند؛ گشاده
روش خوب آنان را طرح و آنان را به ادامه آن تشویق کنند و استادان را ارزیابی و نقد کنند؛

هاي منطقی و معقول خود را براي بهبود کار استادان ابراز کنند. پیشنهاد

توصیه شما به دانشجویان جوان چیست؟
کنم ی معمولاً با پژوهش همراه است. توصیه میهاي تحصیلات تکمیلدروس دوره

ها استفاده کنند و در مطالب مورد علاقه خود به پژوهش بپردازند. دانشجویان از این فرصت
دانند که طبق قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تمامی قوانین ما دانشجویان گرامی می

ارشد و دکتري حقوق هاي کارشناسیرهباید مبتنی بر موازین اسلامی باشند. از دانشجویان دو
رود با مطالعه عمیق در مباحث فقهی و حقوقی، به دانش خود بیفزایند و با تطبیق انتظار می

هاي معتبر حقوقی، در انتقال مطالب جدید و بومی نمودن آنها به موضوعات با سایر نظام
هاي حقوقی را در وطرحکنندگان لوایحادبیات حقوقی کشور عزیزمان اضافه کنند و تدوین

بهبود وتعالی نظام حقوقی ما یاري کنند و همچنین قضات محترم، وکلاي دادگستري و 



8

کارشناسان حقوقی را براي صدور آرا، تنظیم لوایح و ارایه نظرات حقوقی مستدل و قوي 
کمک نمایند. 

ز حد تعداد قابل اند توجه بیش ایکی از مسائلی که استادان و دانشجویان حقوق با آن مواجه
توجهی از آنان به کار وکالت است. این موضوع را خطر جدي براي نظام حقوقی کشورمان 

کنم این همکاران محترم و اینگونه دانشجویان عزیز و جوان در این مسأله توصیه میدانم.می
.بازنگري نمایند و تعادلی بین کار و تدریس وتحصیل برقرار کنند

شنویم.پایانی شما را میاستاد گرامی سخن 
به جامعه حقوقی » مطالعات حقوقی«تخصصی - ورود و حضور فصلنامه دانشجویی علمی

خصوصی و گویم. براي مسؤولان انجمن علمی دانشجویی حقوق کشور را تبریک می
سردبیر این فصلنامه آرزوي توفیق دارم. امید است این فصلنامه بتواند با توکل به خداوند 

دقت وسعه نظر و رعایت اخلاق اسلامی، رعایت موازین اسلامی و پرهیز از بامتعال و
کنم با ارائه مسائل سیاسی به کار خود ادامه دهد. از دانشجویان رشته حقوق دعوت می

را فراهم نمایند.مقالات قوي به این فصلنامه، زمینه رشد و ارتقاي آن
آرزوي سلامتی و موفقیت داریم. نهایت متشکریم و براي شما بیاستاد ارجمند 

من هم از شما متشکرم وبرایتان آرزوي توفیق، تندرستی، شادکامی و بهروزي دارم.



مسؤولیت مدنی ناشی از غصب اشخاص

*گودرزيسیاوش

دانشجوي کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
غصب، آن را فقط در مورد دهندهفقهاي امامیه همگی در تعریف و شمارش عناصر تشکیل

اند و با توجه به این نگرش، اشخاص را از تحت تصرف قرار گرفتن خارج اموال صحیح دانسته
اند. بازشناسی دقیق مفهوم غصب اند و فتوا به عدم ضمان غاصب، نسبت به اشخاص دادهدانسته

تعریف دقیق و منطقی از آن بسیار حائز اهمیت است، این تأسیس حقوقی و ارائههاي و ویژگی
و قانون مدنی، آثار و احکام مهمی را بر ضمان ناشی از ویژه با توجه به اینکه فقیهان امامیبه

اند، در این پژوهش تعاریف مذکور در کتب فقهی بررسی و سعی شده است غصب مترتب کرده
ه شود، سپس با نقد تعریف مشهور چنین نتیجه گرفته شده است که غصب تعریف بهتري ارائ

تبع شود و بهاولی شامل غصب اشخاص و منافع آنان نیز میطریق مختص اموال نیست و به
شود. این مقاله با ورود به بحث فقهی، آراي گوناگون در باب تحقق غصب، حکم به ضمان می

د فقهی قرار داده است.مفهوم غصب را مورد تحلیل و سپس نق

مستوفات.اشخاص، مسؤولیت مدنی، منافع غیرضمان، غصبواژگان کلیدي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Email: siavash.goodarzi@stu.um.ac.ir:                         مقالهنویسنده مسؤول*

تخصصی- علمیفصلنامه
حقوقیمطالعات

1394بهار ،1شمارهسال اول،



...مسؤولیت مدنی ناشی ازسیاوش گودرزي            

10

مقدمه
بندي که این تقسیم؛اندبندي شدهدسته حر و عبد تقسیمدر فقه اسلامی افراد به دو

شده است. داري موضوع آن برداشته امروزه ازلحاظ عملی کاربردي ندارد و با لغو برده
داري در عرف زمان تشریع احکام و وجود مقدس به دلیل شیوع و رواج بردهشارع 

گرفت محذورات اجتماعی در برخورد با این پدیده، آن را پذیرفت، اما روشی را در پیش
بندي افراد جامعه تأثیرات تدریج ملغی و منسوخ شود. این نوع تقسیمداري بهکه برده

ر باب حدود، قصاص، دیات و... داشته است. از مهمی در برخی ابواب فقه اسلامی نظی
بندي، مسؤولیت ناشی از غصب اشخاص بوده است که جمله موارد تأثیرگذار این تقسیم

فقهاي امامیه با توجه و تأکید بر وجود عنصر مالیت براي شئ یا شخص مغصوب، 
یهان گیرند. این نگرش باعث شده که فقمیمعتقدند که فقط اموال تحت تصرف قرار

که شخص آزاد امامیه همگی تنها نظر بر ضامن بودن شخص مستولی بر عبد دارند و چون
دانند. شاید این دیدگاه از ء بر او را موجب ضمان مدنی نمیاستیلاشود مال محسوب نمی

شده است، زیرا در ها درگذشته، ناشیوفروش انسانداري و خریدشیوع و رواج برده
اي به این موضوع نشده است. در ادامه ادله فقهاي امامیه و نقد آن روایات ما نیز اشاره

خواهد آمد.

. غصب در لغت و اصطلاح1
منظور، غصب در لغت به معناي آن است که چیزي را به ظلم و ناحق اخذ کنند (ابن

). مرحوم سبزواري و امام خمینی (ره) در 1414،3/288؛ واسطی زبیدي، 1/648، 1414
ء علی ما للغیر ستیلاالغصب و هو الا«فرمایند: ابتداي کتاب غصب در تعریف غصب می

ما «در » ما). «2/172؛ امام خمینی، بی تا، 2/632، 1423(سبزواري، » من مال او حق عدوانا



1394بهار،1شمارهسال اول،حقوقی     مطالعاتعلمی تخصصیفصلنامه

11

لام آن جاره است، یعنی آن چیزي که مربوط و متعلق به غیراست. برخی موصول و » للغیر
اند استفاده کرده» استقلال«از کلمه» ءاستیلا«جاي دیگر از فقها در تعریف غصب به

در 308)؛ قانون مدنی در ماده221، 1410؛ شهید اول،3/184، 1408(محقق حلی، 
ء بر استیلاغصب، «ء استفاده کرده و چنین بیان داشته است: استیلاصب از کلمهتعریف غ

». حق غیراست به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است
دانند و معتقدند این تعریف شامل برخی حقوقدانان تعریف قانون مدنی را ناقص می

صرف در حق غیر با ت«گویند: شود و در مقام تعریف غصب چنین میغارت نیز می
» نیت بدون اعمال تقلب یا نقض اعتماد صاحب آن حق و بدون اعمال قهر و غلبهسوء

)؛ بنابراین عناصر غصب از قرار ذیل است:4/2728، 1386(جعفري لنگرودي، 
خانوادگیوجود حقی جزئی اعم از مالی و غیر مالی مانند غصب نام- اول
اذن صاحب حق یا قانونآن حق بدونحق در تصرف غیر ذي- دوم
دهد یا همان عدوانسوء نیت غاصب در تصرفی که انجام می- سوم

دارد تصرف مذکور همراه تقلب نباشد. سارق به تقلب مال مسروق را برمی- چهارم
متقلیانه ندارددر حالی که غصب جنبه

ت تصرف مذکور مقرون به نقض اعتماد صاحب حق نباشد و با این قید، خیان- پنجم
شودکه بر نقض اعتماد متکی است از غصب خارج می

تصرف مذکور مقرون به اعمال قهر و غلبه نباشد وگرنه این عمل از مصادیق - ششم
غارت است (جعفري لنگرودي، همان).

قانون مدنی غصب حکمی نیز عنوان شده است ولی مانند صدر ماده 308در ذیل ماده
که تعریف غصب حقیقی را بیان کرده، ناقص است و تبعاً ذیل آن نیز ناقص است. با 
توجه به عناصر مذکور در مورد غصب، اگر یک یا چند عنصر غصب مفقود باشد به 

نیت انند تصرف بدون سوءکه جرم دیگري به وقوع نپیوندد، غصب حکمی است؛ مطوري
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در اموال غیر، چنانکه غالباً خریداران اموال به سرقت رفته، مشمول عنوان غصب حکمی 
شود.قانون مدنی شامل آن می311هستند. ضمان غاصب حکمی، ضمان ید است و ماده 

یا استقلال؟ءاستیلا.1-1
رسد ر است. به نظر میمقصود بهتیک از این تعابیر براي افادهحال باید دید کدام

بهتر باشد؛ » ءاستیلا«ي اند، کلمهی بیان داشتهطور که امام خمینی (ره) و قانون مدنهمان
زیرا اگر فرض کنیم که دو شخص با کمک و یاري یکدیگر، مالی را غصب کنند، 

دو توانیم بگوییم که اینیک امتیازي بر دیگري نداشته باشد، حال آیا میاي که هیچگونهبه
طور که که استقلال ندارند؟ این سخن گفتنی نیست؛ زیرا هماننفر غاصب نیستند چون

ممکن است غاصب یک نفر باشد، ممکن است که دو یا چند نفر نیز باشند، بدون آنکه 
سبب و مباشري در کار باشد. این سخن بر مبناي آن هیچ ترجیحی در کار باشد، مثلاً
ابقی استقلال داشته باشیم؛ زیرا در اینجا این دو نفر هیچ است که ما جمود بر معناي مط

اند؛ ولی نفري و با کمک یکدیگر مال را غصب کردهاستقلالی ندارند، براي اینکه دو
که بر هردو صادق است و هر دو شخص مستولی هستند، درحالی» ءاستیلا«عنوان 

قلال آن نیست که یک یک استقلال ندارند. حال اگر به ذهن برسد که معناي استهیچ
تنهایی مسلط بر مال گردد و غاصبین متعدد در کار نباشد، بلکه معناي استقلال شخص به

آن است که مالک را از تصرف در مال خودش محروم کند و دست او را از مال کوتاه 
کرده باشد و به عبارت بهتر، آنکه جمود بر مبناي مطابقی استقلال نداشته باشیم. در پاسخ 

شود استقلال به مورد دیگري نقض میتوان گفت در این صورت نیز تعریف به کلمهمی
مالک منزلی است و در آن سکونت دارد، » الف«و آن اینکه اگر مثلاً فرض کنیم که آقاي 

او سکنی گزید، کاري هم به مالک ندارد ولی بدون به ظلم آمد در خانه» ب«حال آقاي 
کاري به مالک ندارد و » ب«است. شخص ساکن شدهدر منزل و وارد شدهاجازه 
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خانه استفاده دیگرساکن شده است من هم از جايمالک در بخشی از خانه :گویدمی
هم که » ب«، مالک نیز قدرت ندارد که دفاع کند و دست او را کوتاه کند. شخص کنممی

خانه وسیع است، گوید در خانه نشسته است، قصد ندارد که مالک آن را بیرون کند، می
اي است مالک در یک طبقه قرار کنم. مثلاً خانه دو طبقهمن هم از چند اتاق آن استفاده می

است. اگر ما غصب را به معناي استقلالی بگیریم و معناي ساکندارد، او هم در یک طبقه 
پیدا طور کامل کوتاه گردد، در اینجا این معنا تحققاستقلال هم آن باشد که دست مالک به

عنوان غاصب را » ب«که قطعاً شخص ) درحالی12/146، 1413کند (شهید ثانی، نمی
رسد و بهتر آن چندان مناسب به نظر نمی» استقلال«دارد. با توجه به موارد مذکور کلمه

شویم که در استفاده کنیم. البته این نکته را نیز یادآور می» ءاستیلا«است که از کلمه
و مانع باشد، باشیم، تعاریف توان به دنبال تعریف حقیقی که جامعیف نمیگونه تعاراین

مذکور همگی براي تقریب به ذهن و از قبیل شرح اسم هستند. در مورد دوم ممکن است 
عنوان مزاحم صادق است، ولی در پاسخ باید گفت هرچند » ب«گفته شود که به شخص 

دیگري که در ابتداي بحث ود. نکتهشاو مزاحم است ولی تحت عنوان غصب وارد می
است » ضمان«باید مورد تأکید قرار دهیم آن است که عمده بحث در بحث غصب مسأله 

که حکم وضعی براي غصب است؛ و الا غصب از عناوینی است که عقل مستقلاً به قبح 
رم آید. البته روایاتی از رسول اکآن میکند و حکم شرع به حرمت نیز در پیآن حکم می

).25/368، 1409کند (حرعاملی، (ص) نیز حرمت آن را تأیید می

قید تصرف در ماهیت غصب.2- 1
مطرح نشده است؛ یعنی ممکن است » عنوان تصرف«در تعریفی که از غصب ذکر شد 

االله بر مال غیر پیدا کند بدون آنکه تصرفی در آن کرده باشد. میرزا حبیب» ءاستیلا«کسی 
در کتاب غصب مدعی آن هستند که در غصب تصرف نیز معتبر است و جزو ماهیت 
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). ایشان 3غصب است و حتماً غاصب باید متصرف باشد (میرزا حبیب االله رشتی، بی تا، 
ایند: اولاً اگر عنوان تصرف در غصب مطرح فرمآورند و میدو دلیل براي مدعاي خود می

ء یا استقلال بدون اعتبار قید تصرف معتبر باشد، ما دلیلی استیلانباشد بلکه همان صرف 
آنکه مسلم است که از اسباب ضمان نداریم که بگوییم غصب موجب ضمان است، حال

م که یکی غصب است، نظیر اتلاف و تسبیب. حال اگر تصرف نباشد چه دلیلی داری
نهی از » لایجوز التصرف فی المال الغیر الا باذنه«غصب موجب ضمان است؛ زیرا عبارت 

داند. ثانیاً برخی از علما در تعریف کند و تصرف در مال غیر را ممنوع میتصرف می
، 1403؛ اردبیلی، 2/221، 1413اند (علامه حلی، را نیز افزوده» بالید«غصب کلمه

، 1413اند (شهیدثانی، نیز این کلمه را در تعریف غصب نیاورده). البته برخی 10/491
این عضو » ید«گوید که معلوم است از این کلمه االله در ادامه می). میرزاحبیب12/149

غیر دست نیز مرتکب غصب شود، وسیلهمخصوص اراده نشده است؛ زیرا اگر کسی به
گوید که نیز نیست، سپس میعنوان بر او صادق است و همچنین مراد قدرت و سلطنت

است؛ و چون در اینجا امکان آن وجود » تصرف«است که همان » اقرب المجازات«مراد 
کنیم که حمل می» اقرب المجازات«ندارد که ید را بر معناي حقیقی حمل کنیم برهمان 

عبارت از تصرف است. ایشان با این دو دلیل مدعی آن هستند که تصرف در ماهیت 
).3تا، ار دارد (میرزا حبیب االله رشتی، بیغصب اعتب

توان گفت برفرض قبول کنیم که قید تصرف در ماهیت در پاسخ به این استدلال می
گویند اگر قید تصرف را نیاوریم دلیلی بر ضمان وجود غصب معتبر است و برخی می

ن اقامه کرد تواندارد، حال اگر قید تصرف را بیاوریم دلیل بر ضمان چیست؟ دلیلی که می
است، ولی این روایت فقط متعرض یک حکم » لایجوز التصرف فی مال الغیر به غیر اذنه«

علی الید «تکلیفی است، اما دلالتی بر ضمان ندارد. دلیل دیگري که ممکن است اقامه شود 
اولاً که این جمله از :توان گفتاست. در مورد این روایت نیز می» ما اخذت حتی تؤدي
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شده اکرم (ص) نقلاز رسول» علی الید«روایت بودن چندان مسلم نیست. روایت نظر 
را » لا ضرر«است، ولی راوي آن سمره بن جندب است و سمره همان است که حدیث 

اند و حال او از همان روایت معلوم است و در کتب اهل پیامبر در رد اعمال او فرموده
جاي اخذت ها هم بهد دارد. در برخی نقلشده و ضعف در سلسله سند آن وجوسنت نقل

آمده است. ثانیاً این روایت دلالت بر آن دارد که آنجایی که تصرفی و » قبضت«کلمه
اخذي باشد، ضمان هست؛ اما آنجایی که تصرفی نباشد و فقط غصب صورت گیرد، 

» ديعلی الید ما اخذت حتی تؤ«شود. دیگر نسبت به این قضیه سالبه، ضمان محقق نمی
دیگرعبارتتواند مطلبی را بیان کند و فقط همانجانب اثباتش را متعرض است. بهنمی

آنجایی که اخذي تحقق پیدا کرد، تصرفی پیدا کرد، تصرفی تحقق پیدا کرد، ضمان دارد، 
(فاضل بود، دلالتی بر ضمان ندارداستیلاءاما آنجایی که تصرفی پیدا نشد و فقط مجرد 

). در جواب ایشان باید گفت که اولاً اینکه غصب موجب ضمان است 11، 1428لنکرانی، 
از ضروریات فقه است البته از ضروریات اسلام نیست و اگر کسی منکر آن مرتد 

سببیت غصب براي ضمان مثل این مسأله). 12شود(فاضل لنکرانی، محسوب نمی
ه اگر کسی منکر آن شود کطوريکنیم بهها به ضروري اسلام تعبیر میضروریاتی که از آن

شود، به ارتداد است، نیست؛ اما ضروري فقه است و هرکسی در فقه وارد میمحکوم
بیند که در مورد غصب حکم به ضمان شده است. همین ضروري فقه بودن، کافی می

و ضمان، پس اگر تصرف را هم در معناي مسؤولیتاست براي سببیت غصب براي 
که تصرف دخالتی در حقیقت غصب ندارد، این موجب غصب اخذ نکنیم، و بگوییم

ي ابی ولادشود که بگوییم در باب غصب، دلیل بر ضمان نداریم. ثانیاً از صحیحهنمی
توان حکم به ضمان را استخراج کرد، زیرا در پایان ) نیز می19/120، 1409(حرعاملی، 

هایی را که خرج این م هزینهتوانکند که آیا میسؤال میالسلامروایت که از امام علیه
اي.فرمایند: خیر زیرا که تو غاصب بودهالسلام میام بگیرم؟ امام علیهچهارپا کرده
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غصب در اموال و حقوق.2
، 1391؛ امامی، 31/10، 1404(نجفی، کندغصب در مورد مال و حق، تحقق پیدا می

من حق او «فرمایند ي تعریف مذکور در بالا، می) امام خمینی (ره) هم در ادامه1/363
حقی مطرح باشد و مسألهحال ممکن است کسی مالی را غصب کند بدون آنکه ». مال

ي کند حتی را بدون آنکه ملکیتی در میان باشد مثل حق سکونتی که براگاهی غصب می
آید، مثلاً اگر دانشجویی، اتاقی را تحویل گرفته و در دانشجویان در خوابگاه به وجود می

طور غصب این آن سکونت دارد، شرایط را هم داراست، حال اگر کسی دیگر بیاید به
محل سکونت را تصرف کند، این غصب یک حق است ولو اینکه غصب مال نشده است.

مثلاً اگر کسی عین .یابدمال هر دو تحقق میدر برخی موارد هم غصب حق و غصب
در مورد این مال داشته » حق الرهانه«مرهونه را غصب کرد، غصب نسبت به مرتهن که 

ذکر گردید مسألهاست، صورت گرفته است که غصب حق است. این حقی که در صدر 
وق سري حقشوند؟ یکحق مالی دارد یا حقوق غیرمالی نیز غصب میآیا اختصاص به

مانند حق تحجیر که ،کنیمداریم که مربوط به مال است که از آن تعبیر به حقوق مالی می
مفید مالکیت نیست بلکه مفید حق اختصاص است و مانند حقی که مرتهن نسبت به مال 
مرهون دارد. حقوق غیرمالی نیز نظیر همان حق سکونت که در مسائل قبلی، توضیح آن 

طور مطلق را به» حق«ي ا مانند حضرت امام (ره) که کلمهگذشت. از ظاهر کلمات فقه
شود.شود که حقوق مالی و غیرمالی را شامل میاند، استفاده میآورده

تسلط به نحو عدوان.2-1
1412(شهیدثانی، است» عدواناً«قید دیگري که در تعریف غصب مأخوذ است قید 

» عدوان«). ابتداي بحث در آن است که مراد از این قید 6/208، 1414؛ محقق ثانی، 2/229
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و روي جهلش حرمتی در کار نبود، چیست؟ آیا مقصود این است که اگر کسی جاهل بود
ضمان آور آیا این غاصب نیست؟ یا اینکه غصب نیز مانند اتلاف است و درهرحال

ولی شخص فروشنده ،چیزي را از کسی بخردمسلمانانکسی در بازار است؟ مثلاً اگر 
بدون اینکه شخص مشتري متوجه آن بشود، ازنظر حکم ،مال غصبی را به او بفروشد

توانیم بگوییم کند. از نظر عنوان غصب هم میتکلیفی حکم حرمت به او توجه پیدا نمی
ه ضمان در جاي خود محفوظ ولی حکم ب،که او غاصب نیست و یا اینکه معذور است

هم باید اضافه بشود که سرقت » جهاراً«شده که قید فقهاي اهل سنت نقلاست. از برخی
). اضافه کردن این قید اضافی بوده و فرق 37/7، 1404(نجفی، شوداز تعریف خارج می

میان سرقت و شرایط آن با غصب واضح است و نیاز به توضیح ندارد.

گانه مربوط به آنسهغصب و احکام .3
ها حکم تکلیفی آید که دوتاي آندر هر جا که مالی غصب شود سه حکم در پی آن می

است و دیگري یک حکم وضعی. آن دو حکم تکلیفی یکی حرمت غصب است که 
کند و پس از تنهایی حکم به قبح آن میتوان گفت از مستقلات عقلیه است و عقل بهمی

، 1375آید (محمدرضا مظفر، رع به حرمت نیز به دنبال میحکم عقل به قبح، حکم شا
). حکم تکلیفی دوم هم عبارت است از آنکه هرگاه این حرام اتفاق افتاد و 1/236

شود، بلکه شرعاً بر غاصب لازم است که تمام نمیمسألهمخالفت با این حکم تکلیفی شد 
» ضمان ید«یا همان » لی الیدع«آن مال را به صاحبش برگرداند که این معنا از قاعده

شود؛ اما حکم وضعی، همان حکم به ضمان است که مهم در بحث ضماناستفاده می
اند که اگر کسی یکی از یا حکم وضعی است. مثلاً فرمودهمسؤولیتهمین موضوع 

موقوفات عامه را نظیر مدارس، مساجد و ... غصب کند، آن دو حکم تکلیفی در مورد او 
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شود، ولی حکم وضعی که عبارت از ضمان باشد تحقق ندارد(امام خمینی، بی جاري می
نظیر اتلاف و تسبیب ضامن نشود.مسؤولیتشرط آنکه به سایر عوامل ) البته به2/176تا، 

انواع مغصوب.4
مغصوب گاهی یک عین است همراه با منفعت آن، حال این عین همراه با منفعت ممکن 
است مربوط به یک مالک و یا مالکین متعدد باشد. مثال آن این است که کسی خانه 

اي را از تصرف مستأجر و موجر خارج بکند. صورت دوم جایی است که فقط اجاره
اي را که اجاره داده است، در مدت خانهمنفعت را غصب کند مانند آنجا که خود موجر 

اجاره یا بخشی از آن از مستأجر غصب کند. حالت سوم عکس این حالت است که عین 
را بدون منفعت غصب کند یعنی خودش مالک منفعت باشد ولی دیگري مالک عین، مثل 
آنجا که مستأجر، عین خانه را در مدت اجاره غصب کند. صورت چهارم آنجا است که 

مالی متعلق به عینی را غصب کند، مانند آنجا که شخصی زمین مباحی را تحجیر حق
شود حال اگر کسی به نحوي بر آن این اقدام حق تحجیر برایش پیدا میواسطهکرده و به

پیدا نماید که عملاً اولویت تحجیر از میان برود، اینجا یک حق مالی متعلق استیلاءزمین 
ت و نیز مانند آنجا که عین مرهونه نزد مرتهن باشد، این مال عین را غصب نموده اسبه

داشته است که اگر مدیون، دین خود را متعلق حق مرتهن است و آن را نزد خود نگه
حال اگر کسی این ل مرهون حق خود را استیفا کند.پرداخت نکرد، بتواند از راه فروش ما

که مال هم نسبت به مالک آن یعنی مال مرهون را غصب کند در اینجا، محل تردید نیست
براي ،راهن غصب شده است و هم نسبت به مرتهن یک نوع غصب اتفاق افتاده است

شخص غاصب ءاستیلاعین است مورد که یک حق مالی متعلق به» حق الرهانه«اینکه 
،شودقرارگرفته است. صورت پنجم نیز آنجایی است که یک حق غیرمالی غصب می
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گذار به سبب که یک حق اولویتی غصب شود مثل حق اولویتی که نمازمانند آنجایی 
سبقت در جا گرفتن در محل پیداکرده است. در اینجا نه حساب عینی در کار است، نه 

عین مطرح است. آن عموم و اطلاق کلمهمنفعتی در کار است و نه یک حق مالی متعلق به
شود.رد نیز میکه در کلام فقها مذکور بود شامل این مو» حق«

منه (کسی از او غصب شده)انواع مغصوب.5
قبل انواع غصب را بیان کردیم در این بخش نیز انواع کسانی که از آنان غصب مسألهدر 
که از غصب شده گاهی یک شخص است، مانند کسانی که کنیم. کسیشود را بیان میمی

). 2/173(امام خمینی، بی تا استمالک عین و یا مالک منفعت هستند یا مالک حق مالی 
مثل آنکه یک عین مشترك میان سه شریک باشد و غاصب آن را هر سه نفر غصب کند، 

بلکه به تعبیر ،منه) اشخاص نیستندشود (مغصوبهم کسی که از او غصب میگاهی
). 2/173(امام خمینی، بی تا، منه استمغصوب» نوع«و یا » جهت«حضرت امام (ره)، 

بدین ،اینکه اگر کسی مالی را براي فقرا وقف کرده باشدمثل؛منه گاهی نوع استمغصوب
آن فقرا » ملک«فقط فقرا حق انتفاع داشته باشند، بلکه منفعت این عین موقوفه شکل که نه

هم جمیع فقراي یک توانیم بگوییم ملک براي جمیع فقرا است، آنباشد. اینجا نمی
کند به شکلی که منفعتش را به فقرا ه ملکی را وقف میمملکت یا یک شهر. اینجا ک

دهد و نظر واقف آن است که عین موقوفه به حال خودش باقی بماند و فقرا تخصیص می
اي از زمان از آن مال استفاده کنند، اینجا مالک این منفعت عین در هر نسلی و در هر برهه

مالک » نوع«ینجا باید گفت که موقوفه چه کسانی است؟ آیا همه فقرا مالک هستند؟ ا
اگر حتی یک نفر باشد. اگر منافع این عین است، یعنی از جنس و از نوع فقیر، حال

کند براي اینکه موقوف موقوفه را به یک فقیر هم بدهند، براي عمل به وقف کفایت می
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افراد اجتماع کنند و نظر و علیه یک شخص نیست و کلی هم نیست که لازم باشد همه
یک فرد از این نوع هم باشد کافی .رضایت بدهند، ولی این نوع خاص مدنظر است

هم مطرح است، ده تا فرد از این نوع هم باشد کافی است؛ اما گاهی این نوع و این عنوان 
جهت، مقصود واقف است. مثلاً واقف، چند خوابگاه را براي نیست، بلکه یک

داشته باشند و درس بخوانند، حال اگر کسی کند که در آن سکونتدانشجویان وقف می
را از تحت تصرف، متصرفین سابق خارج کرد، در اینجا آمد آن محل را غصب کرد و آن

منه، غصب شده است و مغصوب» جهت«از چه کسی غصب کرده است؟ در این مورد از 
ها براي اینها وجود داشته است، راهدرجهت است و مانند این کاروانسراهایی که سابقاً

اند و آن شدهجهت وقفاند بلکه براي یکگروه خاصی، یا اشخاص خاصی وقف نشده
است.هااین مکاناستراحت عابران در 

ضمان غصب حقوق.6
گفته شد که غصب داراي سه حکم است، دو حکم تکلیفی (حرمت غصب و وجوب رد) 

موارد غصب این در تمامیو یک حکم وضعی (ضمان ید). حال بحث بر آن است که آیا 
احکام وجود دارد؟ برخی فقها معتقدند که در تمامی موارد غصب آن دو حکم تکلیفی 

ي با اموال مطرح استوجود دارد ولی حکم وضعی که همان ضمان باشد فقط در رابطه
) و فرقی ندارد که آن اموال عین باشد یا منفعت، اما در مورد 2/173(امام خمینی، بی تا 

کند، اما ضمان در مورد اند که غصب در مورد آن تحقق پیدا میحقوق هرچند فرموده
ها راه ندارد. مثلاً اگر در همان مثال مذکور در مورد حق سکونت در خوابگاه، اگر آن

از محل سکونتش بدون علت، بیرون کرد و خودش آن مکان را کسی آمد دانشجویی را 
روشن است که ضمان مسألهتصرف کرد این ضمان ندارد. در مورد حقوق غیرمالی این 
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وجود ندارد براي اینکه هیچ مالی در کار نیست تا نسبت به آن ضمان وجود داشته باشد؛ 
شود ولی چگونه بگوییم میاما اشکال در مورد حقوق مالی است که مورد غصب نیز واقع

رسد در مورد حقوق مالی آن است که که ضمان در آن را ندارد. آنچه صحیح به نظر می
حکم ضمان در مورد آن وجود دارد.

غصب شخص حر.7
ءاستیلافقهاي امامیه غالباً و شاید بتوان گفت اجماعاً معتقدند که اگر کسی بر یک شخص 

کرد بدون آنکه مجوزي براي این کار داشته باشد، عنوان پیدا کرد و مثلاً او را حبس 
؛ حائري 2/223، 1413(علامه حلی، غصب در مورد این شخص تحقق پیدا نخواهد کرد

). البته در مورد بنده (عبد) قائل به 5/197، 1405؛ خوانساري، 14/13، 1418طباطبائی، 
این بحث امروزه سالبه به انتفاع دانند کهاموال میزیرا که عبد را در زمره؛ضمان هستند

کنیم و در ادامه هر جا سخن از شخص باشد همان موضوع است و در مورد آن بحث نمی
اند و مثلاً در محل درندگان شخص حر مدنظر است. در مورد کسی که او را غصب نموده

خی در این مورد اند. البته براند؛ غالباً ضمان را پذیرفتهیا سایر حیوانات خطرناك قرار داده
) شیخ 10/511، 1403؛ اردبیلی، 6/220، 1414(محقق ثانی، اندنیز با قاطعیت نظر نداده

طوسی (ره) در کتاب خلاف نظر به ضمان این شخص غاصب دارد ولی در کتب مبسوط 
؛ شیخ طوسی، مبسوط، 3/421(شیخ طوسی، خلاف، عدم ضمان را پذیرفته است

فتلف صغیراًو ان غصب حراً«مبسوط بدین شکل است: ). عبارت شیخ در کتاب 3/105
فی یده فلا ضمان علیه، بسبب کان او غیر سبب اذا لم یکن سبب منه، مثل لسع حیه او 

در این موارد قطعاً باید نظر کسانی را تأیید ». لدق عقرب اواکل سبع او وقوع حائط علیه
هم شود که شخص غاصب، یک انسان آناند. چگونه مینمود که حکم به ضمان کرده



...مسؤولیت مدنی ناشی ازسیاوش گودرزي            

22

حیوانات خطرناك حبس کند و آن شخص تلف شود ولی هیچ مثلاً کودك را در محل
ضمانی در کار نباشد.

بر شخص پیدا کرد و مثلاً او را حبس کرد بدون آنکه مجوز شرعی ءاستیلاحال اگر 
مخصوصاً با استیلاءشود آن است که این اي که مطرح میمسألهو قانونی داشته باشد، 

ت، آیا موجب تحقق عنوان غصب است؟ توجه به آن حبس که خودش نوعی تصرف اس
است، در رابطه با این اقدام غاصب مسؤولیتترین اثر غصب که همان ضمان و مهم

داده باشد از تصرفی نظیر حبس هم روياستیلاءکند. حتی اگر در این تحقق پیدا می
گویند اصلاً غصبی اتفاق نیفتاده که ضمان داشته باشد.اساس موضوع را منکرند و می

شود که شخص غاصب، فردي را مثلاً حبس کرد و آن ثمره بحث در آنجاهایی ظاهر می
اگر بگوییم که .اي که مستند به فعل غاصب نباشد از بین برودفرد در زندان در اثر حادثه

هم در کار نیست، ولی اگر تحت عنوان غصب بیاید اصلاً غصب نیست پس قطعاً ضمان 
ث ما در این است که آیا غصب نسبت به شخص انسان باید حکم به ضمان نمود. بح

کند و ما نیز عنوان بر شخص پیدا میاستیلاءگیرد یا خیر؟ در موردي که غاصب تعلق می
دانیم، حال فرض کنیم که او را حبس کرد و تصرف را در تحقق معناي غصب معتبر نمی

ر گردید و گفتیم شود؟ در تعریفی که براي غصب ذکتصرف نیز حاصل شد حکم چه می
، در حقیقت مستفاد از این تعریف آن است »علی ما للغیر من حق او مالستیلاءو هو الا«

پیداشده) فقط یا مال است و یا حق. اگر استیلاء(چیزي که بر آن که مستولی علیه
ظاهر تعریف مذکور توجه داشته باشیم، بلااشکال اشخاص از تحت این بخواهیم به

نیست بلکه اینجا » علی ما للغیر من حق او مال«استیلاءستند، براي اینکه تعریف بیرون ه
است و اشخاص از این تعریف قطعاً خارج هستند. براي آنکه در » علی الغیراستیلاء«

پیدا کند بر مال غیر استیلاءبر اشخاص پیدا کند، بلکه استیلاءتعریف نیامده که غاصب، 
ر؛ اما اشکال در آن است که مستند این تعریف چیست؟ آیا پیدا بکند بر حق غیاستیلاءیا 
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آیه یا روایتی داریم که غصب را منحصر در مال و حق دانسته باشد؟ آیا عقل قطعی خالی 
کند که بدین شکل باشد؟ اگر آیه و یا روایتی در کار باشد که از هرگونه شائبه حکم می

ی حجت است و ما ملزم هستیم مطابق گونه فرموده باشند براي ما به نحو قطعشارع این
قرآن یا روایت آن عمل کنیم، یعنی اگر فرض کنیم این تعریف مستفاد از یک آیه

بر شخص را قطعاً دلالت نداشت، اما این تعریفی استیلاءصحیحی بود، ظاهر این تعریف 
و نشده است که براي غصب آمده است از آیه یا روایت و یا حکم عقل قطعی استفاده

بر حق غیر، پدیدآور عنوان غصب استیلاءتوانیم بگوییم که اگر حال که چنین است می
بر خود استیلاءعنوان غصب است، چرا بر مال غیر، پدیدآورندهاستیلاءاست و نیز 

اندکاربردهبهمسألهغصب را که فقها در مورد شخص محقق عنوان غصب نباشد؟ کلمه
را مسأله) و عنوان 8، کتاب الغصب، 1422؛ کاشف الغطا، 18/75، 1419(حسینی عاملی، 

)، تصرف هم که در معناي 2/174(امام خمینی، بی تا اندگذاشته» لو استولی علی حر«
غصب معتبر نیست و در برخی موارد نظیر زندانی کردن شخص، تصرف هم که هست 

یافته امام خمینی، همان) اینجا عنوان غصب تحققاند (که فقها قید حبس را نیز آورده
اند که است، چه دلیلی دارد که بگوییم این غصب نیست؟ در میان فقها ظاهراً مسلم گرفته

مال مغضوب باید مالیت داشته باشد، یا مثلاً متعلق حق غیر باشد، این دلیل از کجا استفاده 
واهند بفرمایند چون مال نیست دیگر خشود که مال غصب شده باید مال باشد. اگر میمی

شود که اگر قتل، عمدي باشد، قاتل گوییم که مگر در باب قتل گفته نمیضمان ندارد، می
قصاص وجود دارد که محل مسألهالبته عفو نیز در - یا باید قصاص شود یا دیه بپردازد

ا بپردازد و و اگر قتل از نوع شبه عمد باشد، قاتل خودش باید دیه ر- بحث ما نیست
قصاص مطرح نیست و دیه هم بر عهده شخص دیگر نیست و اگر قتل مسألهدیگر 

است که دیه را » عاقله»شود ولی بر عهدهخطاي محض باشد اینجا فقط دیه ثابت می
ضمان مسألهطور اجمال در رابطه با قتل )، پس فقها به3/321، 1410بپردازد (ابن ادریس، 
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شود. در ی دیه آن چیزي است که در مقابل نفس و جان پرداخته میاند، ولرا مطرح کرده
کند کسی، شخص دیگري را با قتل شبه عمد یا گوییم که چه فرقی میما میمسألهاین 

خطاي محض به قتل برساند یا اینکه مسلط بر او شود و او را حبس کند و آن شخص در 
ند؟ ظاهراً فرقی ندارد و غاصب ضامن ها چه فرقی با همدیگر دارآنجا از بین برود؟ این

گوید که عنوان دارند، مثلاً محقق رشتی میمالیت تأکیدمسألهاست ولی فقها بر روي این 
گیرد که پس به منافعش هم تعلق گیرد و بعد هم نتیجه میید بر شخص حر تعلق نمی

که این عنوان ). بحث ما نیز در همین است12تا، (میرزا حبیب االله رشتی، بیگیردنمی
خاطر است که مالیت از کجا در تحقق عنوان غصب شرطیت پیداکرده است. شاید بدین

شود ولی اینکه غصب غالباً در مورد اموال است، باعث غصب غالباً بر اموال محقق می
تر آنکه بگوییم عنوان غصب شود که بگوییم غصب اشخاص، غصب نیست و عجیبنمی

داریم و ادعاي اولویتمسألهمان وجود ندارد. البته ما در به وجود آمده است ولی ض
حق پیدا کند یا بهاستیلاءفرمایند اگر کسی بر مال شخص دیگر گوییم، فقها که میمی

پیدا کند استیلاءپیدا کند، غصب است، اگر به خود شخص استیلاءشخص دیگر 
آید. غصب ر پی آن میهم داولی غصب است و هرکجا که غصب باشد، ضمانطریقبه

» حد«اموال قدر متقین از غصب است و از مصادیق روشن و رایج است اما فقها براي آن 
است، بااینکه » لغیراعلی مالستیلاءالا«معناي غصب :فرماینداند و میمشخص کرده

عنوان چرا بهگانه قتل، ضمان در کار است،رد سهبینیم در رابطه با اشخاص در موامی
داند و در صورت تلف بر شخص را غصب میاستیلاءغصب ضمان نباشد. عرف هم 

ستیلاءهو الا«گوییم داند؛ بنابراین ما در تعریف غصب میشخص غاصب را ضامن می
».علی الغیر شخصاً او مالاً او حقاً
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اجماع فقها بر شرطیت قید مالیت در تعریف غصب.7-1
اجماع، آیه، روایت و یا یک حکم عقلی قطعی وجود ندارد که غصب گفتیم که در مورد

ادعاي اجماع داشته مسألهرا منحصر در اموال و حقوق بداند، اما ممکن است که کسی در 
مخالفت کرده باشد. اجماع در اصطلاح مسألهشناسیم که در زیراکسی را نمی؛باشد

شده است:علماي اصول به چند معنا بیان
نظر اجماع عبارت از آن است که فقهاي اسلام بر حکمی از احکام شرعی، اتفاقالف) 

داشته باشند.
ب) اجماع یعنی اتفاق و اجتماع اهل حل و عقد.

ج) اتفاق امت پیامبر (ص) بر حکمی از احکام شرعی.
اجماع از تعبیرات گوناگونی بهرهگرچه در تعاریف مذکور و سایر تعریفات درباره

که کسانی که نظرشان در اثبات احکام استد، لیکن قدر جامع میان این تعبیرات آنانبرده
شرعی داراي ارزش و اعتبار است بر یک نظر اتفاق داشته باشند، بنابراین مردم عادي و 

شوند، براي اینکه نظر این افراد براي اثبات احکام شرعی فاقد ارزش است، عوام استثنا می
). علماي امامیه معتقدند 2/97، 1375(مظفر،نظران هستندلمان و صاحببلکه آنان تابع عا
اثبات احکام شرعی بوده و حجت براي اثبات احکام شرعی است. که اجماع از ادله

اجماع نزد فقهاي عامه و نیز فقیهان امامیه حجت بوده، اما یک تفاوت اساسی و جوهري 
آن اینکه علما و بزرگان از اهل سنت براي و میان این دو طایفه در این باب وجود دارد

داننداجماع اصالت و استقلال قائل بوده و آن را یک دلیل مستقل براي استنباط احکام می
)، اما حکم اجماع نزد فقهاي امامیه بدین شکل نیست، بلکه فقهاي 1/383تا، (محمدي، بی

از رأي قطعی امام معصوم نظر دارند که ارزش اجماع به کاشفیت آن امامیه همگی اتفاق
نظري که کشف از رأي سان هرگونه اتفاق). بدین288، 1409(آخوند خراسانی، (ع) است

معصوم بکند داراي ارزش بوده، هرچند اجماع به معنی اصطلاحی آن نباشد و هرچند 
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توان در محل بحث ما نیز بدین شکل است که نمیمسألهمورد اتفاق همه باشد. حکم 
کشف شرطیت وجود مال و حق براي تحقق عنوان غصب،که حکم فقها بهادعا کرد 

دلیل بوده و راهی براي اثبات آن زیرا چنین ادعائی بیقطعی از قول معصوم (ع) دارد؛
وجود ندارد.

غصب منافع اشخاص.7-2
اگر پیدا کند و مثلاً او را حبس بکند، حالاستیلاءاگر شخص غاصب بر شخص دیگر 

مدت منافع این شخص غصب شده از بین برود، آیا غاصب ضامن است یا خیر؟ در این 
البته اگر غاصب از شخص دیگر استیفاي منفعتی بکند، مثلاً او را مجبور کند که براي او 
کار بکند در این مورد، قطعاً بر مبناي اتلاف و تسبیب، شخص غاصب، ضامن است. براي 

را در مورد اجیر خاص و اجیر عام ذکر کنیم. اجیر توضیح بهتر مطلب ابتدا باید مطالبی
خاص آن است که منفعت مطلق و یا مخصوصش را در اختیار شخص دیگر (مستأجر) 

کند که در طول یک ماه براي او کار دهد، مانند آنکه کسی خیاطی را استخدام میقرار می
شخص دیگر کار ). اجیري که به شکل اجیر خاص براي 2/690، 1409(سید یزدي، بکند
کند این حق را ندارد که در همان زمان براي شخص دیگري یا حتی براي خودش کار می

بکند چه به شکل اجاره یا مثلاً جعاله و غیره، مگر آنکه آن عمل منافاتی با حق مستأجر 
هایی است نظیر اجراي یک عقد یا یک ایقاع. اجیر عام نیز مثل همین خیاط،نداشته باشد

طور دهند و اینها میاي را براي دوختن به آنکنند و پارچهها مراجعه میبه آنکه همه 
نیست که منفعت خاص را از او مالک شوند. حال اگر شخص غاصب یک اجیر خاص را 

پیدا کند در اینجا بدون هیچ اشکالی نسبت به کسی که منفعت استیلاءغصب کند و بر او 
واهد بود. در حقیقت در این مورد غصب مال و این اجیر ملک او بوده است ضامن خ

داده است و باعث از بین رفتن منفعت متعلق به مالک شده است؛ اما بحث منفعت روي
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آنجاست که شخص غصب شده، اجیر کسی هم نباشد، یک فرد عادي را حبس کرده و بر 
ت. حالا پیدا نموده است و فرض کنیم یک یا چند ماه هم در حبس مانده اساستیلاءاو 

نسبت به منافع این شخص، در این مدت که در حبس بوده آیا ضمانی در کار هست و یا 
، 1421(سید یزدي، اندمکاسب سه احتمال را ذکر کردهخیر؟ مرحوم سید در حاشیه

). فقها در مورد منفعت بنده و عبد قائل بدان هستند که تقویت منافع عبد ضمان 1/55
ست که بگوییم عمل حر با عبد چه فرق دارد؟ اگر یک عبد را دارد. حال وجه اول آن ا

مثلاً یک ماه حبس کردند، ضامن هستند پس اگر شخص حر را نیز غصب بکنند، ضمان 
طور که عمل عبد مال بینیم. همانوجود دارد و فرقی میان عمل عبد و عمل حر نمی

اشد و اجیر کسی است، عمل حر نیز مال است هرچند که روي آن معاوضه هم نشده ب
است که بگوییم عمل شخص حر اصلاً مال اند آننباشد. احتمال دوم که ایشان ذکر کرده

شود. احتمال سوم آن است که تفصیل قائل نیست و در عرف بر آن عنوان مال اطلاق نمی
وکار و درآمد است و هرروز آن شغل براي او منافعی را شویم میان کسی که داراي کسب

وکاري ندارد و منفعتی را هم دارا نیست و بالفعل کسب دارد و کسی که کسبداراست و 
اصطلاح وکار است ضمان قائل است و بهبگوییم که عرف براي کسی که داراي کسب

وکاري ندارد که منفعتی براي او داشته منافع آن مالیت دارد برخلاف کسی که هیچ کسب
شودعمل شخص حر مورد غصب واقع نمیباشد؛ اما برخی دیگر از فقها معتقدند که 

). این 2/186، 1387؛ فخرالمحققین، 2/255؛ محقق ثانی، 2/174(امام خمینی، بی تا، 
توان مطابق این تفصیل نظر داد. رسد و میتفصیل مرحوم سید یزدي موجه به نظر می

مال اول ). احت1/55، 1421(سید یزدي، خود ایشان نیز تمایل به همین احتمال سوم دارند
(الغاصب یوخذ به اشق الاحوال)، خالی از قوت نیست. هرچند این قاعدهنیز با توجه به

(شیخ انصاري، قاعده را شیخ انصاري قبول ندارند و معتقدند که مأخذ واضحی ندارد
) ولی مفاد این دلیل در میان فقها و حقوقدانان رواج دارد.3/271، 1415
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گیرينتیجه.8
توان دریافت که در فقه اسلامی، شرط مال و یا حق بودن خوبی میشد بهبر آنچه بیانبنا

شده است و تمامی فقها در مقام تعریف غصب عنوان یک اصل مسلم پذیرفتهمغصوب به
توان گفت که مستندات فوق میاند. درهرحال با توجه بهعنصر مالیت را مطرح نموده
کند. درست است که غصب، غالباً در مورد تحقق پیدا نمیغصب فقط در مورد اموال 

مدنی ناشی از مسؤولیتشود که در مورد افتد ولی این شیوع باعث نمیاموال اتفاق می
غصب اشخاص، تردید روا داریم. با توجه به تعاریف مذکور که در مورد غصب ذکر 

شامل اشخاص نیز گردید و ایرادات آن بیان شد در پایان نتیجه آن است که غصب 
توان بعد از تحقق عنوان غصب حکم به ضمان غاصب نمود. در مورد منافع شود و میمی

شده است.غاصب دادهمسؤولیتشخص غصب شده نیز نظر بر 

منابع
قم، ، در یک جلد، »کفایه الاصول«)، 1409(آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین

.السلامالبیت علیهمموسسه آل
)جلدسوم، دفتر »السرائرالحاوي لتحریر الفتاوي«)، 1410ابن ادریس، محمدبن منصور ،

.انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
بیروت، دار ، جلد اول، »لسان العرب«)، 1414(الدین محمد بن مکرمابن منظور، جمال

.الفکر
جلد دهم، دفتر انتشارات »ه و البرهانمجمع الفائد«)، 1403(اردبیلى، احمد بن محمد ،

.اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
تهران، چاپ بیست و چهارم، ، جلد اول، »حقوق مدنی«)، 1391(امامی، سید حسن
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.انتشارات اسلامیه
جهانی کنگرهقم، ، جلد سوم، »المکاسب«)، 1415(انصاري، مرتضی بن محمدامین

.بزرگداشت شیخ اعظم انصاري
جلد چهارم،مبسوط در ترمینولوژي حقوق)، 1386(جعفري لنگرودي، محمدجعفر ،

.تهران، گنج دانشچاپ سوم،
قم، ، جلد چهاردهم، »ریاض المسائل«)، 1418(حائرى طباطبایى، سید على بن محمد

مؤسسه آل البیت.
جلد نوزدهم و بیست وپنجم، »الشیعهوسائل «)،1409(حر عاملى، محمد بن حسن ،

.السلامالبیت علیهممؤسسه آل
جلد »مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه«)، 1419(حسینی عاملی، سید جواد ،

.هجدهم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
قم، چاپ اول، دوم، ، جلد»تحریر الوسیله«تا)، (بیاالله موسويخمینی، سید روح

.مؤسسه مطبوعات دار العلم
جامع المدارك فی شرح مختصرالنافع«)، 1405(خوانسارى، سیداحمدبن یوسف« ،

.قم، مؤسسه اسماعیلیانچاپ اول، جلد پنجم، 
نابیجا، بی، در یک جلد، »کتاب الغصب«تا)، (بیااللهرشتی، میرزا حبیب.
دفتر انتشارات چاپ اول، ، جلد دوم، »الاحکامکفایه «)، 1423(سبزواري، محمدباقر

.اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
چاپ اول، ، جلد دوم، »التقیح الرائع لمختصر الشرایع«)، 1404(سیوري، فاضل مقداد

.االله مرعشی نجفیات کتابخانه آیتانتشارقم، 
)چاپ اول،یک جلد،، در»اللمعه الدمشقیه«)، 1410شهید اول، محمد بن مکى

.الدار الإسلامیه- بیروت، دارالتراث
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دفتر چاپ اول، ، جلد دوم، »الروضه البهیه«)، 1412الدین بن على(شهید ثانى، زین
.انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

-------------)1413( ،»جلد »مسالک الأفهام الی تنقیح شرایع الاسلام ،
.قم، مؤسسه المعارف الإسلامیهچاپ اول، دوازدهم، 

)دفتر چاپ اول، ، جلد سوم، »الخلاف«)،1407طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن
.انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

------------)1387 ،(»تهرانچاپ سوم، جلد سوم،»المبسوط فی فقه الإمامیه ،،
.لمرتضویهالمکتبه ا

 ------- -----)1413 ،(»جلد دوم، ،»والحرامالحلالمعرفهفیقواعدالأحکام
.دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمچاپ اول، 

إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد«)، 1387(فخرالمحققین، محمد بن حسن« ،
.جلد دوم، مؤسسه اسماعیلیان

 در یک جلد، »کتاب الغصب- انوار الفقاهه«)، 1422(الغطا، حسن بن جعفرکاشف ،
.موسسه کاشف الغطا

نجف، المکتبه ، جلد سوم، »تحریر المجله«)، 1359(کاشف الغطا، محمدحسین
.المرتضویه

نتشارشرکت سهامی اتهران، ، جلد چهارم، »عقود معین«)، 1389(کاتوزیان، ناصر.
---- -----)1390 ،(»دانشگاه تهرانتهران، ، جلد دوم، »مدنیمسؤولیت.
)جلد دوم و ،»جامع المقاصد فی شرح القواعد«)، 1414محقق ثانی، علی بن حسین

.السلامششم، موسسه آل البیت علیهم
جلد ،»شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام«)، 1408(الدینمحقق حلی، نجم

.سوم، مؤسسه اسماعیلیان
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 ----- ----)1418 ،(»قم، موسسه المطبوعات الدینیه، جلد دوم، »المختصر النافع.
قم، دارالفکر، جلد دوم، »شرح اصول استنباط«تا)، (بیمحمدي، علی.
قم، موسسه اسماعیلیان، جلد دوم، »اصول الفقه«)، 1375(مظفر، محمدرضا.
جلد سی »جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام«)، 1404(نجفى، محمدحسن ،

.بیروت، دار إحیاء التراث العربیوهفتم، 
،بیروت، جلد سوم،،»جواهرالقاموسمنالعروستاج«)،1414(زبیدىواسطى

.دارالفکر
سسه مؤبیروت، ، جلد دوم، »الوثقیالعروه«)، 1409(یزدي، سید محمدکاظم طباطبائی

.الاعلمی للمطبوعات
----------)1412 ،(»لیانموسسه اسماعیقم، ،جلد اول، »حاشیه المکاسب.
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مقدمه
برابرحاکمیتدلیلبهواستمقاماتوهادولتوجههبهمربوطتشریفاتمسأله

خود را به کار تلاشنهایتکشورهاهمهلذاشود،انجاممتقابلصورتبهبایدکشورها
دلیلبهتاآورندعملبهکشورهاسایرمقاماتبرايرادیپلماتیکتشریفاتکهگیرندمی

همهکهاستفنیتشریفاتبنابراین. نشودمخدوشآنهاالمللیوجهه بینمتقابلعمل
دفاعالمللیبینمجامعدرخودکشورملیحیثیتازبتوانندتابیاموزندها بایددیپلمات

مبارزهبهتشریفاتباآغازدرانقلابیدولتهايهمیشهکهاستذکربهلازم. کنند
ایرانکشور. اندآن را رعایت کردهوبردهپیآنلزومبهگذشت زمانباامااند،برخاسته

فرضیکیتجملاتباتشریفاتمفهوموشدمشکلهمیندچار57انقلابازپسهم
نقشچهتواندمیتشریفاتکهرسیدندنتیجهاینبهمسؤولانسالچندازپساماشد،

تشریفات،منشاءبهاستشدهسعیمقالهایندر. کندبازيخارجیروابطدرحیاتی
.شودپرداختهآنگذاشتنزیرپااجرايضمانتوضرورت

دیپلماتیکتشریفاتهايزمینهپیشو. مفاهیم1
دیپلماتیک در واقع آداب و اصولی است که در روابط دیپلماتیک کشورها باید تشریفات 

رعایت گردد و در قرن حاضر با توجه به گسترش روزافزون روابط دیپلماتیک بین 
اي در حال افزایش است که در مطالب طور گستردهکشورها لزوم توجه به این مسأله به

دهیم.ار آن را مورد بررسی قرار میپردازیم و آثبعدي به بررسی این موضوع می

. واژه شناسی پروتکل1-1
کهاستکتابیمعنیبهاست وشدهمشتقprotocollumلاتینکلمهازپروتکلاصطلاح
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درومداركاینکشیدنبیروننحوهمعنايبهبعداًوشدمیثبتآندرعمومیمدارك
بههمچنین. استشدهبردهکاربهنیزها کنفرانسنویسپیشثبتمعنايبهدیپلماسی

نیزوکندرعایتمکاتباتباید درامورخارجهوزارتاست کههاییشیوهمفهوم
هانامهمقاولهوهااعلامیهوقراردادهاها،نامهموافقتشاملدیپلماتیکمداركنویسپیش

واوراقاینتهیهمسؤولیتکهاستايادارهتشریفاتدفترفرانسهدر. استشدهاطلاق
ادارهوتشریفاتادارهبینلغتاینانگلستاندر. داردعهدهبهرامربوطمراسماجراي

وسیلهکهاستآدابیومراسمواشکالپروتکل. استشدهتقسیمتابعیتومعاهدات
ازقبلقراردادهراولنسخههمچنین. شودرعایتبایدکشورروسايودیپلماتها
.)1367،10معصومی،(شودمیخواندهپروتکلمقدماتینویسپیشهریاوتصویب

تعریف تشریفات. 1-2
روابطدروداردنزاکتدرریشهکهاستمقرراتیوقواعدمجموعهدیپلماتیکتشریفات

وزارتبینوهادیپلماتها،حکومتنمایندگانکشورها،روسايها،دولتبین
المللیبینهايکنفرانسومجامعدرهمچنینوخارجیهاينمایندگیوامورخارجه

بلکهکند،نمینمایی حکومتقدرتوزورگوییدیپلماتیکتشریفاتدر. شودمیاعمال
کند،میآمادههادولتنمایندگانتماسبرايرامحیطتشریفات. استحاکمآنبرادب

هاملتوهادولتنزدیکیموجببالمالوسازدمیآسانیکدیگربارادولتهاروابط
.)17و16، 1381ذوالعین،( شودمی

. ضرورت تشریفات دیپلماتیک1-3
وساختهراآنوانددانستهامورکنديسببوزایدمقرراتیراتشریفاتامورايعده

تجددخواهیمدعیکهکشورهاییکهصورتیدر. شمارندمیگذشتهقرونافکارپرداخته
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چنديازپسکردند،انقلابخرافاتاینعلیهخودشانگفتهبهوهستنداندازهاززیاد
ازبیشترحتیتشریفاتیدوبارهودیدهلازمبودندگذاردهاولدرکهراآدابیورسوم
راتشریفاتالمللیبینروابطوسیاستمحیطبهآشناغیرمردماغلب.برگزیدندسابق
ازغیرکهکنندمیتصورواننددمیبیهودهوقدیمیپوسیدهمراسموکارنوعیک

کنندهخستهوسردپذیراییمجالسدرو شرکتناراحتعادي وغیرلباسهايپوشیدن
روابطدرکهکنیمتوجهاگرولی. نیستدیگريچیزپوچتعارفاتآوردنجابهو

اصولدولبینسیاسیمکاتباتدرکشورهاسیاسینمایندگانبرخورددروالمللیبین
مورد قبولاصولاینواستاتیکتوپروتکلیعنیتشریفاتهمانکهداردوجودثابتی

تولیدموجباستممکننشودرعایتکاملاًودقیقاًهرگاهکهاياندازهبهاستهمگی
. بردخواهیمپیتشریفاتحساسبسیارجنبهبهآنگاهگردد،دولبینروابطدرتیرگی
مقامیورتبههردردیپلمات،اصطلاحبهسیاسینمایندهیامأمورکهکردفراموشنباید
تمامرعایتبایدشود،وارد میخودمأموریتمحلکشوربهکهاوللحظههمانازباشد

کهآندشوارترینتااستویزیتکارتگذاشتنکهآنترینسادهازراتشریفاتاصول
واطلاعاتکههرقدر هموگرنهانجام دهد،دقیقاًاستسیاسیمکاتباتومذاکرات

نزدیکارتباطهادیپلماتسایرومحلدولتمأمورینباواندتنمیباشدوسیعمعلوماتش
).11،پیشینمعصومی،( دهدانجامبایدکهآنطورراخودوظایفوکندپیدا

ودیپلماتهااعمالواقوالکهشودگفتهاستکافیتشریفاتضرورتدادننشاندر
جنبهونشدهرعایتتشریفاتیقواعدآندرکهخصوصیمجمعدریکدولتی،مقامات
کرد،تکذیبراکرداریاگفتارآنتوان بعداًمیحتیونیستاستنادقابلندارد،رسمی
سیاسییاوحقوقیعواقبیاوکندایجادمسؤولیتیتکذیبانکار وایننکهآبدون
باکهرسمیمحیطدراگردولتیمقامیادیپلماتیکافعالواقوالاما،وباشدداشته

اجتماعیتریبونپشتدرمطلبیاگرمثلاًشود،ظاهریااظهاراستهمراهتشریفات
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ازوآوردمیوجودبهتعهدشود،نوشتهايخانهسفارتیادداشتمتندریاگفته،رسمی
بودهدیپلماتهرکرداروگفتاربرناظرتشریفات،بنابرایناست؛استنادقابلحقوقینظر

).20،پیشینذوالعین،(دهدمیو رسمیتاعتباروارزشآنهابهو

. اهمیت تشریفات در دیپلماسی1-4
مردمبارفتاردرمهارتوکاردانییاالمللی وبینروابطادارهحرفهیاهنررادیپلماسی

کاملتراستحقوقداناناکثریتقبولموردکهراذیلتعریفبتوانشاید. اندکردهتعریف
:دانستتعاریفبقیهاز

مسائلامور وفصلوحلودیپلماتیکروابطایجادبراياي استرویهدیپلماسی
.وگوگفتومذاکرهطریقازالمللیبین

توجهمورددیپلماسیاجراياصلیعنصرعنوانبهدیپلماتاهمیتکهاینجاست
جدید،دیپلماسیاز آثار مشهودیکی. یابدمیبازيمیدانفرديقابلیتهايگیرد ومیقرار

بیندیپلماتیکزبانوارتباطکیفیتدرتغییروعمومیافکاربهآنحداززیادهاتکاي
وتماسهاکنیم،مییادازآنکلاسیکدیپلماسینامبهامروزکهآنچه. کشورها است

سرهارولد«.شدمیبرقراربود،توأمادبمنتهايونزاکتباکهخاصیزبانبهارتباطات
وجملاتگردآوريبادیپلماسینامبهخودممتازکتبازیکیدر»نیکلسون

قالبدرتوانمیرامواضعترینسختچگونهکهدهدمینشانویژه،اصطلاحات
اصطلاحاتدرکهزیرمثالهاي. رسانیدمقابلطرفآگاهیبهدیپلماتیکمؤدبانهتعارفات

استفادهسنتیکشورهايوسیلهبهامروزهنیزبیشوکموبودهمتداولگذشتهدیپلماتیک
است:سیاسینزاکتبرايخوبیمعرفشود،می

کهداردمیاظهاردیگرکشورخارجهاموروزیرباملاقاتیدرانگلیسسفیروقتیمثلاً
منظورشحقیقتدردارد،توجهايسألهبه م) شدیدنگرانییا(نگرانیبامتبوعشدولت
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موضوعبابرخورددرقاطعیبسیارموضعداردنظردرانگلیسکه دولتاستاین
ازناگزیرکهکندمیاحساسدولتیکهشودمیگفتهوقتیمثلاًیا. نمایداتخاذموردنظر

تبدیلشرفدرکشوردومودتحالت«کهبه این معنی استاست،مجددموضعاتخاذ
ارایهراخودمشروطنظردولتی،فرستادهیاسفیرکههنگامی. است»تخاصموضعیتبه

کشوريسفیروقتی. نیستامرآنموافقمتبوعشدولتکهدهدمیرامفهوماینکند،می
حقیقتدراست،مورديدر»عملآزاديمدعی«متبوعشدولتکهداردمیاظهار

مشیخطیاسیاستآثارکردنخنثیبرايآنموجبکه بهکندمیتداعیراتهدیدي
زد.خواهدمقتضیاقدامبهدستاست،تضاددراومنافعباکهدیگر،کشور

سیاسیمقاماتوهادیپلماتتمامتقریباًرافوقتهدیدهايباآمیختهلفظینزاکت
دیگريچیزآنهاازمتعارفوعاديافرادادراكلکنکنند،میدركکشورهاخارجی

متعاقبکهاستترتیبهمینبه. کندنمیتداعیرامقاصدومفاهیمهمانواست
وهاظرافتبه اینگاهآناافرادوشودمیزیروروکلاًجامعهاوضاعکهمردمیهايانقلاب

صورتبهطبیعیطوربهگیرند،میدستبهراکشورامورتلویحی،مواضعارائهوالفاظ
اتفاقیهماندرستاین. شوندمیکشانیدهقالودادشعار وباهمراهبازدیپلماسییک

درایرانوروسیه1917اکتبرانقلابو1789درفرانسهکبیرانقلابازبعدکهاست
هايتریبونپشتدرامروزه. بودیمشاهد1357اسلامیانقلابازبعداولروزهاي
چندانسیاسینزاکتوکلامحرمتالمللی،بینهايکنفرانسومتحدمللسازمان
راهاملتمستقیماًدولتها،سربالايازفرصتیهردرسخنرانانوشودنمیرعایت

اینکه اول: کندمیایفارااينقش دوگانهتبلیغاتی،تاکتیکاین. دهندمیقرارمخاطب
کشورها، کسب وجهه و داخلدرنمایندگان،وسیلهبهخودمواضعاعلامباهادولت
بهلازم. کندمیتقویتخارجدرراحکومتهاآنطرفداراناینکهدوموکنندمیپرستیژ

ازناشیدیپلماتیک،عرفینزاکتوآدابازبیرونومواضعچنیناتخاذکهاستتذکر
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هايشاخصشکستنازمتأثرتحولاینکلبلکهنیست،هادیپلماتمبالاتیبییاجهالت
روالدر. الملل استبینروابطدررفتارموجظهوروکلاسیکدیپلماسیعرفی

امريدشمن،هايدولتبینحتیدیپلماتیک،ادبونزاکتکلاسیک،یاقدیمدیپلماسی
شده است:نقل. نیستفایدهولطفازاي خالیواقعهبهاشارهمورد،ایندر. بودمتداول

شهربیروندرترکیهدرآلمانوقتسفیرکههنگامیاول،جهانیجنگخلالدرکه
بهمنطقهآندردورترکمینیزانگلیسوروسسفرايتصادفاًبود،مرغابیشکارمشغول

تیربردشعاعدرکهايمنطقهآلمانسفیرپرندگان،گریزوتعقیبدر.بودندسرگرمتفنن
متوجهآلمانسفیروقتیلکن. کردشکارمرغابیچندداشت،قرارمتخاصمدولسفراي
سفیردوشکارحریمبهاینکهازوگردیدتلخیبهمبدلشکاراینلذتشد،موضوع

سفارت،مقربهمراجعتدرکهطوريبهشد،ناراحتالعادهفوقاست،کردهتجاوزدیگر
وروسسفرايبهطرفبیکشوریکسفیرطریقازکهیادداشتیکطیبلافاصله
.خواستپوزشخودعملازرسماًفرستاد،انگلیس

درکهپیداستناگفته. بودمتداولرسومجزکلاسیکدیپلماسیدرنزاکتاین
مصالحبهخیانتیکحکمدرعمومی،افکاردرمشابهی،عملبهاقدامجدید،دیپلماسی

اجتماعی،ورسمیغیربرخوردهايقدیمدیپلماسیدر. گرددمیقلمدادملیحیثیتو
آمد،میشماربههادولتفیمابینمشکلاتحلبرايساززمینهومطلوبالعادهفوق
وشرقبلوكدوبینمتضادمنافعوشدیدرقابتهايوجودجدید،دیپلماسیدرلکن

دیپلماتهاوسفراوهافرستادهونمایندگاناست کهآوردهوجودبهراشرایطیغرب،
استنکافوامتناعرسمیغیرهايملاقاتواجتماعیبرخوردهايازسوظن،باهمواره

اطلاعاتدادنازناگزیرکهگیرندقرارموقعیتیوشرایطدرمباداکهنگرانندوکنندمی
( شوند گرفتارگسترده است،آنانبرايحریفکهايماهرانههايدامبهیاشده

).29و1370،28اصغرکاظمی، 
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زمینه تاریخی تشریفات دیپلماتیکپیش.1-5
زمانمروروهاقرنگذشتباودارندتاریخیریشهعموماًتشریفاتی،مقرراتوقواعد
شودمیبرخوردتشریفاتیازمقرراتیبهخارجیوایرانیقدیممتوندر. اندیافتهتکوین

دیپلماتیکتشریفاتو مقرراتقواعدحاضر،حالدر. اندشدهنوشتهامروزهمگوییکه
بهکهدیپلماتیکتشریفات. دارندالمللیبینمنشاءدیگربعضیوداخلیمنشاءبعضی
رسمی،سرودپرچم،تعییناز:عبارتنداست،مربوطکشورهاداخلیمقرراتوقوانین

تعییناستوارنامه،تسلیممراسمرسمی،عناوینها،عزاداريوهاجشنروز رسمی،
.دیگرمسائلبسیاريوداخلیمقاماتتقدمفهرستتنظیمدیپلماتیک،مأموران

بنديطبقهدیپلماتیک،تقدمنظمماننددارد،المللیبینمنشاءکهدیپلماتیکتشریفات
هايپذیراییو رسومقواعددیپلماتیک،مزایايوهامصونیتدیپلماتیک،نمایندگان

ونزاکتوعرفصورتبهبعضیکهدیگربسیارموضوعاتوهاکنسولوضعرسمی،
جنبهوشدهپذیرفتهکشورهابسیاريطرفازها،کنوانسیونقالبدردیگربعضی

نهوظاهردرنهکهمقررات،قواعدوومطالبازانبوهتودهاین. استکردهپیداالمللیبین
تشکیلرادیپلماتیکتشریفاتموضوعمجموعاًندارند،همباچندانارتباطیباطن،در
.)27،ذوالعین، پیشین(دهندمی

المللسیر تحول تشریفات و حقوق دیپلماتیک در حقوق بین.1-5-1
مراقبتودقتازهایینمونهایرانبهمربوطحوادثبیانضمندررومویونانتاریخ

شایانخودمورددرهریککهمیدهددستبهسفراپذیرایییااعزامکاردرایرانیان
ایرانیانکهبداناسکندراي: استآمدهارسطوالعامهالسیاستهکتابازنقلبه. استتوجه

چهفرماي،مراعاترانکتهاینایشانباخودروابطدرپس. معتقدندو بدنیکفالبه
راستچشمکهراکسیفرستیمیایشاننزدسفیراگر. استبختیاريازبابیاقداماین
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راستچشمکهمعتقدندوگیرندنمینیکفالبهرااینچهمدار،گسیلباشدناقصاو
بستاندراتواندمیآنچهبایدشدحاضرآناننزدتوسفیرهرگاهپس.استخورشیدآناز

آنانبهدستباونخاردراخودسردهد کهدستوراوبهوندهد،آنهابهچیزيولی
کاراینازایشانچهننشیند،کردندنشستنبهدعوترااوکهاولباروننمایداشاره

نهپاسخدرتوسفیرگفتندچههربایدوکنندمیپرهیزتوازآنسبببهورنجندمی
).15،پیشینمعصومی،(باشد آشکاروبدیهیآنچهمگرگوید

تشریفات در ایران قبل و بعد از اسلام.1- 1-5-1
از دیرباز در کشور ما وجود داشته است لیکن در سیر تحولاتی که کشور ما تشریفات 

هایی شده است.پشت سر گذاشته، دچار دگرگونی

. تخت جمشید، محل برگزاري تشریفات هخامنشی(تشریفات در 1-1- 1-5-1
دوران قبل از اسلام)

دربزرگداریوش. شدمیبرگزارجمشیدتختدرنوروزمراسمیکم،داریوشزماندر
برگزید) رحمتکوه(مهرکوهغربشمالحدوددررابزرگیصخره. م.ق518حدود

اردشیراشپسرزادهوخشیارشا،پسرشووينهد،بناآنرويبرايشاهانهکوشکتا
کهکردتأکیدبایدنکتهاینبر. کردندبناجاآنبرراجمشیدتختشکوهبابناهايیکم،

پایتختیکساختنفارس،سرزمیندرکوشکاینساختنازبزرگداریوشهدف
استخواستهمیبلکهبود،دوردولتمرکزازمکاناینکهزیرانبوده،سیاسیواداري

Ernst(هرتسفلدارنست. باشدایرانیتشریفاتیمراسمبرگزاريبرايمرکزي

Herzfeld(کهداشتعقیدهکرد،میحفاريجمشیدتختدر1930سالهايدرکه
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شدهمیاستفادهآنازخاصتشریفاتیومراسمبرگزاريمواقعدرتنهاجمشیدتخت«
آپاداناکاخیعنیجمشید،تختهايکاخازیکیدرکهنوروزجشنجملهاز»است

.شدمیبرگزار
وشدفرمان داریوش بزرگ بنابهجمشیدتختهايکاخترینقدیمیازآپاداناکاخ

. بودنورورجشنجریاندرپادشاهحضوربهوابستهکشورهاينمایندگانپذیرشمحل
دوازخودشرقیمجموعه. استپلکانمجموعهدودارايشرقوشمالدرکاخاین

کناره دیواردرراايشدهحجاري نقوشواستشده تشکیلجنوبیوشمالیپلکان
پارسیوماديرتبه نظامیعالیفرماندهانازهایینقششمالبهروپلکان. دارندخود
دیدهاحترامادايحالدرگارد جاویدانافرادنظامیفرماندهانجلويدرودارد
).(www.protocolportal.comشوندمی

توانستنهارتباطاینامااست،بودهمعمولباستاندورهایراندرخارجیارتباطات
عنوانبهساسانیحکومتفروپاشیبا. منسجمآدابینهوبسازددیپلماتیکتشکیلاتی

ایرانتاریخبرهادودمانياستیلاءوپراکندگیازایدورهمتمرکز،حکومتیک
زمانآنامتداددرودومخلیفهزمانایرانتصرفهنگامازکهدورهاین. گردیدحکمفرما

عباسیدیگريوامويیکیاسلامیحکومتدوچیرگیبایافتتداومنیزبعديخلفاي
حکومتعباسی،مأمونمشخصطوربهوعباسیخلفايزماناز. گرددمیمشخص
احیاءدوبارهوي،ازحکومتمشروعیتگرفتنباوخلیفهنظرتحتایرانیهايخاندان

اینباهمازاندکیفاصلهبایاوزمانهمزیاديهايدودمانطولانیدورهایندر. شد
دروهادودمانشدوآمدسبببهمذکوردوره. کردندحکمرواییداري،حکومتشیوه
درچندهر. نیستغنیچندانخارجیارتباطودیپلماسیلحاظبهمرکزيحکومتنبود

روابطنبودعلتبهآداب،لحاظبهلکناند،بودهرفتوآمدحالدرسفراییخلفا،دربار
ارتباطاتآغازگرانایلخانان. نداشتوجودنیزمدونیتشریفاتگسترده،خارجی
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صفویانوتیموریاندرورهدرارتباطاینوشدندایرانمیانهدورهدراروپاییانباخارجی
(www.political.ir).یافتتداومنیز

بعدواروپادرهاملت-دولتآمدنوجودبهازپسالمللبینروابطاساسیهايپایه
دورانهمینمعاصرکهنیزصفويدورهایراندر. شدریخته) م1648(وستفالیاقرارداداز

آغازایلخاناندورهازکهاروپاییکشورهايباارتباطوخارجیروابطگسترشبااست
وعثمانیقدرتمندهمسایهدوهايدسیسهوحملاتازماندناماندرمنظوربهبودشده

وغربباارتباطدرصفویهحکومتویافتفزونیخارجیمناسباتحجمازبک،
بافتوزمانیشرایط. دادندمیانجامنوازيمهمانواحترامرسمبهراآدابیآنسفراي

ودیپلماتیکآدابدرچرخشیکهشدآنازمانعصفويعصرجامعهسنتیودینی
قالبدرراموجودتشریفاتتاآیدپدیدمنسجمتشکیلاتیتأسیسجهتايزمینه

شاهیعنیحکومتهرمرأسرادورهایندیپلماتیکامور. کندساماندهیمنظمسازمانی
سنتیهمچنانتحولوجودبادیپلماتیکآداب. کردندمیهدایتويصدراعظمسپسو
فروپاشیبینحائلحکومتدوزندیهوافشاریهدورهدررونداین. بودتشکیلاتفاقدو

).1391،10مسجدي آرایی، یافت (تداومنیزقاجاریهبرآمدنوصفویه

پس از ظهور اسلام در ایران (تشریفات در دوران بعد از اسلام).2- 1-5-1
وسیماخوشبایدفرستیدمیمننزدپیکیهرگاه: استآمدهخبردر) ص(پیامبراز

هدیهبرهدیهدارد:دیگرچیزسهبردلالتچیزسهاندگفتهدانایان. باشداندامخوش
ساسانیدولتنفوذدورهازکهاعراب. فرستندهبرفرستادهونویسندهبرنوشتهودهنده

یمنوحیرهملوكدرباردرداشتند وآشناییایرانیرسوموآدابباالعربجزیرهدر
واسلامظهورازپسبود.متداولمدایندرباردرآوردند،میجابهراتشریفاتهمان

ساسانیانکشورداريترتیباتباایرانیآثارورجالوسیلهبهعباسیخلافتتشکیل
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سرگذشتودستورهاوهاکارنامهمأمونوهارونمنصوروزماندروشدندآشناتر
ولاحقیآبانومقفعابنهايترجمهراهازایشاندربارمتداولآدابوایرانپادشاهان
فراواندلبستگیبدانودادندقرارخویشگفتارورفتاروکارسرمشقدیگرمترجمین

).16،پیشینمعصومی،( داشتند 

الملل. تشریفات دیپلماتیک در قواعد حقوق بین2
تشریفاتیرسوموقواعداکثر. بیاموزندهادیپلماتهمهبایدکهاستفنیتشریفات

درخودمیلبهنبایددولتیهیچ. استشدهتعیینقبلازواستعرفیوبودهالمللیبین
درراآنحدودتشریفاتیعرفواستمجازکهحديدرمگر. کندتصرفیودخلآن

. داندمیدولتهاصلاحیت

. توجه به نقش باورها و اعتقادات در تشریفات دیپلماتیک2-1
. داردراخودخاصملاحظاتوشرایطکشورهابرخیهايدیپلماتازپذیرایی
شودمیصرفالکلیمشروباتکههاییضیافتدرحضورازحتیایرانیهايدیپلمات

کهنیستندایرانیفقطالبته. ورزندمیامتناعزنانبادادندستازوکنندمیخودداري
شودمیسعیهندوخصوصبهوبوداییمهمانانازپذیراییدر. دارندرویکرديچنین
وجودهمدیگريملاحظاتالبتهموارداینازغیر. نشوداستفادهقرمزگوشتازخیلی
یارغبتیارسمیمراسموهاضیافتدرحضورپوششنوعحتیجزئیاتبرخی. دارد
بودپیشسالچند. استتأثیرگذارآنهابرگزاريدرخاصاماکنازدیداردررغبتیبی
اسیراینکهبراياوتركهمتايگل،عبداللهوسازشدمسألهترکیهبهنژادسفراحمديکه

جايبهنشودزنند،میسربازآنازهموارههاایرانیکهآتاتوركمقبرهازدیدارتشریفات
فرانسهبهایرانوقتجمهوررئیسکههم78سالدر. رفتاستانبولبهاواستقبال از



1394بهار ،1شمارهسال اول،حقوقی     مطالعاتعلمی تخصصیفصلنامه

45

خودتاریخطولدرباریکبرايتنهاکردقبولپاریساودرخواستبهبناکرد،سفر
وکردهنظرصرفشاممیزرويالکلینوشیدنیدادنقرارازتشریفاتپروتکلبرخلاف

فرانسويمطبوعاتبرخیاعتراضباکهامريکندپذیراییقهوهبامهمانانازآنجايبه
).1393،10سادات،( شد روروبه

وعرفملتیهرکهنیستشکی. باشدمتقابلبایستمیکشورهامابیناحترام
بهکشورهاسرانکهداشتانتظارشودنمیوداراستراخودبهمخصوصباورهاي
گونههیچاین کشوراینکهبدون،بگذارنداحترامکشوريدیپلماتیکتشریفاتواعتقادات

باشد.داشتهآنانباورهايبهاحترامبرايتلاشی

اجراي تشریفات . ضمانت2-2
اینازدرصد20سالانهتجاري،معاملاتبخشدرتنهااستدادهنشانتحقیقات
اینرسماروپادرمثلاً. میخوردهمبهتشریفاتوآدابرعایتعدمدلیلبهمعاملات

ناهارضیافتبهرامیهمانهیأتمیزبانشود،میکشورواردتجاريهیأتوقتیکهاست
کنندهشروعنبایدمیهمانکهاستاینقاعدهضیافت،طولدر. کندمیدعوتشامیا

راکارایناگرکند،شروعرابحثمیزبانتابماندمنتظربایدمیهمانباشد،تجاريبحث
بابایدمقاماتوهادیپلمات.شودمیخاطرآزردهمیزبانونکردهرعایتراآدابنکند
. کننداشتباهاستممکننباشندآشنااگروباشندداشتهنفسبهاعتمادتاشوندآشناآداب
بایدسخنرانییاایستادندر هنگاموبازکتهايدکمهبایدنشستنهنگامدرمثلاً

سخنرانیاستبازکتشهايدکمهکهحالیدرکسیاگرحال. باشدبستهکتهايدکمه
جديرااوهايحرفحضاروکندنمیمطرحراجديمسائلکهاستایننشانهکند،
.گیرندنمی

حضورآداببارابطهدرایشاناماپوشیدند،میداروصلهلباس) ع(طالبابیبنعلی
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راخودتروي،میدوستتدیداربهوقتی«فرمایند: میدیگرانبادیدارومیهمانیدر
وبزنشانهراموهایتبپوش،مرتبلباسباش،آراستهاینکهمعنايبهزینت.»کنزینت
وقتیگوییممیماداریم.رامطلبهمینهمالمللیبیندر صحنهحالابپوشتمیزکفش

بپوشید جلسهفضايبامناسبومرتبلباسکنید،میشرکتالمللیبینهايکنفرانسدر
).1389بیدارمغز،( 

. کدورت در روابط کشورها (نقش تشریفات بین کشورهاي داراي 2-2-1
حالت خصمانه)

دهدمیرويغیرتشریفاتیمسائلدرودیگراداراتدرکههاییانگاريسهلواشتباهات
هاانگاريسهلواشتباهاتهمینکهصورتیدراست،جبرانوپوشیچشمقابلمعمولاً

درکدورتاستممکنحتیوکندمیپیداوسیعبازتابشود،واقعتشریفاتدراگر
.آوردوجودبهکشورهاروابطسطح

شیایوپینگ،جنگهواپیماییکهداداطلاعامورخارجهوزارتبهچینسفارت
فرودگاهدرمدتیراه،سربرنیویورك،درمتحدمللسازمانبهرفتنراهدرچین،زمامدار
مدتدرلازمتشریفاتوتسهیلاتکهشدتقاضاونشستخواهدزمینبرمهرآباد
فرودگاهدرکهشددادهدستور. رسیدشاهبهیادداشتاین. شودفراهمفرودگاهدرتوقف

این. گیردصورتشایستهولازمتشریفاتواحتراماتامورخارجهوزارتاز طرف
میاندرتوجهبدونولیشدابلاغامورخارجهوزارتمقامقائمبهاينامهطیدستور

هواپیما. نرسیداطلاعیهمتشریفاتادارهبهوشدفراموشوگردیدمفقودهانامهسایر
فرودگاهدرکسیاعضایشوچینسفیرجزولینشستفرودگاهدرمقررساعتدر

عدماینازفرستادامورخارجهوزارتبهکهیادداشتیطیبعدروزچینسفارت. نبود
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وزیرمقامقائم. شددادهرسیدگیبراياکیددستورورسیدشاهبهخبر. کردگلهتوجه
درهواپیما،مراجعتراهدرجبران،برايوکرداعترافخودتقصیربهامورخارجه

اموربودنحساسدلایلاز.آمدعملبهشایستهبدرقهواستقبالچینزمامدارازفرودگاه
عواقبوشودسازمشکلاستممکنذهن،ازدورمسائلگاهکهاستاینتشریفاتی

متوجهرامواردایندرکوتاهیبتوانواقعاًآنکهبدونباشد،داشتهناخوشایند در پی
).25، پیشینذوالعین،(دانست تشکیلاتییاشخصی
مواجهچالشباراکشوردوروابطشلواروکتنپوشیدنوپوشیدنکهاینباورشاید

هايمناسبتدرمناسبلباسداشتنکهاستاینواقعیتاماباشد،سختکمیکند
لولااوناسیولوئیسپوششنحوهبهبرخیمثالعنوانبه.استمهمموضوعیدیپلماتیک

برایرانبهسفردرلولا.گرفتندایرادایرانبهسفردربرزیلپیشینجمهوررئیسداسیلوا،
حاضران،تعجبمیاندراستقبال،مراسمدراو. بودپوشیدهلباسدیپلماتیکعرفخلاف
حتیدیپلماتیکتشریفاتعرفطبق.یافتحضورکوتاهآستینپیراهنیباوکتبدون

تعیینمیزبانکشورکهلباسینوعسهمیانازبایدسفیرنیزاستوارنامهتقدیممراسمدر
. هستندمستثنامسألهاینازملیهايلباستنهاوکنداستفادهخودپوششبرايکندمی

عنوانبهآنازوکردهاعتراضمسألهاینبسیاري بهشدباعثسادهبظاهرمسألههمین
).10، 1391سادات،(کنند یادکشورمانجایگاهوشأنبهتوهینی

. عمل متقابل در تشریفات دیپلماتیک 2-2-2
دیگريدولتعملمقابلدردولتیککهاستعملیمثل،بهمعاملهیامتقابلعمل
. استبودهزدهسراولیدولتازکهاسترفتاريمشابهکاملاًاخیرعملودهدمیانجام
کنندهاعمالوباشدنمینامشروعوغیرقانونیشودمیمثلبهمعاملهموجببهکهعملی

راآناستممکنمقابلطرفوجوداینبا. استقانونیصلاحیتواجدآنانجامدر
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متقابلعملبهزدندستحالهربهکهاینضمن. کندتلقیغیرمنصفانهوناعادلانه
انگلیسیزباندرمثلبهمعاملهیامتقابلعملمعادلکلمه. استغیردوستانهاقدامی

retorsion ازغذا،میزسربرمیهمانان،تقدمترتیبرعایت) 1381،165وري،شه(است
. دهدمیاعتراضحقمیهمانبهآنرعایتعدمواستبرخوردارخاصیاهمیت

حداکثرغذامیزکردنترك. شودظاهرمختلفهايصورتبهاستممکناعتراض
توهینزیرازد؛دستعملیچنینبهنبایدخاصمواردجزاصولاًواستاعتراض

تقدمرعایتعدمکهاستآناحتمالهمیشه.شودمیتلقیمیزبانبهنسبتناپذیرجبران
نحوهترینمعمول. باشددستیارانشیااواشتباهازناشیوناخواستهمیزبان،طرفاز

نشانبرايمؤدبانهوملایمروشاینواستغذاپیشیاسوپخوردنازامتناعاعتراض،
ذوالعین، (کرد همراهیسایرینباغذاصرفدربایدسوپازپس. استاعتراضدادن

)200،پیشین

اي در تشریفات دیپلماتیک. جنجال رسانه2-2-3
باتاشودمیهارسانهدستمایهودردسرساز،تشریفاتهايپروتکلباناآشناییگاه

درازکسیسويبهکهدستیفشردنازخودداري.کنندپابهجنجالآنهابهپرداختن
کهایراناسلامیجمهوريهیأتدر. آیدمیشماربهتحقیروتوهیننوعیکشود،می

کهمراسمیطی. داشتشرکتنیززنیکبود،گورباچفبرايخمینیامامپیامحامل
اسلامیجمهوريهیأتعضوکهبانوییبود،شدهدادهترتیبآنانبرايکرملینکاخدر

راخوددستکهگورباچوف،بهدادندستازتلویزیونی،هايدوربینبرابردربود،ایران
وگردیدپخشجهانسراسرهايتلویزیوندرصحنهاینوکردامتناعبود،آوردهپیش
ودرستعملنفسونمایدمیمجازاسلامینظرازعمل،اینگرچه. شدتکراربارها

قابلغیرعملیتشریفات،نظرازولیاست،اسلامیجمهوريتشریفاتیرسومبامنطبق
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جمهوريسفارتوایرانتشریفاتگردنبهبایدراواقعهاینتقصیر. استبخشش
موردایندرراایراناسلامیجمهوريخاصروشقبلازکهگذاشتمسکودراسلامی

فرانسواوقتی.)149و148پیشین، ذوالعین، ( بود نرساندهشورويمقاماتاطلاعبه
توجهمورداورفتارکرد،سفرآلمانبهباراولینبرايفرانسهجدیدجمهوررئیساولاند،
المللبینعرفودیپلماسیازاولاندبودندمعتقدکهگرفتقرارهارسانهخاص

تشریفاتیخودرويازاستقبالمحلدرورودبدودراولاندکههنگامی.استاطلاعبی
موسیقییگانبرابردرقدريبهرفت،آلمانصدراعظممرکل،آنگلادیداربهوشدپیاده

دست،اشارهباشدمجبورمرکلکهکردتوقفنواختند،میراکشوردوملیسرودکه
مرکلوکردطیرااشتباهمسیرقرمزفرشروياولاندسپس.کنددورآنجاازراوي

اولاندگافاین. گیردپیشدرراصحیحمسیراوتادادهولدیگرسويبهرااوتقریباً
).10یشین،سادات، پ(گرفت قرارخبرنگارانویژهتوجهمورد

گیرينتیجه.3
آنبهکهکشوريبهواستامروزدنیايدردیپلماسیلاینفکجزدیپلماتیکتشریفات

ازاصولیرعایتعدم. کندمیتجربهراريتموفقخارجیروابطدهدمیاهمیت
المللیبینجامعهازشدنطردباعثاستالمللیبینجامعهقبولموردکهتشریفات

فرهنگیواقتصاديوسیاسیهايفرصتالمللیبینجامعهازشدنطردبا.شودمی
نادیدهیاوپوشیچشممعنايبهتشریفاتیاصولرعایت. رفتخواهددستازبسیاري
هايسنتازتلفیقیبایدتشریفاتبلکهنیست،مذهبیاعتقاداتوو رسومآدابانگاشتن
تشریفاتنکردنرعایتامروزدنیايدر. باشدالمللیبینتشریفاتاصولوملیومذهبی

خطربهمثل،بهمقابلهجملهازآورد،وجودبهکشورهابرايسنگینیمسؤولیتتواندمی
برايفرصتیکتواندمیتشریفاتپس.... وجهانیاننظردرکشورآنوجههافتادن
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.هادولتجیبازگزافهزینهیکنهباشدالمللیبینسطحدرکشورهاپیشرفت

منابع
الف) کتب و مقالات

،روابطدر دگرگونیعصردرنویندیپلماسی«، )1370(سیدعلیاصغرکاظمی
اسلامی.نشرفرهنگدفترتهران،اول،چاپ،»المللیبین

،مدیریت»تشریفاتترتیباتواتیکتآداب،«، )1389(علی محمدبیدارمغز ،
.6ارتباطات، شماره

،میزان.تهران،،»دیپلماتیکتشریفات«،)1381(پرویز ذوالعین
،جم.، جام»المللیبینآبرويتشریفات«، )1391مرداد23(رضا سادات
ایراناسلامیجمهوريدرعملیدیپلماسیوتشریفات«، )1381(احمد وري،شه«،

خارجه.اموروزارتتشریفاتکلادارهتهران،
جام»استترواجبشبنانازکهتجملی«، )1393مرداد23(مصطفی آرایی،مسجد ،

جم.
،بینروابطدردیپلماتیکحقوقوتشریفاتسیرتحول«)، 1367محمدعلی (معصومی

تهران.مقام،ارتقارساله،»المللی
ب) اینترنتی

 http://www.protocolportal.com/tarikh.php-
 http://political.ir/post-988.aspx
 http://jahannews.com/.rpra.html



بررسی جرایم عقیم و محال

١*محمدفاطمه آل

زشناسی دانشگاه شیرادانشجوي دکتراي حقوق جزا و جرم

چکیده
شود. درطی میماديوذهنیانفعالاتوفعلازمتوالیومنظمجرمی، مراحلهرارتکابدر

ممکنفردوفرجام نیستتحصیلوموفقیتبهمقرونهمیشهمدارجتحققمسیراینطی
کشورهايگذارانراستا قانوناینبماند. درناکامبیرونییاودرونیمتفاوتعللبهاست

وعمومینظممتوجهخطرخاص، نوعهايویژگیلحاظباومراحلاینبینتمییزبامختلف
تعیینوانگاريجرممجرمانه مرتکب، بهشخصیتوخطرناکیدرجهمیزانوافرادمنافع

اطلاقمقطعدوبرمسیرایندرکههستندمحال، عناوینیوعقیمپردازند. عناوینمیمجازات
موردایرانکیفريحقوقدررادواینجایگاهتااستبودهاینتحقیقهدفشوند کهمی

ارائهمذکورعناوینازمناسبتعریفیتااستشدهسعیابتداراستاایندهد. دربررسی قرار
بررسی توانست درمینظرموردتعریفاتخاذمقولهایندرنظراختلابهتوجهباچراکهگرد؛د

راستا کاملاًایندرنیزفقهموضعبررسیهمچنیندهد؛ تغییررانگارندهتفکرجایگاه، مسیر
وفرانسهکه حقوقبودموضعیداشتتأثیرنتیجهبرمقالهایندرکهدیگريبود. موردموثر

بهرسیدنراستايدرکهملاکیترینبودند. مهمکردهاتخاذخودقانونگذاريسیردرانگلستان
1392قانون تا1304قانون ازکهبودکشورمانگرفت سیر قانونگذاريقرارمدنظرمذکورهدف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Email: f.alemohammad@gmail.com :                مقالهنویسنده مسؤول*

تخصصی- علمیفصلنامه
حقوقیمطالعات

1394بهار،1شمارهسال اول،
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گذار در جهت رفع نواقص قوانین سابق قانونفعلی،قانوندرکهآیدمیبرچنینوشدبررسی
داند. انگاري نموده و قابل مجازات میجرایم محال و عقیم را جرم

انگاري.واژگان کلیدي: جرم عقیم، جرم محال، جرم

مقدمه
بگذاريقانونمقامدرمقنینکلیهکهداردها، اقتضامجازاتوجرایمبودنقانونیاصل
اینو بهنمایندمربوطهايمجازاتتعیینوانگاريجرمبهاقدامواضحوشفافطور

باشدآن میيبایستهوشایستهکهطورآنراشهروندانوجامعهافرادهايآزاديطریق
درافرادآزاديباکهآنجاازمقولهاینبهمقنینتوجهعدمقطع، طورنمایند. بهتأمین

اعممعنايدرحکومتوقضادستگاهبهاطمینانعدموبدبینیباشد، موجبارتباط می
کند. میفراهمراآشوبواعتراضهايزمینهوشودکلمه می

ایندرکهگذاريقانونسیرطولدرگذارنیز، قانونعقیمومحالجرمزمینهدر
بودهعاجزشفافوواحدمشیخطتعیینازشود، هموارهمیبررسیمفصلطوربهمقاله

مورددواینگذارقانونفعلی، گاهقانونتاگذاريترین قانونابتدائیازکهطوريبهاست،
طوربهاست؛ گاهنمودهنیزمجازاتتعیینرسدمینظربهواستشناختهرسمیتبهرا

مقامدرکهاستگذاشتهجايبهراقرائنیولیکرده استبرخوردموارداینبامبهم
سکوتبهرامسألهگذارقانوننمود؛ گاهقرائن استفادهاینازتوانمیتکلیفتعیین

بایدنیزگاهواستشدهبیشترچههرابهامسرگردانی وموجبواستکردهواگذار
خیر. یاداردموارداینشناختنجرمبهبالاخره تصمیمکهندانستهخودگذارقانونگفت

شود؛میمشاهدهماکشورحقوقدربیشترمتاسفانهکهگذاريقانونازنحوهاین
باکهباشدقانونتدویندرقانونگذارانتخصصعدمازناشیسوییازتواندمی
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کشورهاآنمبنايبهتوجهفرانسه، بدونخصوصبهکشورهادیگرقوانینبرداري ازکپی
توجهعدمازناشیتواندمیدیگرسويازواستاعمال، پرداختهجرم شناختندر

بهجزاییقانونیکتصویببررسیدرباشد؛ کهایراندرجزاییگذاريبه قانونکافی
برد. خوشبختانه در قانون حاضر این نقیصه در مورد جرایم خواهیمپیهااین نارسایی

عقیم و محال تا حدودي برطرف گردیده است. 
حقوق درمحالوعقیمجرمجایگاهبررسیاصلیموضوعچنداین مقاله، هردر
با ولیگیرد؛قرارحولهمیندرنیزمطالبتمامکهباشداینتوقعشایدواستایران
مواردي درکهاستشدهاحساسنیازاینایرانجزايحقوقبودناسلامیبهتوجه

از قانوناقتباسمعمولاًماگذاريقانونکهآنجاازشود، همچنینزدهفقهدرنیزگذري
بهتر دركخصوصدرتواندمیمذکورکشوررویهباشد، بررسیمیفرانسهجزاي
باشد. ثمرمثمرایراندرو محالعقیمجرایمجایگاهوموضع

محالجرم.1
)، 1381،735است (معین، آمدهنیافتنیدستوناشدنی، بیهودهمعنايبهلغتدرمحال

.wwwdadkhahi)باشدمیلغويمعنايبهنزدیکمحالجرماصطلاح نیزدر

net/wiki/index.php)حقوقدانانسويازمتفاوتیتعاریفمحالجرمدر خصوص
باشد: اندكهاماهیت، تفاوتنظرازرسدمینظرالبته بهکهاستشدهارائه

وقتی«اندکردهتعریفگونهاینرامحال)، جرم1369،144برخی (علی آبادي، 
».شودمیاطلاقمحالجرماوبر اعمالصورتایندرتحقق نباشداساساًفاعلمقصود

مثالذکرباوتريدقیقشیوهبارامحال) جرم1387،226دیگر (اردبیلی، برخی
کوششتمامجرمارتکابقصدبافاعلکهاستهنگامیجرم محال«اندنمودهتعریف

بهخودمساعیازلکناستپیمودهآخرتارامجرمانهاست، مسیربردهکاربهراخود
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کهاینتصوربهرادیگري، گرديقتلقصدبهکهکسیاست؛ مانندنیافتهدستاينتیجه
است ونبودهکشندهگرداینکهشودمیمعلومبعداًولیریزداو میلیواناست، درسم

».استنشدهواقعمؤثر
ارائهازودادهارائهمثالذکربارامحال) جرم1375،188دیگر (محسنی، برخی

بینازبرايشبانگاهشخصیکهنمودفرضتوانمی«اند؛اجتناب نمودهدقیقتعریف
گلولههدفرختخوابدررااوواستشدهواردويبه خوابگاهخوددشمنبردن
رفتن، وخوابرختبهازقبلوزندگیازبیزاريعلتبهشخص اخیرلکندهد؛قرار

». استنمودهفوتتیراندازيزمانازقبلونمودهکشنده مصرفقرصمقداري
ازاستنیامدهقانوندرمذکورجرمکهبیاناین) با1384،175برخی (گلدوزیان، 

صرفاًرامحال) جرم1383،28دیگر (میرفردي، اند. برخیکردهخودداريتعریفارائه
مجرمانهمسیرکردنطیو بدونخیالووهماساسبرذهنیخطرناكحالتیک

درنیزاروپاییباشد. حقوقدانانمینمایاناخیرتعریفضعفکهاند؛کردهتعریف
امکانعدمعلتبهناآگاهی، خواهنتیجهدرفاعلهرگاه«اند گفتهمحالجرمتعریف
جرممرتکبنگیردايخود نتیجهعملازوسیلهتکاپويعدمعلتبهخواهوموضوع

).226،است (اردبیلی، همانشدهمحال
شناسایی محالجرمتحققدرراشرطچندتوانمیشده،ارائهتعاریفبررسیاز

داد: ارائهرامناسبمبنا، تعریفیهمینبروکرد
مجرمانهمسیرآغازهمانازجرمارتکاباراده- 1
جرماجراییعملیاتاتمام- 2
مجرمانهمسیرآغازهمانازمجرمانهنتیجهحصولبودنغیرممکن- 3

مجرمکههستندمعتقدودانستهلازمنیزراچهارمیبرخی (میرفردي، همان) شرط
نظرباشد. بهنداشتهجرم، اطلاعیموضوعفقدانیاوسیلهدرموجوداز نقصبایستمی
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محالجرمتوانمیپیششرطسهوجودبالذاونباشدشرطاینبهکه نیازيرسدمی
تاارتکابارادهونیتباجرماجراییاعمالتماممرتکبکهکردحالتی تعریفبهرا

نیزآغازازوهستنداوارادهازخارجکهاحوالیواوضاعدلیلبهپیماید؛ لیکنمیانتها
شود. نمیحاصلمجرمانهدارند؛ نتیجهوجود

محالجرمبنديتقسیم.1-1
دارد: وجودمعروفوعمدهبنديتقسیمدومعمولاًمحالجرمبنديتقسمدر

بنديتقسیم)، این1386،241نسبی: (نوربها، محالومطلقمحالجرمبه) تقسیم1
درمطلقمحالجرمازگرفت. منظورانجامفرانسوي)توسط اورتلان (حقوقدانباراولین

دارند، آنمحالجرمتعریفدرموضوعووسیلهکهنقشیبهتوجهبابنديتقسیماین
یامردهبهتیراندازيمانندندارد؛وجودکلیطوربهجرمموضوعیاکهحالتی است

هنگامدراسلحهبودنخالیاست؛ ماننداثرفاقدمطلقطوربهجرموسیله ارتکاب
تیراندازي. 

داشته وجودتوانستمیجرموقوعامکانکهاستحالتیآننیزنسبیمحالجرم
حاصل نشدهاياست، نتیجهنرفتهکاربهمؤثرينحوبهوسیلهاینکهدلیلبهولیباشد؛

نتیجه حاصلقطعاًبودزیادتراسلحهمفیدبرداگرکهبودنتیررسازخارجاست؛ مانند
شد. می

بنديتقسیم)، این243،(نوربها، همان: موضوعیمحالوحکمیمحال) جرم2
گرفت. منظورانجامرووگاروهاينامبهفرانسويحقوقداناننفر ازدوتوسطباراولین

ندارد؛وجودقانونگذارحکمموردقانونیعنصرکهاستحکمی حالتیمحالجرماز
قانوندرجنینسقطتعریفاصولاًاست. چراکهشدهمتولدکه مردهکودکیسقطمانند
باشد. نشدهنیزمتولدوبودهزندهجنینکهشودمیحالتیشامل
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اي نتیجهاست؛ اماتعریفقابلقانونیلحاظازجرمموضوعی، موضوعمحالدر
خالی. اسلحهباشلیکماننداستنشدهحاصل

فقهدرمحالجرمبررسی.1-2
محال شبیهجرمبهچیزهرازبیشفقهدرآنچهکهمعتقدندنویسندگاناکثرتقریباً

معنیبهوعصیانازاعملغتدر). تجري1377،42زاده، باشد (حبیبمیاست، تجري
است. آمدهپرواییبیوشرمیو بیکردنجسارت

که، استآنتجريدیگرعبارتبهوباشدمیفعلتركهموفعلشاملهمتجري
جرم بهقطعواستدادهانجامآنچهشودمعلومبعدوکندجرمیقصد ارتکابکسی
است. نبودهجرمواقعدراستداشتهبودن

تروسیعبسیارتجريجرمدامنهکه) معتقدند1370،91نویسندگان (فیض، ازبرخی
دانندمیتجريمشمولاستالهیحدودازتعديمظاندرفردکهنیزحالتی راواست

کنند. میواردمعنويعنصرحیطهدرودانندمیفردخطرناكحالترانوعی تجريبهو
و استناقصجرایمازاعمتجري،جرمکهمعتقدندحتینویسندگانازاخیردسته
حالت احرازمعنايبهتجريکهمعتقدندنیزاسلامیمجازاتقانونخصوصدرحتی

تعزیزاتقانون612قانون مجازات سابق و 224، 218مواد بهواستآمدهخطرناك
کنند. میاشاره

علم بهباکهفردبودنعاصیلحاظازیکیداردکهايجنبهدوبهتوجهباتجريدر
ندارد؛ فرد وجودفعلبرايمفسدههیچاینکهدیگريواستبرآمدهتحقققبح، درصدد

افراديکهطوريبهاست؛داشتهوجودنظراختلافآنعقابامکاندرفقهابینهمواره
نبودنجرممعتقد به» الاحکامالاصولفیالاحکام«کتاب دراندلسیحزمابنچون

اند. کردهتوهیناسلام قوانینوفضائلبهصرفاًمذکورافرادکهدارنداعتقادوهستند
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(حبیب زاده، اند دادهقرارپذیرشموردرانظرهمیننیزبجنورديمرحومواولشهید
).43،همان

کرده: مطرحراتجريبحث» الاصولفوائد«خود معروفکتابدرانصاريمحقق
).43،نماید (فیض، همانمیتقسیمقسمتششبهراآنواست
جرمارتکابقصدمجرد- 1
آنهاگرفتنکاربهوجرموسایلومقدماتتهیهقصد- 2
استمعصیتاستمعتقدکهآنچهبهکردنشروعقصد- 3
جرمیافتنتحققامیدبهوداردجرماحتمالکهآنچهبهشروع- 4
ندارد. او اهمیتیبرايحراموجرمدرافتادنکهاینخاطربهآنبهکردنشروع- 5
معصیت وکهاینازترسبانباشدجرمیامعصیتآنکهامیدبهکاريدرشروع- 6
باشد. جرم

عدممعتقد بهاستفاعلیخبثحیثازتجريقبحاینکهذکرباادامهدرایشان
است. عقاب

قراربررسیموردراتجريبحثکه) نیز244،حقوقدانان (نوربها، همانازبرخی
ماستنظرموردتجريازآنچهواندنمودهبررسیفقهاکه آنچهمعتقدنداند؛داده

است؛نظرموردحرامفعلارتکاببهمنجزقصدتجريجرمچراکه دراست؛متفاوت
است. شدهمطرحفقهانظریهدرکهانگاريسهلومبالاتیبینه

محقق انصاريمتوجهنوربهادکترایرادرسدمینظربهکهگفتبایدنظرایننقددر
یامبالاتیبیلفظحقیقتدرکهگفتبایدگانهششبنديتقسیمدردقتازواست
واوامربهاعتناییبیوشرعیضوابطبهنبودنمقیدمعنايبهنیزوينظردرانگاريسهل

مقابلدروخاص کلمهمعنايبهراالفاظایننبایدباشد؛ لذامیمقدسشارعنواهی
توجهمسیر مجرمانهطولدرمجرمروانیحالاتبهاگرداد؛ چراکهقرارمنجزقصد
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اوامربهنسبتذهن شخصدرپرواییبیواعتناییبیازنوعیکهشویممیمتوجهکنیم
دیگرعبارتشود؛ بهایجاد میفعلانجامبهمستمرتمایلایجادازقبلقانونگذارنواهیو

مستمرتمایلفردبعديدر مرحلهورفتهبینازاشخاصنزدقوانیناعتباروارزشابتدا
کند. میپیداقانونایننقضبه

دارد وعکسنظري» الاصولکفایه«درخراسانیشده، محققبیاننظراتمقابلدر
کیفر دارد؛ نیزدارد؛ نفس تجريپاداشقانونازاطاعتنفسکهگونههماناستمعتقد

کهتا زمانیاستناپسندمنشیوزشتنهاديدارايکهکند، کسیمیذکرادامهدروي
ندارد. کیفرولیاستنکوهشدرخوراست، هرچندنیامدهبراظهارمقامدر

را عملاینواندبودهتجريحرمتبهقائلنیزسبزواريمحققونایینیمرحوم
).13،زاده، هماندانستند (حبیبمیعقابقابل

حقوقدانان (معتمد، ازاست: برخیشدهمطرحنیزحقوقدانانمیاندرتجريازبحث
است؛مقایسهقابلوهمیجرمباجرمارتکابقصدباتجريهستند) معتقد1321،269

شخصیچهچناننظراینباشند؛ برطبقداشتههمباتوانندمینیزهاییهرچند تفاوت
،انجاماستجرماینکهبهاعتقادبااست؛مشروعکهراعملیقوانین،بهجهلعلتبه

که کندخاصی، تصورجرمدهندهتشکیلعناصرازیکیدراشتباهاثردرچهچناندهد یا
باشد، جرم مجرمانهعنوانفاقدمزبورعملکهصورتیاست؛ درشدهجرممرتکب
است. وهمی

،هرهستندمعتقدودادهگسترشراتجري) مفهوم1382،112دیگر (گرجی، برخی
نرسد،مقصودنتیجهبهنحوهربه؛ولیکندابرازنحويبهرا،خودسوءقصدکس

کرد. تعزیررااشخاصاینتوانمینیزمصلحتصورتو دراستشدهتجريمرتکب
محالجرمبهچیزهرازبیشاست،مطرحتجريازفقهالساندرآنچهعدهایننظربه

عنوانبهداد؛ چونتسريراآننیزجرمبهشروعوعقیمجرمتوان بهنمیواستشبیه
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است. شدهجرماجراییعملیاتواردحقیقتاًفردبه جرمشروعدرمثال
عموماً امامیهفقهايکهگفتبایدفقهدرمحالجرمبحثازگیرينتیجهعنوانبه
و حقوقبهاحتراماسلامشریعتدرچراکهاند؛نداشتهمتجريمجازاتبهرغبتی
زمانی تنهااساساینبرواستبودهناپذیرخدشهواولیهاصولازاشخاصهايآزادي

مبنا بودههمینبرشایدوشوندمرتکبراحرامیفعلکهکرد،مجازاتراافرادتوانمی
یا شرکتاندشدهتعریفماديعنصراساسبراسلام، جرایمجزايحقوقدرکهاست

که نتیجهاستممکنزمانیتنهابلکهاست؛نشدهواقعپذیرشموردمعنويعنصربا
باشد. افرادهمهعملبهمستند

داده قراربررسیموردراايگانهسهحالتخصوصایندرنیزغزالیمحمدامام
باشد: میحالتسهدرمعصیتکهمعتقدنداست، ایشانمفیدبسیارکهاست
است. مجازاتآنازاءبهماکهگذشته،معصیت- 1
تحقق ازوشوداجرامجازاتیافتهانجاماقداماتبهنسبتبایدکهحال،معصیت- 2
آید. عملبهجلوگیريمعصیتمابقی
که حالتییعنیباشد؛جرمارتکاببهنسبتگمانوظنکهمنتظر،معصیت- 3
این است؛ بهجرمارتکاببهفردمستمرتمایلبرايقرینهاحوالواوضاعوقرائن
گویند. اصرارگرهیاالصرارعقدهمستمرتمایل

اقدامات تدافعیفرديچنینقبالدرتواندمیتنهاحاکمهقدرتکهمعتقدندایشان
وي ندارد؛ بهنسبترامجازاتاعمالحقولیشود؛جرمارتکابمانعودادهانجام
تربیتیوتأمینیاقداماتشاملتنهاکهراتعزیراتازبخشآنتوانمیحداکثریعنی
نمود. اعمالباشدمیخطرناكحالتازاءبهماوبوده
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فرانسهحقوقدرمحالجرم.1-3
از عقیدهپیرويبا19قرن درفرانسهکشورآنها، دیوانتبعبهوفرانسويحقوقدانان

کردند میخودداريمحالجرایمدرمجازاتاعمالآلمانی، ازفوئرباخ، حقوقدان
امنیتبهايلطمههیچمحالجرمارتکابکهبودندمعتقد)، آنها268،(نوربها، همان

قابلواستبودهناچیزلطمهاست؛کردهوارداگرلااقلیاواستوارد نکردهجامعه
).1382،330باشد (دادبان، نمیشدهشروعجرمازناشیلطماتوبا صدماتقیاس

به محالمحالجرمبنديتقسیمبااورتلانمانندحقوقدانانیفرانسهحقوقدربعدها
بایدو تنهانبودهمجازاتقابلمطلقمحالجرمکهکهشدنداینبهمطلق، قائلونسبی

در). چراکه270،گیرد (دادبان، همانصورتنسبیمحالقبالدرجزاییهايواکنش
به مربوطیابودنممتنعاینکهاستناممکنکلیطوربهجرمتحققامکانمحال مطلق

مطلق محالجرمدرواقعرفته. درکاربهوسایلبهمربوطیااستجرمموضوعخود
از دستهاست. اینبودهخیالیمجرمانهمسیریککردنطیتنهااست،دادهرخآنچه

قابل لذاودانستهجرمبهشروعبازیاديقرابتدارايرانسبیحقوقدانان، محال
دانستند. میمجازات
بعدها کهبود؛دادهقرارعململاكرارویهاینهامدتتانیزفرانسهقضاییرویه

دادند،ارائهراجدیديتفکیکروو). گارو271،گرفت (نوربها، همانقرارانتقادمورد
دلیلبهراقانونیمحالافرادکرد؛ اینمیبنديتقسیمموضوعیحکمی وبهرامحالکه

دانسته، مجازاتقابلراموضوعیمحالولیدانستند؛نمیبودن، قابل مجازاتوهمی
دانستند. میتعریفقابلراجرمموضوعلحاظ قانونیازچراکه
و بااستشدهپوشیچشمنیزاخیربنديتقسیمفرانسه، ازحقوقفعلیوضعیتدر
). 232،دانند (دادبان، همانمیمجازاتقابلراجرم، آنبهشروعبهمحالجرمتشبیه
تعریفمعنويعنصراساسبرجرایمفرانسهدر حقوقکهتوجه داشتبایدالبته
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کند. نمیایجادرااشکالیجرمبهشروععملیاتبامحالانطباق جرملذاواندشده
فرانسهحقوقفعلیوضعیتدرمحالجرمبودنمجازاتقابلبرکهاستثناییتنها
فقدان درجرم، ظاهرارتکابدرشدهبردهکاربهوسایلاگرکهاستدارد، اینوجود
را مجازاتفردتوانجادوگري، نمیبادیگريقتلقصدباشد، مانندداشتهمجرمانهقصد
رکناست؛ نهبودهمدنظرمعنويعنصرفقدانبهتوجهنیزموردایندرالبتهکهکرد

تامبرابر جرمفرانسهحقوقدرجرمبهشروعمجازاتکهایندیگرجرم. توضیحمادي
کنندمیها سعیمجازاتکردنفرديبافرانسويقضاتمعمولاًاستشدهگرفتهدرنظر

کنند. تعدیلرامجازات

انگلستانحقوقدرمحالجرم.1-4
دلیلبهیعنیباشد،غیرممکنفیزیکیلحاظازاینکهازاعممحالجرملو،کامنبرطبق

، باشدمحالنظر قانونیازیاورساندپایانبهراماديعنصرنتوانخارجیواقعهیک
برايکهحقایقیدلیلبهلکنبرسانداتمامبهراموردنظرعملماديعنصربتوانیعنی

جرمبهشروعدهدتشکیل نمیراموردنظرجرمماديعنصراواست، عملناشناختهاو
).1375،52(میرمحمد صادقی، گردد نمیتلقی

کس هر«داردمیمقرر1981مصوب جزاییهايجرمبهشروعقانوندومبخش
اعمالآنمورددربخشاینکهجرمیارتکاببهشروعبهمحکوماستممکن

ارتکابکهباشدايگونهبهاصولواحوالواوضاعووقایعاگرحتیوگرددشودمی
کند میسعیکهمتهمیکه،معناستاینبهقانوناین». گرددتلقیممکنجرم غیر

که قصدشودمدعیتواندنمینیست،مسروقهواقعاًکهحالیدربخردرامسروقهرادیوي
بودندر مجرمانهرادیوبودنغیرمسروقه(است. داشتهراغیرمسروقهمالیکدرمداخله

علیهاندرسوندعوايدراعیانمجلسلکن). استنداشتهراتأثیريگونههیچفردعمل
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نشدايگرایانهذهنمسیرچنینپیمودنبهقانون حاضراینبرخلاف1985سال درتال
ازبودکردهخریداريراکه آنویدئودستگاهیکمسروقه بودنتصوربهکهرامتهمیو

دانست. مبريجرمبهشروعاتهام
قانون جايهیچدرکهشدقائلمحالجرایممیانراتمایزيبریج، لردزمانایندر
و فوق)موارد(مانندهستندبیگناهیباتوامذاتاًکهاعمالیبینشود، وينمییافت

شد. قائلتفاوتکردنعملمجرمانه
مجازات خواهدمستحقکندعملمجرمانهشیوهبهمتهماگرتنهاایشاننظربرطبق
رااز رفتارنحوهاینبودنمجرمانهحقیقتدرکهخالی)جیبیکازسرقتبود (مانند

نمودند: شرطدوبهمقیدنیز
دهد. مینشانرافاعلمجرمانههدفوضوحبهرفتارازنحوهاین- 1
آزاردهنده باشد؛ وکنندهمرعوبکلیطوربهجامعهبرايشود کهانجامايگونهبه- 2

لازمشرطپیشیکعنوانبهدیگريبودنایمنحقبرصدمهایرادتاشدسعیواقعدر
گیرد. قرارمحالجرمدرمسئولیتایجادکلیفرمولدر

مسئولیت کهداشتمقرراعیانمجلسشیپوري،دعوايدر1986سال درلکن
ترتیب اینباشد؛ بهداشتهوجودمحالجرمبهشروعمواردتمامیدرتواندمیکیفري

تصمیم اخیرو1981مصوب جزاییهايجرمبهشروعقانونبهتوجهبارسدمینظربه
مجازات باشد. قابلجرمبهشروععنوانتحتمحالجرایممطلقامروزهاعیان،مجلس
فعلی انگلستانجزايحقوقدرافراطیگراییذهنیتیکنشانگرتواندمیرویهاین

دوست اوستبهمتعلقکهاینتصورباراخودچترمردياگراساساینبروباشد
حقوق انگلستاندرنتیجهشود. درسرقتجرمبهشروعبهمتهمبردارد، ممکن است

است. موردقابل مجازاتنیزاياندیشهانگلیسی، جرمحقوقدانانازايپارهعقیدهبنابر
است. تامجرمبه میزانجرمبهشروعجزایی، مجازاتقانونمطابقکهاستایندیگر
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محالجرممجازاتقابلیتوگذاريقانونسیر.1-5
وجودخاصیمادهمحال، هیچجرمخصوصدر1304جزاي قانوندر

شدهواگذارسکوتو به(www.hoghooghdanan.com/index. php?option)نداشت
منعبهموضوعیطرفداران تئوريکهبودشدهباعثگذارقانونسکوتاینوبود

بدانند. برخی مجازاترا قابلآننیزذهنیتئوريمدافعانودادهنظرمحالجرمتعقیب
عملاً هرکس«داشت میمقررکهمذکورقانون176ماده به) باتوجه191(محسنی، همان: 

آن مثلگردد؛کارازعجزیامرضیاقتلموجبکهدهدمشروباتییاادویهبه دیگري
» داشتخواهدرامجازاتهمانوشدهآنموجبجرحوضربواسطهبهکهاست
که استدانستهمجازاتقابلرامشروباتوادویهدادنزمانیگذارقانونداشتنداعتقاد
قابل محالجرمکهگرفتندمینتیجهاستدلالهمینازلذاوباشدبخشنتیجهجرم

نیست. مجازات
توجه به وآناجتماعیآثارلحاظبهراذهنیفرضیه1حقوقداناناکثرشرایطآندر
قابل رامحالجرممرتکبودادهترجیحآنازناشیخطراتومرتکبمجرمانهقصد

دانستند. میمجازات
جزاي قانوندرمقنن1352سال درکهاینتاداشتادامهزمانآنآشفتهوضعیت

کهصورتیدر«داشتمقررودادپایانموجودمناقشاتبه20ماده تبصرهبرابراصلاحی
مادي کهجهاتبهولیباشدداشتهجرمارتکاببامستقیمارتباطیافتهانجاماعمال

به جرمشروعحکمدرعملباشد؛غیرممکنجرموقوعبوده،اطلاعبیآنهاازمرتکب
) معتقد1371،295حقوقدانان (صانعی، ازبرخیکهبودتبصرهاینبا» شودمیمحسوب

نان حقوقداازدیگربرخیندارد. البتهوجودمحالجرایمتعقیببرايکه مانعیشدند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آبادي. دانانی مانند دکتر صانعی و دکتر علیحقوق. 1
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تئوريازتبصرهاینتنظیمدرکهبودندمعتقدزماندر آن) نیز199(محسنی، همان،
کردهتصریحتبصرهچراکهاست؛شدهتبعیتموضوعیعدم امکانوحکمیامکانعدم
منطقیوصحیحتفسیرو».باشدداشتهجرمبامستقیمارتکابانجام یافتهاعمال«بود.

اعمالکهبودآنازحاکیکه»جرم«مخصوص طوربهوشدهکار بردهبهکلمات
اند. دانستهمیراستاایندرراباشدداشتهجرمیيباید جنبهیافتهانجام

20ماده تبصرهاسلامیمجازاتبهراجعقانوندر1361سال درگذارقانونادامهدر
زد. دامنموجودشبهاتبهونمودبیان15ماده قالبدررامذکورمادهوحذفرا

قانون مجازاتموجببهگذارقانونآنهايتبصرهو41ماده درنیز1370سال در
گیرد: میقراربررسیموردکهکردبینیپیشرامباحثیاسلامی

جرم لکنکند؛آناجرايبهشروعوکندجرمیارتکابقصد: هرکس41ماده 
جرم همانمجازاتبهباشدجرمگرفتهانجاماقداماتچهچناننشود؛واقعمذکور

شود. میمحکوم
و بودهجرممقدمهفقطکهاقداماتیوعملیاتوجرمارتکابقصد: مجرد1تبصره 

قابل لحاظاینازونبودهجرمبهشروعباشد،نداشتهجرموقوعبامستقیمارتباط
نیست. مجازات

اقدامات وکندتركراخود آنمیلبهوکردهجرمیبهشروعکه: کسی2تبصره 
شد. خواهدبرخوردارمجازاتتخفیفموجباتازباشدجرمشدهانجام

بینی پیشمحالجرمخصوصدرصریحیحکماستپیدامادهازکهطورهمان
بود: شدهحقوقدانانمیاندرنظراختلافایجادباعثخوداینونشده

فقدان)www.dbase.irandoc.ac.ir/00024/00024675.htm(معتقد بودند برخی
مصداقتعییندرمتقینبه قدراکتفايوجزاییقوانینمضیقتفسیراصلوصریحمتن

همهدرمحالجرمکه،اقتضا داردجرمبهشروعبهآنکردنمنحصرو41ماده براي
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اصولاً مرحلهمحالجرمدرحقوقدانانازبرخیکهچنانباشدمجازاتغیرقابلاقسام آن
شود. 41ماده مشمولاینکهندارد؛ تاوجودجرمبهشروع
حذفبا70سال مقنندادند کهنظر)1373،247برخی (صالح ولیدي، مقابلدر

طوربه» نشودواقعمنظورجرم«عبارت بهاکتفاومادهاز متناراديغیرانصرافرکن
دربیشتروریختهدرهمرااصطلاحیجرمبهشروعساختار حقوقیونظامناگاهانه

ترتیباینجرم. بهبهشروعاست؛ تابرآمدهمحالجرمو بیان حکمتوصیفمقام
بهناظرمتنوعنوانحیثازهماگرقانون سابق،41ماده کهکرد ادعاتوانمیحداقل
اینآنجاکهازولیگرفت؛میبردرهمراجرم محالشدمیاصطلاحیجرمبهشروع

نیزمحالجرمیمرتکببود،نگرفتهنظررا درخاصیکیفرجرمبهشروعبرايماده
مجازاتداشتمیمجرمانهخاصاو عنوانگرفتهانجاماقداماتکهصورتیدرفقط
نظرجواب) در226دیگر (اردبیلی، همان،ارتکابی. برخیمحالجرمخاطربهشد؛ نهمی
درمندرج» نشودواقعجرم منظورلکن«عبارت باگذارقانونهرچندمعتقد بودنددوم

عملممتنع بود،علتیهرجرم بهنتیجهاگرکه،بودکردهایجادراتوهماین41ماده 
دررا» اجرابهشروع«یعنی مادهشرط دیگرکههنگامیولیشد؛میمادهمشمولمرتکب

گذارقانونمقصودکهیافتیممیدردادیممیقرار»موردنظرجرموقوععدم«شرط کنار
بهشروعبرخلافمحالجرماست؛ وگرنهجرمبهشروعهمانیاجرمماندناجرابلا

است. رسیدهمرحله وقوعبهودرآمدهاجرامرحلهبهکهاستجرم
شروع کرد،رامجازاتراجرمبهشروعبشوداگرایشاندیددرکهرسیدمینظربه

جرم کردنمجازاتبهقائلنحويبهایشانونمودمجازاتتوانمیرامحالجرمبه
است. جرمبهشروعقالبدرمحال

41ماده بارزمصداقرامحالهمان) جرمدیگر (گلدوزیان، حقوقدانانازبرخی
دیگر (نوربها، همان، داشتند. برخیبودنمجازاتقابلبهاعتقادبا قاطعیتودانستندمی
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لذاوپرداختمحالجرممجازاتبهتواننمی41ماده بهتوسلباکهمعتقد بودند)239
بهنسبتاخیرنظرکهبرآمدمحالجرممجازاتدر مقاممعتبرفتاويبهتوسلبابایستی

وقرار داشتجرمبهشروععنوانذیل41ماده اصولاًبود. چراکهمیمرجحنظراتسایر
جرممجازاتامکانعدمجهتدرشدهذکرسایر دلایلبرعلاوهايقرینهخوداین

قانون سابق بود. بامطابقمحال
این 122پردازیم. در ماده قانون مجازات جدید میبه بررسیمبحثاینانتهايدر

قانون ذیل عنوان شروع به جرم چنین مقرر شده است: 
عاملواسطهبهنماید؛ لکنآناجرايبهشروعوکردهجرمیارتکابقصدهرکس«

شود: میمجازاتزیرشرحبماند، بهمعلققصدشاوارادهازخارج
حبس تعزیريیادائمحیات، حبسسلبآنهاقانونیمجازاتکهجرایمیدرالف:

درجه چهارتعزیريحبسبهاستدرجه یک تا سه
چهار درجهتعزیريحبسیاعضوقطعآنهاقانونیمجازاتکهجرایمیدرب:

درجه پنجتعزیريحبسبهاست
پنج درجهتعزیريحبسیاحديشلاقآنهاقانونیمجازاتکهجرایمیدرپ:

ششدرجهنقديجزايیاشلاقیاتعزیريحبسبهاست
جهات بهداشته، لکنجرمارتکاببامستقیمارتباطارتکابیرفتارتبصره: هرگاه

شده درانجامباشد، اقدامممکنغیرجرموقوعبودهاطلاعبیآنهاازمرتکبکهمادي
است. جرمبهشروعحکم
چندین ازاین قانوندرمذکورمادهتدویندرگذارقانوناقدامکهرسدمینظربه
باشد: تحسینقابلجهت
لذا بحثواستدادهقرارشناساییموردراجرمشروعنامبهمفهومیگذارقانون- 1

در کهاست. چراشدهمنتفیمتفرقهقوانیندرجرمبهشروعبودنمجازاتقابلغیر
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مفهوماستبین رفتهازاصطلاحیجرمبهشروعساختارکهآنجاازبرخیگذشته
معتقد بودنددلیلهمینشناختند؛ بهنمیرسمیتبهایرانحقوقدرراجرمبهشروع
باشد. نمیمجازاتقابلقوانینسایردرآمدهجرمبهشروع
و بازگشته1352سال عمومیمجازاتقانونبهگردعقبیکباگذارقانون- 2
شدهنیز یادآور124ماده درواستکردهمحدوداراديغیرعاملبهراجرمبهشروع
بهشروعاتهامبهترك کندراآنخوداردهبهنماید وجرمیبهشروعکسیهرگاه«است 
جرمشده استمرتکبرفتاري کهمقدارهماناگرلکنشود؛نمیتعقیبمنظورجرم
». شودمیمحکومآنمجازاتبهباشد
و استشدهتفکیکمنظورجرممبنايبرجرمبهشروعمجازاتمادهایندر- 3

است. ترنزدیکنیزعدالتبهباشد کهايرویهتواندمیاین
نوعی جرمبه122مادهتبصرهدرگذارقانوناینکهخصوصایندرنکتهترینمهم- 4
استجرم دانستهبهشروعحکمدرراآنمجازاتواستشناختهرسمیتبهرامحال

گذارقانوناقدامدراین سمتبهکشورآنمحاکموفرانسهگذارقانونحرکتشایدکه
است. نبودهتأثیربیجدیدقانوندرفعلی

نظر دارند که تبصره ماده در پایان این مبحث لازم است که بدانیم که حقوقدانان اتفاق
). لیکن در مورد اینکه 1392،277ر جرم محال است (شمس ناتري، ق. م. ا. ناظر ب122

نظر دارند. برخی معتقدند جرم گیرد، اختلافکدام یک از انواع جرم محال را در بر می
اي دیگر بر این محال حکمی و موضوعی هر دو مشمول حکم تبصره هستند (همان). عده

باورند که مقنن در تنظیم تبصره مزبور از نظریه عدم امکان حکمی و عدم امکان 
اعمال انجام یافته «بصره مذکور صراحتاً اشاره شدهی تبعیت نموده است؛ زیرا در تموضوع

کار در تفسیر صحیح و منطقی کلمات به». ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد...
شده بایستی حاکی از آن است که اعمال انجام» جرم«برده شده مخصوصاً استعمال واژه 
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توانیم عملی را جرم بنامیم که دانیم وقتی میطور که میو همانواجد عنوان مجرمانه باشد 
تصور آنکه این شخص زنده تعاریف قانونی جرم بر آن صادق باشد. تیراندازي به مرده به
تواند مشمول عناوین قانونی است و یا تجویز ادویه به زنی که اصولا آبستن نیست، نمی

علت کامل نبودن تعریف قانونی، موضوع فاقد قتل یا سقط جنین گردد. در این موارد به
اشاره شده است، » جرم«عنوان قانونی جرم است و چون در قانون با صراحت به کلمه 

ویژه آن که تفسیر شود که مجازات جرم محال حکمی خالی از اشکال نباشد؛ بهتصور می
ن باید نتیجه گرفت باشد. بنابرایضرر متهم جایز نمیهم بهطور موسع آنقوانین جزایی به

کار برده شده در که عدم امکان حکمی قابل تعقیب نیست ولی با توجه به جملات به
گونه مانعی براي تعقیب جرایم محال موضوعی وجود ندارد. زیرا در تبصره مزبور هیچ

این قبیل موارد امکان وقوع جرم از نظر قانونی محتمل بوده و چون مرتکب به جهات 
).200- 1382،199باشد (محسنی، تحق مجازات میاطلاع بوده لذا مسمادي از آن بی

» جرم«ظاهر تبصره که ارتباط مستقیم رفتار ارتکابی با رسد با توجه بهنظر میبه
دلایل مادي وقوع جرم غیر ممکن موردنظر را ضروري دانسته و مقرر داشته که فقط به

بی نظري نداشته و محال حکمی را نیز بندي جرم محال مطلق و نسباشد، مقنن به تقسیم
از وصف مجرمانه خارج نموده و فقط محال موضوعی نسبی را در حکم شروع به جرم 

قرار داده است. 

عقیمجرم.2
فلا تقبلالرحمفیتقعهزمه«معناي بهوشدهنامیدهعقمعقم یاعربلساندرعقیم
فرزند پذیرشازمانعکهرحمدرواقعفرورفتگیوگوديیعنیاستآمده»الولد
حاصلیبیوگندزدایی، نازاییمعنايبهفارسیلغتدر) 1366،451(طباطبایی، گردد می
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.استآمده
واندکردهاجتنابتعریفارائه) از227برخی (اردبیلی، همان،عقیمجرمتعریفدر

(باهري، دیگر اند. برخیپرداختهمشابهعناوینباقیاسبهوانداکتفا نمودهمثالذکربه
وجودباکهاستعقیموقتیجرم«اند کردهشکل تعریفاینبهراآن)1340،255
شدهمطرحتعریفرسدمینظربه» بمانداثربیمجرمانه، قصد مجرمانهعملیاتخاتمه

(گلدوزیان، همان،دیگر برخی. باشدواردایرادآنبراین لحاظازونباشدمانعیتعریف
عدم واسطهبه«که استعقیمجرموقتیکههستنداینبر)237؛ نوربها، همان، 177

ونگرددنداشته، واقعمدخلیتآندرارادهکهخارجیعاملیکیامهارت مرتکب
پایانبهاجراییعملیاتعقیمجرمدرکهاستایندرجرمبهشروعازممیز آنوجه
بقیه». رسدنمیپایانبهجرمبهشروعدرگردد؛ ولینمیواقعمنظورجرمرسد لکنمی

براین تعاریفازیکیبهکهانددادهارائهراتعاریفیخودهاينوشتهدرنیزحقوقدانان
مبحثانتهاي ایندرونماییممیاجتنابمبحثایندرآنهاتکرارازلذاوگرددمی

وجامعیت، مانعیتدلیلبهرانوربهادکتروگلدوزیاندکترسويازشدهارائهتعریف
دانیم. میمرجحتعاریفسایربهنسبتبیشتردقت

جرمبهشروعومحالعقیم، جرمجرممقایسه.2-1
اخذ نتیجهامکانمحالجرمدرلکننیستممکنهمیشهنتیجهتحققعقیمجرمدر- 1

بهمعتقدند، توجهیاردبیلیدکترچهآنبامطابقنیزجرمبهشروعندارد. دروجود
نداریم. نتیجهحصولامکانعدمیاحصولامکان
بوده فاعلمنظورکهاينتیجهمحالجرموجرمبهشروعهمانندعقیمجرمدر- 2
شود. نمیعایداست
در خارجیعاملمداخلهاگرکهداشتیقینتواننمیهرگزجرمبهشروعدر- 3
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جرم درکهحالیدرشدنمیمنصرفعملادامهازدیرترلحظاتیفاعلنبوداجرااثناي
واسطه. بهجرمنتیجهواستبودهباقیقصدبرآخرتافاعلکهنیستتردیديعقیم

www.pajoohe.com(استماندهحاصلبیفاعلارادهازمستقلاحوالیواوضاع

/25513/index php?page=definition&uid(.

انتها تامحالجرمهمانندوجرمبهشروعبرخلافمجرمانهمسیرعقیمجرمدر- 4
شود. میطی

امکان عمديجرایمدرتنهامحالجرمهموعقیمجرمجرم، همبهشروعهم- 5
).1380،124دارند (شامبیاتی، مصداقوداشته
این بهدهیمقرارراعنوانسههرمسیریکدربخواهیماگرکهمعتقدندبرخی- 6
نیز انتهادروعقیمجرمدارد؛ سپسقرارجرمبهشروعمسیرابتدايدرکهاستسبک
ولی استخوردههدفبهتیرمثالطوربهمحالجرمدردارد. چراکهوجودمحالجرم

کند. میعبورفردکنارازمهارتعدمیادستلغزشدلیلبهتیرعقیمجرمدر
جرم بهشروعوعقیمجرمزیادشباهتکهکرداشارهبایدمبحثاینانتهايدر
ازراعقیم) جرم1381،124حقوقدانان (نجیب حسنی، ازبرخیکهاستشدهباعث
شروععنوانبااصطلاحیجرمبهشروعازکهطوريبهبدانندجرمبهشروعانواع

کنند. یادکاملوتامعنوان شروعباعقیمجرمازوناقص

ایرانحقوقدرعقیمجرممجازاتقابلیتوگذاريقانونسیر. 2-2
جزاي عمومی1304قانون شد؛ دردادهتوضیحمحالجرمخصوصدرکهطورهمان

ووجود نداشتقانوندرخاصیوصریححکمعقیمومحالجرمخصوصسابق، در
راادعاي خودقرائنیآوردنبانظریاتاینازیکهرطرفدارانتابودشدهباعثاین

. استداشتهرامنظورهمیننیزگذارقانونباشندمعتقدودادهجلوهموجه
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جنایتی ارتکابقصدهرکس«داشت مقررچنینگذارقانون1352قانون 20در ماده 
آن درفاعلارادهکهخارجیموانعواسطهبهولیآن نمایداجرايبهشروعوکرده

توجهبا» ترتیب زیر محکوم خواهد شد...بماند بهاثربییامعلققصدشنداشتهمدخلیت
قید بهتوجهباکهبودند) معتقد124حقوقدانان (علی آبادي، همان،ازماده برخیاینبه
منطبقعقیمجرمبامادهاياندازهتاکهگفتتوانماده میدرمذکور» بمانداثربییا«

گیرد. میبردرراآنوباشدمی
مادهاینمطابقکهبودندمعتقد)295(صانعی، همان،نظران صاحبازدیگربرخی

چنینمادهمتندرچراکهنیستاز اشکالخالیعقیمجرمبر مرتکبمجازاتاعمال
نداشتهمدخلیتآندرفاعلارادهکهخارجیموانعواسطهبهجرم«است شدهمقرر
عدمبهمنوطنتیجهحصولعدماینکهافتدمیاتفاقگاهولی» نتیجه نرسدبهاست

چنینمهارت، درعدماثردرقربانیبهگلولهاصابتعدممانندباشد؛مرتکب میمهارت
شود. نمیمادهمشمولخارجی، بنابرایننهاستداخلیعاملعدم مهارتمواردي

خارجی، آنموانعازمنظورکهنباشد؛ زیراواردشدهمطرحایرادکهرسدمینظربه
فیزیکی ازمهارتعدمچونوباشندمیمتهمارادهازخارجکهاستموانعیازدسته

ندارد وجودمانعیزمینهایندرباشد، لذامیفردارادهازخارجکهاستموانعی
)www.noormags.com.(

20ماده اصلاحهنگامبهمعتقدند مقنن)198(محسنی، همان،حقوقدانانازبرخی
قانون تصویبزمانازکهآنجاتااستبردهکاربهراقانون سابقعباراتوجملاتعیناً

قضاییرویهواندنشدهتردیددچارمادهاینتفسیردروقت محاکمهیچحالبهتا1304
قابلاند؛نشدهجرمانجامبهموفقخارجیاثر عواملکه درراکسانیهمیشهنیز

خودمهارتعدمبهمربوطآنهاموفقیتعدمآنکهاست ولودانستهتعقیبومجازات
باشد. آنان
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حقوقداناننظرکهنمودبیانباید1352قانون 20ماده خصوصدررسدمینظربه
ترموجه» بمانداثربییا«قید بهتوجهباعقیمجرمبودنمجازاتقابلبرمبنیاولدسته
بوده است. مجازاتقابلعقیمجرم1352قانون زماندرگفتبایدلذاواست

» اثر بماندبییا«قید گذارقانون1361قانون 15ماده درانقلابازبعدکیفرينظامدر
قابلجرم عقیم1361قانون زماندرکهشداینبهقائلبایدلذاوکردحذفمادهازرا

.استنبودهمجازات
بر بود کهدادهقرارمدنظرراايویژهشکل41ماده درقانونگذار1370سال در

) معتقد 232حقوقدانان (اردبیلی، همان،ازبرخیزد. میدامننحويبهقبلیاختلافات
کیفريقوانینموسعتفسیرازامتناعوهاو مجازاتجرایمقانونی بودناصلکهبودند
سعیتمامبزهکارکهجرایمقبیلاینبهرا41ماده مقرراتکه، بتواناستآنازمانع
عدمبهقائلبایدداد وتسرياستنشدهحاصلاينتیجهولیبرده استکاربهراخود

شد. مجازات
ازقسمتاینچونکهمعتقد بودندفوقنظرتأییدضمنحقوقدانانازدیگربرخی

معلققصدشنداشتهمدخلیتآندرفاعلارادهکهخارجیموانعواسطهبهولی«ماده 
چونونیستمجازاتقابلموجب این مادهبهعقیمجرملذااستشدهحذف» بماند
تواننمیواستماديرکنیعنیجرمدهندهتشکیلعناصرازفاقد یکیعقیمجرم

بااعمالایندانستنجرمکهآنجاازهمچنینوکردمجازاتحالت خطرناكصرفبه
پذیرفتهجهانکشورهاياکثردرامروزهکهمجرمینوجرایمبامبارزه صحیحفلسفه
داد. عقیمجرمدانستنمجازاتغیرقابلبرنظرقاطعیتبابایددارد؛است منافاتشده

درچونکه،نظر بودنداینبر)1380حقوقی (فراهانی، نویسندگانازدیگربرخی
لحاظازواسترسانیدهظهورمنصهبهراخودخطرناكمرتکب حالتعقیمجرم

قانون41ماده ازاستنباطندارد، باتمامجرممرتکببا یکفرقیبزهکارانهروحیه
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کنیم. مجازاتراعقیمجرمتوانیم مرتکبمی1370اسلامی مصوب مجازات
جرممزبورقیدحذفواسطهبهکهمعتقد بودند)183(شامبیاتی، همان،دیگر برخی

عقیمجرمعملیاتواقداماتاگریعنیاست؛مجازاتقابلبه جرمشروعهمانندعقیم
وشودمیمحکومجرمآنمجازاتبهشود، متهمتلقیجرم مستقلیکهباشدحديدر
ندارد. مجازاتالا

گذار در قانونقانونموضعبررسیکهرسدمینظربهلازممبحثاینانتهايدر
محالجرممبحثآن درمتنکهاین قانون122مادهنباشد. درلطفازمجازات خالی

رسدمینظربهلذاونیاورده استمیانبهعقیمجرمازبحثیگذاراست، قانونشدهآورده
»بمانداثربییا«قید کهکرد؛ چرابرداشتمادهاینازراعقیمجرممجازاتامکاننتوان

قیدآگاهانهطوربهبود؛جرم عقیمرسمیتجهتدرحقوقداناناستدلالموردقبلاکه
عقیمجرمبودنغیرقابل مجازاتبهقائلگذاراقدام، قانوناینبالذاواستنشده

باشد. می
امکان پذیرش جرم عقیم براساس قانون فعلی محل رسدمینظربهکنونیزماندر

گذار جرم عقیم را با صراحت مورد پذیرش تردید و ابهام است. چراکه از یک طرف قانون
قابل 122قرار نداده است و از طرف دیگر اعمال انجام شده در جرم عقیم با تبصره ماده 

جرم محال را روشن طور که اشاره شد تکلیف انطباق نیست؛ زیرا این تبصره همان
شود؛ بلکه عوامل کند، در جرم عقیم جهات مادي نیست که مانع تحقق جرم میمی

شخصی از قبیل اشتباه، عدم دقت، یا عدم مهارت مرتکب عملیات مجرمانه در این امر 
واسطه موانع به«رسد مقنن با هوشیاري عبارت نظر میگردد. لیکن بهموثر واقع می

قانون مجازات عمومی 20در صدر ماده » عل در آنها مدخلیت نداشتهخارجی که اراده فا
قانون جدید تغییر داده 122در ماده » عامل خارج از اراده او«عبارت را به1352مصوب 

موانع خارجی است منجر به است. بدیهی است که عوامل خارج از اراده که مربوط به
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ل خارج از اراده که منتسب به شخص گردد و آن قسمت از عوامتحقق شروع به جرم می
).1390،70گردد (رهدارپور، رم عقیم میمرتکب است منجر به تحقق ج

گیري. نتیجه3
اراده ونیتباراجرماجراياعمالتماممرتکبکهدانستحالتیبایدرامحالجرم

از وهستنداوارادهازخارجکهاحوالیواوضاعدلیلبهلکنپیماید؛میانتهاتاارتکاب
حقوقدانانازبسیارياینکهشود. بانمیحاصلمجرمانهدارند، نتیجهوجودنیزآغاز

ازبسیاريحتیوباشدمیمحالفقهی جرممتناظریامعادلدقیقطوربهتجريمعتقدند
اینتحقیقایندرطوريبهاندبررسی پرداختهوبحثبهآنمجازاتقابلیتدرفقها

نظربهدارند، لکنمجازاتعدمبرعموماً نظرامامیهفقهايکهشدحاصلنیزنتیجه
محالجرمبررسیدرشباهترغمبهومحال باشدجرمازجدايچیزيرسد، تجريمی
قرار داد. مدنظررادیگريهايملاكباید

شد بررسیتحقیقایندرمحال، کهجرمخصوصدرفرانسهحقوقموضعبررسی
داده بودهقرارخودتأثیرتحتکاملاًرا1352مجازات قانوناینکهبرعلاوهکهدادنشان

اسلامی فعلی نیزمجازاتقانونبرمحالجرممجازاتقابلیتموضعاتخاذاست، در
است. بودهتأثیرگذار

قانون ازقبلتاکهاینرغمنیز، بهکشورمانحقوقدرقانونگذاريسیربررسیدر
جناح دوهرطرفدارانبرايراراهاینکهبودنحويبهگذارقانونانتخابیموضع1370

غیرقابلیابودنمجازاتقابلبرمبنیخودنظراتازدفاعدرتاگذاشت؛میباز
شد، عملکردرسیدهآنبهتحقیقایندرکهچنانآنولیکنند؛دلیلارائهمجازات بودن

جرمبهشروعساختارنخواستهیاخواستهبود کهطرزيبه70قانونگذار درقانون
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بدیهی نسبت به ماهیتیحاويکهايمادهبینیپیشبالذاوریختههمرا بهاصطلاحی
بود. در بستهمحالجرمبودنمجازاتقابلطرفدارانرا برراهبود، اینقوانین سابق می
رسمیتبهرامحالنوعی جرمبه122مادهتبصرهدرگذارقانون1392قانون مجازات 

حرکتشایدکهاستجرم دانستهبهشروعحکمدرراآنمجازاتواستشناخته
قانوندرفعلیگذارقانوناقدامدراین سمتبهکشورآنمحاکموفرانسهگذارقانون

است. نبودهتأثیربیجدید
عامل یامهارتعدمواسطهبهمرتکبکهدانستحالتیتوانمینیزراعقیمجرم
سیر خصوصشود. درنمیمنتهینتیجهبهنداردمدخلیتآندرارادهکهدیگرخارجی

با نیزاینجادرشدبررسیمحالجرمخصوصدرآنچهکهگفتبایدنیزقانونگذاري
قانون جدید قابل مجازات 122موجب ماده جرم عقیم بهدارد ووجودتفاوتکمی
موجب شمول جرم عقیم علاوه بر » عوامل خارج از اراده او«باشد و کاربرد عبارت می

شروع به جرم در این ماده شده است. 

منابع
کتب و مقالاتالف) 

) هجدهم، تهران،چاپاول،، جلد»عمومیجزايحقوق«)،1387اردبیلی، محمدعلی
میزان. انتشارات

) علمی. برادرانانتشاراتتهران،». عمومیجزايحقوق«)،1340باهري، محمد
ششم، تهران،چاپ،»ترمینولوژي حقوقی«)،1372رودي، محمدجعفر (لنگجعفري

دانش. گنجانتشارات
عناوینبامقایسهوایرانحقوقدرجرمبهشروع«)،1377زاده، محمدجعفر (حبیب

ششم. سال،231شاهد، شماره دانشگاهدانشورپژوهشیفصلنامه علمی،»مشابه
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علامه. دانشگاهانتشارات، تهران،»عمومیجزايحقوق«)،1382(دادبان، حسن
) دوم، تهران، دوم، چاپجلد،»عمومیجزايحقوق«)،1380شامبیاتی، هوشنگ

ژوبین. انتشارات
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دانش. گنجانتشارات
) دوم، تهران،چاپ،»عربیفارسینوینفرهنگ«)،1366طباطبایی، سیدمصطفی

اسلامیه. انتشارات
پنجم، تهران،چاپاول،، جلد»جناییحقوق«)،1369آبادي، عبدالحسین (علی

اسلامی. ارشادوفرهنگوزارتانتشارات
) معرفت،مجله،»عملتااندیشهازجرمتحققبررسی«)،1380فراهانی، حسن

. 49شماره 
فروزش. انتشارات، تهران،»ناقصجرایم«)،1381(نیا، محمدفرهودي
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) طه. انتشاراتسوم، تهران،چاپ،»اسلامیجزايحقوق«)،1382گرجی، ابوالقاسم
) یازدهم، تهران،چاپ،»عمومیجزايحقوقهايبایسته«)،1384گلدوزیان، ایرج

میزان. انتشارات
) دوم، جلد،»جنایی)عمومی (پدیدهجزايحقوقدوره«)،1375محسنی، مرتضی

دانش. گنجانتشاراتتهران،
) اسلامی. انتشارات، تهران،»عمومیجزايحقوق«)،1321معتمد، محمدعلی
) سوم، تهران،چهارم، چاپجلد،»فارسیواژگانفرهنگ«)،1381معین، محمد

سرایش. انتشارات



1394بهار ،1شمارهسال اول،حقوقی        مطالعاتعلمی تخصصیفصلنامه

77

حقوقدرمحالجرمتطبیقیبررسی«)،1382ایروانیان، امیر (وااللهفردي، قدرتمیر
. 27کانون، شماره ماهنامه،»فرانسهانگلستان وایران

م، دوچاپ،»جزاحقوقمبانیتحلیلوترجمه«)،1374صادقی، حسین (میرمحمد
دانشگاهی. جهادانتشاراتتهران،

چاپ اول، »انگلستانجزايحقوقبرمروري«)،1375صادقی، حسین (میرمحمد ،
میزان. انتشاراتتهران، 

) بیستم، تهران،چاپ،»عمومیجزايحقوقهايزمینه«)،1386نوربها، رضا
دانش. گنجانتشارات

) دوم، تهران،چاپدوم،جلد،»عمومیجزايحقوق«)،1372ولیدي، محمدصالح
داد. انتشارات
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اسلامیهاي نظارت مردم بر حاکمیت بر اساس آموزه

2، پیمان حاج محمود عطار*1مهدي حاج محمود عطار

شناسی دانشگاه آزاد اسلامیدانشجوي کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم. 1
شناسی دانشگاه آزاد واحد چالوسوکیل دادگستري و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم. 2

چکیده
، در حوزه سیاست و اجتماع در همه دنیا، با مقوله »گرنظاره«و » جوامع مشارکتی«موضوع 

عنان است ، هم»هاها و حکومتنظارت بر عملکرد دولت«و » مشارکت مردم در تعیین سرنوشت«
هاي تخصصی خودشان مورد شناسان و فلاسفه و حقوقدانان از جنبهها پیش از منظر جامعهو سال

ار گرفته است. نکته حایز اهمیت، پیش از بررسی و رسیدگی به موضوع نظارت مردم بررسی قر
تر انجام شود و همچنین هرچه ها، این است که هرچه گردش اطلاعات، آزادانهبر عملکرد دولت

هاي دولتی و ها و رسانهها و خبرگزاريحجم اطلاعات منتقل شده میان مردم، چه از طریق سایت
هاي اجتماعی، بیشتر باشد، نه تنها ارتقاي میزان اطلاعات مردمی نسبت به کهچه از طریق شب

تر خواهد بود، بلکه قضایاي اطرافشان در جامعه و کیفیت درك آنها از وقایع اتفاق افتاده عمیق
پذیري مردم در قبال جامعه و دیگر شهروندان و امید به تعیین مسؤولیتاحساس مشارکت و 

ایم تا تبیینی روشن از موضوع ونی خواهدیافت. لذا در این مقاله کوشیدهسرنوشتشان، نیز فز
و همچنین ضرورت » ها و حاکماننظارت بر عملکرد دولت«و ارتباط آن با » مردمیمشارکت«

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:Email:                                                 مقالهنویسنده مسؤول* attar.mahdi@gmail.com

تخصصی- علمیفصلنامه
حقوقیمطالعات

1394بهار،1شمارهسال اول،



...نظارت مردم بر حاکمیت مهدي حاج محمود عطار و همکار

80

این نظارت، از دیدگاه اسلام و نظریه هاي علمی ارایه دهیم. 

حکومت، اسلام.: نظارت مردم، کلیديواژگان

مقدمه
یکی از ارکان اساسی حکومت هستند. قرآن مجید » مردم«از نظر اسلام و آیات قرآن، 

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط... «فرماید: می
و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم«؛ یعنی »

»...حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند(شناسایی 
) بنابراین، اسلام که براي اجراي عدالت و قسط در اجتماع 25(سوره مبارکه حدید آیه 

دست مردم باشد و مردم آن را داند که بههایی دارد، اجراي عدالتی را با ارزش میبرنامه
ترین ارکان فروع دین اسلام، مامداران. همچنین یکی از اساسیبرپا دارند؛ نه حکومت و ز

عنوان توان آنها را بهباشد که با کمی دقت میهاي امر به معروف و نهی از منکر میآموزه
آنها شناسایی نمود؛ هاي کنترلی آحاد جامعه براي نظارت بر عملکرد حاکمین منتخب ابزار

تواند اعمال قدرت نموده و بعضا راحتی مییتی بهدلیل داشتن قوه حاکمچراکه حاکم به
ضوابطی را بر مردم قطعیت بخشد؛ چراکه قدرت و استیلاي بدون نظارت عملا باعث 

باشد؛ اما این ابزار کنترلی که ایجاد خودکامگی شده و تاریخ در این حوزه بهترین گواه می
تواند از خروج حکام از یراحتی مریزي شده است بهدرستی توسط خداوند متعال طرحبه

اي پویا مسیر رشد و تعالی جلوگیري نموده و عملا حاکمیتی مستدام را همراه با جامعه
به ارمغان آورد. 

امام علی(ع) در امر حکمرانی دو حق قایل است یکی، حق حکمفرما و دیگري، حق 
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مردم بر حکمران. امام علی (ع) در صفین، اصل حقوق مردم را در قبال حقوق حاکم، بر 
گونه که خداي تعالی براي من حقی قرار داد، براي شما مردم تأکید کرد و گفت: همان

ملحوظ داشت و این برابر است. مردم هم در برابر حق بر شما، حقی
حقی که براي من تعیین کرد، حق حکمرانی بر اساس کتاب خدا و سنت فرستاده او و 
حقی که براي شما قرار دارد؛ حقی است که حاکم باید عادل و دادگر باشد و حقوق و 
آزادي و احترام مردمان را رعایت کند و در حفظ مال و جان و حیثیت آنان بکوشد و 

یل آسایش و رفاه همگان را در قبال اخذ زکات (مالیات) و خراج و یا جزیه (از وسا
امام علی علیه السلام، نسخه غیرمسلمان) فراهم سازد (جلالی ناییئی سید محمدرضا،

متنی کتابخانه دیجیتال تیبان). 

دیدگاه اسلام حکومت ازنظارت مردمی بر. 1
توان در محورهاي زیر خلاصه نمود:مردم و حکومت را از دیدگاه اسلام میرابطه

توسط مردمانتخاب نظام حکومت اسلامی.1- 1
، مردم با آگاهی، عشق و علاقه، نظام اسلامی را انتخاب کرده و در حکومت اسلامی

باشند و اساساً بدون انتخاب و پشتیبانی مردم، حکومت خواستار اجراي قوانین الهی می
اسلامی هیچ امکان اجرایی ندارد. بر همین اساس است که امام علی (ع) با آنکه از جانب 

بود، تا قبل از بیعت مردم با ایشان، عملاً بر خداوند به ولایت و رهبري مردم تعیین شده
اقدامی نکرد؛ زیرا زمینه اجرایی ولایت و رهبري حضرتش فراهم مسؤولیتانجام این 

نبود. 
شانه خالی نکردند. مسؤولیتاما وقتی که زمینه آماده شد آن حضرت از زیر بار 

جۀ بوجود الناصر و ما لولا حضور الحاضر و قیام الح«فرماید: حضرت در این زمینه می
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اخذ االله علی العلماء ان لایقاروا علی کظۀ ظالم و لا سغب مظلوم لألقیت حبلها علی 
» غاربها و لسقیت اخرها بکأس اولها و لألفیتم دنیاکم هذه ازهد عندي من عفطۀ عنز... 

و کنندگان نبوداگر حضور فراوان بیعت«، ترجمه، محمد دشتی). یعنی 3البلاغه، خ(نهج
یاران حجت را بر من تمام نکرده بودند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود، 
که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت 

ي اول آن ساختم و آخر خلافت را با کاسهرا به کوهان آن انداخته بودم و رهایش می
تر ارزشاي بیبینی بزغالهدیدید که دنیاي شما نزد من از آبه میگاکردم، آنسیراب می

(همان).»است
این جملات حضرت علی (ع) بیانگر آن است، که اگر چه تشکیل حکومت براي 
اجراي عدالت و گرفتن حق مظلومان از ظالمان یک وظیفه است که خداوند بر دوش امام 

که انجام این وظیفه بدون حضور و بیعت و پشتیبانی مردم گذاشته است، اما از آنجایی
تشکیل دولت اسلامی حاضر نباشند، امام که مردم در صحنهنیست؛ تا زمانیممکن 

زور وادار به اطاعت و پیروي از اي ندارد که مردم را بهمعصوم (ع) در این زمینه وظیفه
کند. حضور مردم را آماده میخود کند، بلکه امام با آگاهی دادن به افراد زمینه

و مسلمانانمور فرماید: تولی اي نقش بیعت مردم میدربارهحضرت امام خمینی (ره)
که در قانون اساسی هم از آن یاد شده مسلمانانتشکیل حکومت بستگی دارد به آراء 

(جایگاه مردم در مسلمانانشده است به بیعت با ولی است و در صدر اسلام تعبیر می
). 9می از دیدگاه امام خمینی، ص نظام اسلا

است و پذیرش بیعت، تنها حاکم در نظام اسلامی، مجري احکام و اوامر پروردگار 
براي این منظور، معنا و مفهوم دارد. 
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لان نظام از سوي مردم وانتخاب مسؤ.1-2
جمهور، نمایندگان مجلس ولان نظام (رهبري، رئیسدر حکومت اسلامی انتخاب مسؤ

مستقیم است. ها مستقیم و برخی غیراین انتخاباز سوي مردم است که بعضی از و...)
جمهور، نمایندگان مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شوراي مردم مستقیماً رئیس

طور غیر مستقیم (با کنند و بهاسلامی، نمایندگان شوراهاي شهر و روستا را انتخاب می
یک واسطه) در انتخاب رهبري توسط خبرگان منتخب خود نقش دارند. 

رتبهولان عالیاب وزراء و مسؤیک واسطه) در انتخطور غیر مستقیم (باهمچنین به
شوند نقش دیگري که توسط ریاست جمهوري و مجلس شوراي اسلامی انتخاب می

دارند. 
هاي حکومت اسلامی است. معمار کبیر ، توسط مردم یکی از بایستهمسؤولانانتخاب 

این مردم هستند که «اند: انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده
امور را به دست آنان مسؤولیتباید افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند و 

). 10همان، ص ( بسپارند
خواهد یک مملکتی را اداره گوییم کسی که میاند: ما میایشان در جاي دیگر فرموده

مردم دستش بسپاریم، باید آدمی باشد که خواهیم مقدراتمان را بهبکند، کسی که ما می
).11انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید (همان، 

مشورت حاکم اسلامی با مردم.1-3
لازم است، حاکم با مشورت از نظریات مردم آگاه گردد و در مدیریت هرچه بهتر جامعه 

خود اوست که آیا به رأي گیري نهایی بر عهدهحال تصمیمرهاز آن بهره ببرد، ولی به
اي از جانب خداوند متعال مسألهکه حکم خود عمل نماید یا به رأي دیگران، بله در جایی
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و معصومین (ع) بیان شده باشد، حاکم موظف است برطبق آن عمل نماید، هرچند بر 
که حکومتشان براندنظر مردم باشد و مردم حق اعتراض ندارند؛ زیرا خود پذیرفتهخلاف

اینکه «فرماید: باره میهی و قوانین اسلام باشد. امام علی (ع) در ایناساس دستورات ال
خدا سوگند من رغبتی به ولایت و حکومت نداشتم، ولی گفتید با شما مشورت کنم، به

من گذاشتید و من خوف آن داشتم که با رد کردن مرا بدان فرا خواندید و بر عهدهشما 
ي من نهاده شد، به کتاب اختلاف دچار شود؛ پس وقتی بر عهدهدرخواست شما، امت به

خدا و سیره و سنت رسول اکرم (ص) نظر کردم و بر اساس راهنمایی کتاب و سنت 
عمل کرده و از آنها پیروي کردم و نیازي به نظر شما و دیگران نداشتم، ولی اگر در 

مند مشورت شد، با شما موردي در کتاب خدا و سنت پیغمبر حکمی را نیافتم و نیاز
). 2افزار نور ، نرم731کنم (شیخ طوسی، امالی، مشورت می

سلونی قبل ان «فرمود: وقتی امام علی (ع) با آن مقام والاي علمی که بارها می
»ي مسائل خود سؤال کنیدتفقدونی؛ یعنی قبل از اینکه من از میان شما بروم از من درباره

مشورت با مردم می داند.را در مسائلی موظف به)، خود189البلاغه، خ(نهج
اساس لزوم مشورت کارگزاران و پیروي از نظر اکثریت مشاوران، هم اکنون برمسأله

قوههاي کلان و عمدهگیريمیمبینی شده، تبیین شده است و تصقانون و نهادهاي پیش
مجریه و قضائیه مبتنی بر رأي مجلس شوراي اسلامی است و عملاً تبعیت از رأي 
اکثریت در این سطح پذیرفته شده است. در سطح رهبري نیز مجمع تشخیص مصلحت 

هاي مشاورین رهبري، بازوان مستشاري قوي و کارآمدي براي نظام و گروه
در حکومت اسلامی مردم از شوند. بنابراین،هاي کلان رهبري محسوب میگیريتصمیم

طریق نمایندگان خود، امکان مشارکت در قانون گذاري (در موارد قوانین جاري کشوري) 
ها و امور جاري کشور را دارا هستند. گیريو مشارکت در تصمیم
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گذاريمشارکت در قانون. 1-4
قوهندگان مجلس شوراي اسلامی که مردم در حکومت اسلامی از طریق انتخاب نمای

اند. کما اینکه اصل هاي اجرایی کشور سهیمگذاري کشور است، در تصویب قانونقانون
ي مرحلهکشور است با رفراندم و رأي مردم، بهویب قانون اساسی که مبناي ادارهتص

عمل راه یافت. 

نظارت مردم بر زمامداران. 1-5
هایی شنوا، تمام اعمال و رفتار و گفتار حکام را زیر نظر مردم با چشمانی بینا و گوش

دارند و از دیرباز از اهرم نظارت بر زمامداران در ایفاي نقش خود در حاکمیت، استفاده 
گرفتند. ها را میهاي دولت جلوي انحرافاند و با نقد اعمال و برنامهجستهمی

هی و رعایت آداب اسلامی مردم بر حسن اجراي قوانین النیز در حکومت اسلامی 
همچون رعایت قسط و عدل، رفع تبعیض و نابرابري، مراعات حال مردم برخورداري از 

مسؤولیتبینی، مدیریت و قدرت لازم براي حکومت کردن، پرهیز از تکبر و خود بزرگ
گویی و درست کرداري در برابر خدا و مردم، تهذیب خود قبل از تهذیب دیگران، راست

هاي شیوهو در یک جمله عمل به دستورات قرآن و سنت، نظارت دارند. این نظارت به
اند از: پذیرد که عبارتمختلف انجام می

. امر به معروف و نهی از منکر1- 5- 1
بزرگ مخصوصاً در رابطه با زمامداران تشویق و هاي دینی مردم را به این فریضهآموزه

ترغیب نموده است. 
فرماید: تمام کارهاي نیک و جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به امام علی (ع) می



...نظارت مردم بر حاکمیت مهدي حاج محمود عطار و همکار

86

اي است در برابر دریایی پهناور و مواج و همانا امر معروف و نهی از منکر، همانند قطره
کاهند و از کنند و نه از مقدار روزي مینزدیک میبه معروف و نهی از منکر نه اجلی را 

البلاغه، حکمت نهجروي حاکم ستمکار است (ي اینها برتر، گفتن سخن حق در پیشهمه
374 .(

علت فضیلت سخن عدل نزد حاکمان جور این است که، مردم اصولاً تابع و مطیع 
شود. امعه میعلت گستردگی موجب گمراهی جرهبران خود هستند و عمل آنان به

بنابراین، ارشاد و تذکر به آنان از ارزش بالایی برخوردار است. 
کسی که نزد سلطان ستمگري برود و او را به تقواي الاهی «فرماید: امام باقر (ع) می

ي اجر جن و انس و تقوایی بترساند، به اندازهامر کرده و موعظه نماید و از عاقبت بی
، ابواب امر به معروف و نهی از 3، باب 12سائل الشیعۀ، ج اعمال آنها پاداش دارد (و

).11منکر، ح
از دیدگاه اسلام، امر به معروف و نهی از منکر حاکمان از چنان اهمیتی برخوردار 

فرماید: خداوند گردد. امام علی (ع) میاست که ترك آن موجب استحقاق عذاب الهی می
که کند؛ اما در صورتیهانی خواص عذاب نمیخاطر گناهان پنگاه عموم مردم را بههیچ

صورت آشکارا گناه نمایند و عامه اعتراض نکنند، هر دو گروه (خواص و خواص به
). 1شوند (همان، حعامه)، مستوجب عقوبت پروردگار می

. نصیحت پیشوایان2- 5- 1
فرماید: اي میعنوان امام) و مردم (امت) امام علی (ع) در تبیین حقوق متقابل خود (به

. اما حق من بر شما این است که شما را بر من حقی واجب شده استمردم مرا بر شما و
البلاغه، به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان نصیحتم (خیرخواهی) کنید (نهج

).34خ 
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معناي خیرخواهی در حق امامان و پیشوایان است؛ یعنی مردم نصیحت در اینجا به
ي حاکمان خود نظارت داشته باشند و خود و شیوهد از سر خیرخواهی بر امور جامعهبای

گونه معاضدت، همیاري و همکاري و نهایۀ اطاعت از آنان در مسیر در این مقام از هیچ
حق مضایقه و کوتاهی نکنند. 

نظارت مردم بر زمامداران در قانون اساسی جمهوري اسلامی .2
ایران

نظارت مستقیم. 2-1
در جمهوري اسلامی ایران، دعوت «در اصل هشت، فصل اول قانون اساسی آمده است: 

مردم اي است همگانی و متقابل بر عهدهبه خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه
(قانون اساسی فصل »نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...

اول، اصل هشتم).

نظارت غیر مستقیم.2-2
حکومت، امکان نظارت ها و وظایف کارگزارانبا گستردگی جوامع و تنوع فعالیت

هاي اعمال تر شده است و زمینهزمامداران و کارگزاران کممردم بر همهمستقیم همه
آید. ي مردم فراهم میوسیلهنظارت غیر مستقیم به
بر گزینند و علاوهي خود براي تصدي حاکمیت بر میعنوان نمایندهمردم افرادي را به

گذارند، نظارتی خود را نیز بر دوش آنان میبه نمایندگان، وظیفهمسؤولیتواگذاري 
اند. ضمن آنکه این اختیار (نظارت) را از خود نیز سلب نکرده

ل متعددي به انتخاب نمایندگان مردم در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران در اصو
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از جمله: ست،براي تصدي امور مختلف اشاره شده ا
مهم و خطیر بر وظیفهانتخاب نمایندگان مجلس شوراي اسلامی که علاوهالف) 

پردازند طرق مختلف میگذاري و تفسیر قوانین عادي به ایفاي نقش نظارتی خود بهقانون
ز: تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، تذکر، سؤال، استیضاح اند اها عبارتکه اهم راه

جمهور، هیأت وزیران و رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار هر یک از وزراء، رئیس
اسی جمهوري اسلامی ، قانون اس90- 79- 88- 76- 62هاي مختلف کشور (اصول، دستگاه

نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی).آیین193ایران و ماده
مجریه و اجراي قانون اساسی و نظارت خاب ریاست جمهور براي ریاست قوهانت) ب

بر امور اجرایی کشور و کار هر یک از وزراء (اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی). 
الشرایط و منظور تعیین رهبر جامعانتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبري بهج) 

ي رهبري جامعه اسلامی (اصل شرایط ویژهنظارت بر عملکرد وي و بررسی بقاي 
یکصدو هفتم).

منظور ایفاي انتخاب شوراهاي اسلامی در سطح روستا، بخش، شهرستان، استان، بهد) 
بینی شده است و همچنین نظارت بر حسن قوانین پیشوظایف خاص خودشان که

اموري که قانون به آنها در مختلف در محدوده حوزه انتخاباتی هاياجراي قوانین و برنامه
آنها تفویض کرده است (اصل یکصد).

سایر ابزارهاي نظارتی مردم بر زمامداران و کارگزاران .3
مطبوعات و و هاي سیاسی و فرهنگی (اصل یکصد و بیست و شش). احزاب و گروه

هاي جمعی (اصل یکصد و بیست و چهارم). رسانه
امیرمؤمنان علی(ع) همواره بر نقش مردم در تحقق اهداف دولت و امت تأکید داشت؛ 
زیرا همه هدف وحی و پیامبران و اوصیاء و اولیاي الهی (ع) تعلیم و تزکیه است تا مردم 
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جایگاه والاي خویش را بشناسند و حقوق خود را بدانند و در مقام انسانیت و خلافت 
درستی بجا آورند. پس مدار و ها بهرابر خود و دیگر آفریدهالهی، تکالیف خویش را در ب

محور دین و پیامبران، دولت اسلامی و رهبران دینی، مردم است. 
هاي اسلامی مردم از برترین جایگاه برخوردار هستند و همه بر این اساس در آموزه

ردم را به چیز در خدمت ایشان است. دانشمندان و عالمان و رهبران موظف هستند تا م
دست گیرند و در چارچوب عقل و حقوق خویش آگاه سازند تا آنان خود زمام امور را به

ها و احکام عقل و دین، زندگی خود را سامان دهند و حقوق وحی و بر اساس آموزه
شود؛ زیرا این ولایت و نظارت مردمی مطرح میمسألهخود را مطالبه کنند. اینجاست که 

بان حقیقی دولتند. مردم هستند که صاح
تر میان افراد مؤمن یک رابطه ولایی است که آن نیز ادامه ولایت اي پاییندر مرتبه

ترین درجه و مرتبه، رابطه ولایی میان مسلمانان برقرار است. هر الهی است. در پایین
مسلمانی نسبت به مسلمان دیگر از ولایت برخوردار است؛ این ولایت دو سویه، موجب 

د تا حقوق و تکالیفی براي آنان مطرح شود. پیامبر گرامی(ص) در بیان این ولایت شومی
فرماید: می

کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته
ول نسبت به دیگران است. هر یک از شما شبان و مسؤ

فرماید: مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند که به کارهاي پسندیده وا خداوند می
دهند و از کنند و زکات میدارند و نماز را برپا میاز کارهاي ناپسند باز میدارند و می

زودي مشمول رحمتشان قرار خواهد داد برند. آنانند که خدا بهخدا و پیامبرش فرمان می
).71که خدا توانا و حکیم است (سوره مبارك توبه، آیه 

خود و کالیفی نسبت بهاین بدان معناست که هر مسلمان و مؤمنی داراي حقوق و ت
دیگران است. شناخت این حقوق و تکالیف است که موجب رهایی انسان از خسران و 
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ها تنها با شناخت این شود که همگی در دنیا گرفتار آن هستند؛ چراکه انسانزیان ابدي می
توانند تکالیف نسبت به خدا و خلق و حقوق خود و دیگران و انجام آنهاست که می

را دریابند و در دنیا و آخرت سعادتمند شوند (سوره عصر).خوشبختی 
آید؛ چراکه عقل که شناخت این حقوق و تکالیف از عهده عقل بر نمیالبته از آنجایی

ماند؛ وحی به کند؛ ولی در بیان جزئیات و شناخت آن در میکلیات را درك و اثبات می
یان کند و حتی رهبرانی را فرستاده مدد عقل آمده است تا تمام این تکالیف و حقوق را ب

و معرفی کرده که بر اساس آن مردم، هم راه را بشناسند و هم چگونگی عمل را بدانند. 
هاي نیک و الگوي برتر و عنوان اسوهاین افراد که همان پیامبران و اولیاي الهی هستند، به

و آیات دیگر).21کامل معرفی شده اند (سوره مبارك احزاب، آیه 

نظارت مردمی، ولایت الهی.4
سبب خلقت الهی که زوج و که علامه طباطبایی معتقد است یا بههر دلیلی چنانانسان به

موجب مسألهجفت آفریده است یا هر دلیل دیگر، موجودي اجتماعی است. همین 
ها از نظر روحی و عاطفی یا تعاون و همکاري به یکدیگر نیازمند باشند شود تا انسانمی

توانند به کمال برسند و راه رشد را تنهایی نمیو اجتماع را تشکیل دهند؛ چراکه به
رسند و از کم هیچ مرد و زنی به تنهایی کامل نیستند و به کمال نمیبپیمایند. دست

الی، نیاز دارند که در کنار هم باشند تا بسیاري از تجربیات کمالی از بسیاري جهات کم
جمله عشق و مؤدت و ایثار و سکونت و آرامش را درك کنند. آرامش و عشق و محبت 

آید. دست نمیآید هرگز با عوامل دیگر بهدست میو مؤدتی که از طریق زوجیت به
دهد و در آن معلوم توجه قرار میاي را مورد امیرمؤمنان علی (ع) در سخنی نکته

آید. آن حضرت (ع) دارد که مثلاً قدرت واقعی جز از طریق جماعت به دست نمیمی
فرماید: می
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الزموا السواد الاعظم، فان یداالله مع الجماعه و ایاکم و الفرقه فان الشاذ من الناس 
للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب؛

ع باشید که دست خدا همراه آن است. از جدایی و همواره با جمعیت و اجتما
گونه که گوسفند دور از گله، پراکندگی بپرهیزید که انسان تنها، اسیر شیطان است، همان

).127البلاغه، خطبهطعمه گرگ است (نهج
البته همه اجتماعات انسانی، موجب رسیدن به کمال نیست؛ بلکه تنها اجتماع 

گونه است؛ چرا که داراي یک نوع تقواي است که اینخردمندان و اهل فطرت و عقل
شود. از جمله اینکه عقل به عقلانی است که عقل نظري و عملی مستقل بدان رهنمون می

حسن عدالت و قبح ظلم یا حسن وفاي به عقد و عهد و یا حسن امانت و قبح و زشتی 
است که شریعت و کند. اینها بخشی از اصول اخلاقی عقلبی وفایی و خیانت حکم می

وحی نیز آن را تأیید و امضا کرده است. 
پس هر اجتماعی از نظر عقل و وحی، اجتماع رشدي و مناسب نیست، بلکه اجتماعی 

دهد و یا ) یا کفر فرمان می31که بر شرك که ظلم بزرگ است (سوره مبارك لقمان، آیه
رود نکرات میبر اساس کارهاي ضداخلاقی و زشت چون فجور و هنجارشکنی و م

بایست از آن پرهیز کرد؛ چراکه چنین ) اجتماعی است که می27(سوره مبارك نوح، آیه
کند (همان).اجتماعی انسان را به شقاوت و بدبختی دنیا و آخرت گرفتار می

اي است که در آن مردم حقوق حکومت جامعه سالم از نظر امیرمؤمنان علی(ع) جامعه
حقوق مردم را رعایت کند. حق و عدالت در میان آنها قوي و را ادا کنند و حکومت نیز 

هاي تحقق عدالت اجتماعی نیرومند و راه دین و دینداري استوار و جاودانه است و نشانه
نمایان است. امور زندگی فرد و جامعه در مجراي اصلی خود قرار گرفته و جامعه و زمانه 

).216البلاغه، خطبه شود (نهجاصلاح می
اي است که گوینده حق در آن اندك و زبان از گفتار ه آلوده و ناسالم جامعهجامع
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). در 233البلاغه، خطبهجویان در آن خوار و ذلیل هستند (نهجراست ناتوان و گنگ و حق
اي رعیت و ملت بر حکومت خویش چیره و یا حکومت و رهبر بر مردم چنین جامعه
هاي جور و ستم، آشکار و اعمال روپاشیده و نشانهدارد. نظم اجتماعی در آن فظلم روا می

).216البلاغه، خطبه ناروا در امور دین در آن فراوان است (نهج
اما شکی نیست که حکومت و قدرت مانند هر کار دیگري نیازمند نظارت دائمی 

نام قدرت معنایی ندارد و دولت از ولایت برخوردار استاي بهاست؛ البته در اسلام مسأله
معناي سرپرستی از روي محبت است؛ بنابراین مانند سرپرستی والدین نه قدرت. ولایت به

گونه است برد و اینبر فرزندان است که بیش از آنکه سرپرست سود برد؛ فرزند سود می
که ولایت اولیاي امور، نوعی خدمت گزاري عاشقانه است؛ زیرا هرکسی که در مرتبه 

یابد که سعادت واقعی در خدمت به مردم و از گیرد در میبالاتري از ایمان قرار می
مصادیق عبادت الهی است. 

مسؤولانها و سیره پیشوایان دین از مردم با توجه به کتاب و قانون و سنت
گونه رفتار کنند و از دایره عدالت و انصاف بیرون نروند. اگر امت خواهند که همانمی

هاي پسندیده عقلانی و وحیانی انس بگیرد و عادت کند، نسبت ها و سیرهاسلام به سنت
دهد که کاري به فساد و کند و اجازه نمیشود و گوشزد میبه هرگونه انحراف حساس می

).53بلاغه، نامه الانحراف برود (نهج
دهد که مردم همواره رهبران اجتماعی را البته امیرمؤمنان علی(ع) به این نکته توجه می

شمارند. پس از ایشان هاي موفق میرا انساندهند، زیرا آنانالگوي رفتاري خود قرار می
افراد حکومتیمسؤولاندهند. اگر اولیاي امور و را اسوه خود قرار میپیروي کرده و آنان

شود و مردم به هاي پسندیده دگرگون میغیرصالح انتخاب شوند، در یک فرآیند، سنت
رو گیرند که اولیاي غیرصالح در پیش گرفتند. از اینها و آن سبک زندگی خوي میسنت

فرماید: مردم بدون اصلاح حضرت بر انتخاب صالحان براي مصادر امور تأکید کرده و می
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گردند و اولیاي امور نیز جز با درستی و استقامت مردم ، اصلاح نمیزمامداران و حاکمان
).216البلاغه، خطبه شوند (نهجیک جامعه اصلاح نمی

پس شکی در این نیست که مردم و دولت در یکدیگر تأثیر دارند، هرگاه دولت فاسد 
خود مردان را اصلاح نکند،شود ملت اگر با استقامت در دین و سبک زندگی خود دولت

بایست همواره بر کار اولیاي امور نظارت داشته و آنان را در شود. پس مینیز فاسد می
ترین انحراف به استقامت و اصلاح امور وادار سازند، زیرا تغییرات فرهنگی بهکوچک

کند که جامعه هاي سرطانی رشد میگیرد و چنان مانند خوره و سلولکندي انجام می
شود. اد مواجه میناگهان با مرگ و فس

(ع)راه نظارت مردمی از نظر امیرمؤمنان.5
هاي نظارت کند، راهگونه که اصل کلی نظارت مردمی را بیان میامیرمؤمنان علی (ع) همان

نماید تا مردم در چارچوب آن بتوانند به اصلاح رفتار دولت بپردازند: را نیز تشریح می
مردم باید به این حد از بلوغ فکري برسند که فعالانه در همه امور مشارکت داشته باشند 

اند که مردم، حقوق و خود را کنار نکشند. رهبران الهی همواره بر این مطلب توجه داده
). هدف ایشان 25خویش را بشناسند و براي تحقق آن قیام کنند (سوره مبارك حدید، آیه 

پذیري و دفاع از حق و حقوق خود و قیام حتی به شمشیر بوده یتمسؤولایجاد روحیه 
فرماید: اي مردم از خدا بترسید و پرهیزگار باشید، زیرا از است. امیرمؤمنان علی(ع) نیز می

هاي خدا حتی از همه شما در روز قیامت بازخواست خواهد شد. شما مسئول امور آفریده
اطاعت کنید و از فرمانش سرپیچی نکنید. هرگاه شهرها و حیوانات خواهید بود. خدا را 

ها را مشاهده کردید، انتخاب کنید و اگر بدي دیدید از آن اعراض کنید نیکی و خوبی
).127(سوره مبارك حدید آیه 

خلافت الهی انسان مقتضی این معناست که نسبت به آبادانی زمین (سوره مبارك هود، 
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ت از آنان بکوشند. پس نقش ایشان در برابر ) و حتی پرورش حیوانات و حمای61آیه 
اند بیش از هر کسی و هر چیز عهده گرفتهو رهبرانی که هدایت جامعه را بهمسؤولان

بایست کاملاً رفتار و افکار آنان را ردگیري کنند و در صورت انحراف دیگري است و می
و کژي، به عدالت و استقامت وادار سازند و اصلاح نمایند. 

هاي نظارتی آحاد مردم، افرادي مانند مونتسکیو در کتاب در راستاي این اندیشه
که قواي حاکمه را سه قوه صورتبه دکترین جامعی دست یافتند. به این» القوانینروح«

حضور نمایندگان گذاري، اجرایی و قضایی تدوین کردند که هر سه قوه از طریق قانون
شوند، صورتپرسی مستقیم مردم برگزیده میآزاد و همهانتخابات واسطهمردم که به

گیرد.  می
گونه ها و نظارت بر عملکرد آنها، بدینبعد اول مشارکت مردم در تشکیل حکومت

که مردم در تعیین نمایندگان خود در سیستم تر، هنگامیعبارت سادهشود. بهمحقق می
باشند و افرادي که در این سه قوه گذاري و همچنین قواي اجرایی و قضایی سهیمقانون

هاي مردم انتخاب و گزینش شوند، مسلما و گیرند، از درون جامعه و تودهحاکمه قرار می
یابند. تري میهاي آن مشکلات، آگاهی کاملحلقطعا به مشکلات و معضلات مردم و راه

صه همچنین حضور مستقیم مردم در تعیین نمایندگان خود در قواي حاکمه، خلا
کنند و گانه حکومتی تعیین میشود؛ بلکه مردمی که نمایندگان خود را در قواي سهنمی

کنند و دانند، بر رفتار و کردار آنها نیز نظارت میآنها را از خود و کسی مانند خود می
کنند و نظرهاي پیشنهادي را به نمایندگان منصوب خود، گوشزد میموارد انتقادي یا نقطه

هاي مردمی شوند، به جهت رگزاران انتخابی، دچار انحراف از سیاستچه کاچنان
مشارکت عمومی جامعه در نظارت بر رفتار آنان، ناگزیر از قرار گرفتن در مسیر درست 

هاي نظارتی مردمی، از سمت خواهند شد و در صورت مقاومت در این راستا، با اهرم
ر دو بعد انتخاب نمایندگان و کارگزاران هاي مردم دشوند. مشارکت تودهخود برکنار می
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صورت مستقیم صورت پذیرد. منتها در جوامعی تواند بهو نظارت بر عملکرد آنان، می
اي وجود دارد و همچنین، جمعیت آن اي و قومی و قبیلهمثل ایران که تنوع نژادي، طایفه

عمل با مشکلاتی گیر مردم بر عملکرد حاکمان، درکشور، زیاد است، امکان نظارت همه
پردازان در این راستا براي حفظ مشارکت مردم بر سرنوشت رو خواهد بود. نظریهروبه

هاي برگرفته از ها و کانونفردي و اجتماعی خود و نظارت بر رفتار کارگزاران، سازمان
معروف است را پیشنهاد N. G. Oنهاد که امروزه بههاي مردمهاي مردم و سازمانتوده
نند. کمی

حدي رسیده است که در در کشورهایی که بلوغ فکري مردم بهترس از افکار عمومی
تواند از طریق کنند، این مشارکت میهمه ارکان سرنوشت حکومتی خود مشارکت می

هاي مشخص و نهاد که داراي اساسنامه و مرامنامههاي مردمتشکیل احزاب و کانون
هاي ذیرد و نمایندگان این احزاب و گروهرسمی و اعضاي متشکل هستند، صورت پ

کار عنوان نماینده توده مردم در قواي حاکمه کشور، انتخاب و بهتوانند بهمردمی می
هاي حزبی و گمارده شوند و نظارت عمومی جامعه بر عملکرد حاکمان از مسیر تشکل

پرتلاش و هاي گروهی توان وجود رسانهصنفی، تحقق یابد. همچنین در این راستا می
هاي نوشتاري یا مجازي را جهت تحقق مشارکت مردم در جامعه فراگیر، اعم از رسانه

پیشنهاد کرد. 
هاي اجتماعی هرچقدر که استقبال مردم از کتاب، روزنامه، مجله و همچنین سایت

سازي جمعی، به رسالت و وظیفه آگاههاي گروهی و ارتباطبیشتر باشد و این رسانه
اي که مردم با ارتباط با این گونه، همت و وسواس کامل داشته باشند؛ بهاجتماعی خود

یابند و دغدغه و ها از آخرین اخبار و اطلاعات روز کشور و جهان، آگاهی میرسانه
نگرانی سانسور و حذف اخبار را در آنها نداشته باشند و افزون بر آن بتوانند انتقادات و 

تار کارگزاران و موارد انجام تخلف و سوءاستفاده آنها را پیشنهادهاي خود را در بهبود رف
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طور کامل تحقق یافته رسانی کنند، مشارکت عمومی جامعه، بهها اطلاعاز طریق این رسانه
- مسؤولانکه موجب ممانعت از ارتکاب جرم توسط بر ایناست. این مشارکت، علاوه

شود، یک مجازات عمومی ها میحداقل از بیم نظارت همگانی مردم و احزاب و رسانه
گردد. شوند، نیز محسوب میبراي افرادي که مرتکب تخطی از وظایف قانونی می

هاي پیشرفته و دموکرات، یک وزیر یا مدیر یک شرکت دولتی، از افشا شدن در کشور
ترسد تا هاي گروهی، بیشتر میعمومی و رسانههاي مالی خود، در افکاراستفادهسوء

هاي کیفري. لذا مشارکت مردم، بهترین راه پیشگیري از تعقیب قضایی، حبس و مجازات
هاي ارتکاب جرم توسط کارگزاران و حاکمان خواهد بود؛ و از این طریق، آمار پرونده

قضایی، در دادگستري نیز کاهش خواهد یافت. 

گیرينتیجه. 6
ا ارائه جه به آنچه در ذیل فرمایشات الهی و نیز تفاسیري که اولیاي الهی از آنهباتو

که البته - داري معصومین علیهم السلام ي عملی حکومتاند و با تدقق در سیرهنموده
جاي معرفی معارف الهی براي رشد و تعالی زندگی گواه تاریخ بسیار کوتاه بوده و نیز بهبه

در - دائم در پی مبارزه براي تثبیت همان حکومت اندك بوده انددنیوي و اخروي بشریت
هاي دور از ناهنجارياي پویا و بهیابیم که عملا براي حرکت مدام در مسیر جامعهمی

هاي مردمی در قالب اجتماعی ناشی از ابزارهاي کنترلی قهري حاکمیتی، مشارکت
نات سیاسی و دنیاطلبی، ابزاري است ها و نهادهاي عمومی و مستقل و دور از هیجاجریان

داري از سوي حاکم به محکومین، که اتفاقا با احاطه به جوانب پیدا و پنهان حکومت
تواند در صورت شفاف شدن اطلاعات گسترده در سطح جامعه و آزادي در چارچوب می

سیر ها براي تحقق این مهم، هم نقش کنترلی خود را براي عدم انحراف از مقانون رسانه
تعالی ایفا نماید و هم تکیه گاهی شایسته باشند براي اقلیت حاکمیت و اقتدار جامعه
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کند تصمیم براي اجراي اصول قانون مدنی خویش. آنچه بسیار پر اهمیت جلوه می
ویژه تعیین و تبیین حدود و ثغور ملت، بهاساسی جمهوري اسلامی در بخش حقوق

الهی جرایم امنیتی و نیز مشخص نمودن محدوده فریضه جرایم سیاسی و تفکیک آن از 
بیت علیهم السلام، تأکید بسیاري امر به معروف و نهی از منکر که در قرآن و سنت اهل

سمتی که از برخورد گذاري بهبر آن شده است بوده و همچنین هدایت مسیر قانون
چنین جلوگیري از سانسور هاي حاکم و همعملکرد دستگاهقضایی و قهري با منتقدان به

هاي گروهی، جلوگیري نمایند و حس اعتماد مردم را به کارگزاران خبري در رسانه
دهد و نتیجه آن، مسلما دخالت و تحریک و اعتماد عمومی را نسبت به آنها افزایش 

هاي هاي اجتماعی و آسیبمشارکت همگان در این راستا خواهد شد. در ناهنجاري
دادن مردم در اي، براي شرکتهاي رسانهه، بایستی تبلیغات و فعالیتبزهکارانه جامع

هاي هاي درمان آنها، صورت پذیرد. تهیه و پخش برنامهها و روشستیز با این آسیب
هاي اجتماعی و علل و هاي تلویزیونی، در کالبدشکافی ناهنجاريآموزشی در شبکه

هاي خبري یز تشکیل و افزایش ستادعوامل بروز آنها و آموزش همگانی به مردم و ن
رسانی همگانی تا مردم بتوانند از آن طریق و به آسانی و سهولت و با یقین به شنیده اطلاع

بخش بودن نظرات و انتقادهایشان، کمک شایانی در این راستا خواهد کرد. شدن و نتیجه

عمناب
ي تنظیم و نشر آثار امام مؤسسهظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی،جایگاه مردم در ن

.خمینی (ره)
،6. صفحه 17/5/91به تاریخ 20276شماره روزنامه کیهان.
 ،کتابخانه دیجیتال نور.»الامالی«شیخ طوسی ،
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قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
 قرآن مجید
البلاغه نهج
وسایل الشیعه



قانون اساسی27مفهوم آزادي در اصل 
جمهوري اسلامی ایران

2اسماعیل صادقی،*1طیبه اتحادنژاد

ي حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیرازکتردانشجوي د.1
دانشجوي دکتري حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.2

چکیده
شرط عدم اخلال به قانون اساسی، آزادي تشکیل اجتماعات را بدون حمل سلاح و به27اصل 

مبانی اسلام مقرر کرده است. در خصوص مفهوم آزادي در اصل مذکور و قلمرو و 
رسد به نظر میهاي مشمول بر آن مباحث مختلفی قابل طرح است. از جمله اینکه بهمحدودیت

دار شده و باعث هاي بنیادین توسط قوانین عادي خدشهن آزاديتفسیر موسع منفی، حدود ای
کاسته شدن از هنجاریت قانون اساسی گردیده است. در عین حال جهت احیاء، تضمین و 

هاي مورد بحث مرجع مشخصی معین نگردیده است. خواهی در رابطه با آزاديتظلم

ی.کلیدي: آزادي، اجتماعات، راهپیمایی، قانون اساسواژگان
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حقوقیمطالعات

1394بهار،1شمارهسال اول،
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مقدمه
اش براي او مطرح شده حیاتی است که از آغاز زندگیمسألهانسان براي آزادي مسأله

معناي رهایی انسان از سلطه دیگري است؛ ولی در است. هرچند معنی اصلی آزادي به
ها از این مفهوم دچار تنوع و تعدد شده است. اندیشمندانی چون طول تاریخ برداشت

از مقوله سلطه و قدرت جان لاك، هیوم، وولف، ولتر، بیلفینگر، کوهن معتقدند که آزادي 
است. اندیشمندانی چون لایب نیتس، اسپینوزا، باتلر، کانت، هگل  و روسو معتقدند که 

نام آزادي یک نوع آزادي از مقوله حکومت عقل است؛ چراکه تسلیم به عنصر نامعقول به
مشهود است که در هرزگی است. کانت معتقد است میلی معقول بیش از همه وقت

جلوه آید، لذا آزادي حکومت است؛ حکومت عقل، وجدان و ل نامعقول بهتعارض با می
).31-1359،30کرنستن، ذهن (

به اعتقاد جان استوارت میل، هر فرد باید آزادي داشته باشد؛ مشروط به اینکه به 
آزادي دیگران لطمه وارد نسازد و مشروط بر اینکه خود فرد از قوانینی که هدفش تامین 

منتسکیونیز ).1375،137جامعه است اطاعت ورزد (میل، همین آزادي براي سایر افراد 
تعریف کرده و اعلامیه حقوق » زي که قانون اجازه داده استانجام هر چی«آزادي را به 

معناي توانایی انجام کاري که به دیگران ضرر م) آزادي را به1789بشر فرانسه (مصوب 
).1390،22عمید زنجانی، کند (نرساند تفسیر می

از نظر هابز آزادي عبارت است از، اختیار براي انجام یک عمل یا امساك از آن، حال 
و هایک ) 1990،153کننده به یکی از آنها است (هابز،کننده و ملزمآنکه قانون تعیین

تواند عمل کند کند که آزادي فقط در محیط لیبرالی و آزادي میفیلسوف لیبرال اشاره می
معناي حریت است و امام علی ). در نهایت از نظر فقه هم آزادي به30،1989هیکس، (

(امام فرماید: بنده دیگري مباش که خداوند تو را آزاد قرار داده است باره می(ع) در این
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هاي گوناگون آدمی انواع متعددي دارد؛ از آزادي به اعتبار فعالیت).344،31، نامه »ع«علی
جمله: آزادي عقیده، بیان، قلم، آزادي اجتماعات، آزادي کار و تجارت، آزادي سیاسی، 

هاي فردي، آزادي مطبوعات، رسانه، اطلاعات و آزادي آموزش و پرورش. آزادي
هاي مربوط به آزادي در ز بحثاي اکه گفته شده مشخص شد که، بخش عمدهاز آنچه

رابطه انسان و قانون است و در حقیقت محور اساسی بحث آزادي است که فرد تا چه 
هاي سیاسی و اجتماعی و اقتصادي حد در فکر و اعتقاد و بیان آن دو و در فعالیت

و عبارت دیگر اقتدارات حاکمیتتواند از تعرض دولت و قانون مصون باشد و یا بهمی
تواند تحت کنترل خود در آورد. لذا با توجه مین تا چه حدي قلمروي آزادي راقانو

قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران 27عنوان این مقاله که مفهوم آزادي در اصل به
سوال هشت باشد؛ سعی خواهد شد اصل مذکور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و می

داده شود. پیرامون موضوع این نوع آزادي پاسخ 

قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران27مفهوم آزادي در اصل .1
شرط ها، بدون حمل سلاح، بهتشکیل اجتماعات و راهپیمایی«دارد: مقرر می27اصل 

».آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است
از ظاهر اصل مذکور مشخص است که آزادي عمومی گروهی موقت، مدنظر 

ها تقسیم بوده است که به دو بخش آزادي اجتماعات و آزادي راهپیماییگذار قانون
ه آزادي تظاهرات خواهیم پرداخت. شود و در اینجا ابتدا به آزادي اجتماعات و سپس بمی

آزادي اجتماعات.1-1
عبارت است از گرد آمدن موقت گروهی از افراد برحسب قرار یا دعوت  اجتماعآزادي

بیانی دیگر، آزادي اجتماع عبارت است از: اینکه افراد بتوانند براي قبلی در محلی معین، به
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تبادل افکار یا دفاع ازمنافع خود در اجتماعی آزادانه شرکت کنند. در تشکیل و تحقق 
شود اهمیت زیادي دارد و ماعات براي آن تشکیل میاجتماعات، ماهیت هدفی که آن اجت

ي آزادي اجتماعات عمومی قرارداد. توان اجتماع عمومی و در زمرههر اجتماعی را نمی
هاي عمومی جمع توان اجتماعی را که بر تماشاي فیلم و نمایش در مکانمثلا نمی

ومی تبادل افکار شوند را یک اجتماع عمومی دانست؛ زیرا خصیصه اصلی اجتماع عممی
باشد و از این منظر اجتماعات عمومی به تمام و عقاید، گفتگو و فعالیت گروهی می

خورد. هاي فکري و سیاسی پیوند میآزادي
هاي اساسی حقوق بشري و حق طبیعی است که در آزادي اجتماعات ازجمله آزادي

شده است و با استفاده از رسمیت شناخته المللی بهاکثر اسناد حقوق بشري داخلی و بین
دهد که در سرنوشت جامعه خویش موثر باشد و در مواقع هر فرد این توانایی را میآن به

هاي طبیعی در قالب گوش زمامداران برساند. عموما حقلزوم بتواند سخنانش را به
ايکند، حوزهاي از استقلال فردي را مشخص میشود که حوزههاي منفی ارائه میآزادي

هاي عمومی هم از و آزادي)248- 1996،247ابرماس، که حکومت نباید وارد آن شود (ه
هاي طبیعی و ها و حقرا در زمره آزادياین قاعده نباید مستثنی شود؛ تا اینکه بتوانیم آن

باید این ها نحکومتهاي قانونیحقوق بشري دانست و جز در موارد خاص محدودیت
آزادي را محدود سازند. 

هاآزادي راهپیمایی.1-2
هاي عمومی و گروهی هاي آزاديها در معابر عمومی همانند اجتماعات از گونهراهپیمایی
ها و روش اعمال این آزادي باعث روند؛ ولی ویژگی اصلی راهپیماییشمار میموقت به

عمومی ها عموما در معابرشود. نخست اینکه راهپیماییتمایز آن از آزادي اجتماعات می
ها اصولا چهره طلبکارانه و معترضانه دارد و معمولاًشود و دوم اینکه راهپیماییبرگزار می
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خواهد حرف و خواسته خود را بدون اینکه بین آید که اجتماعی میدر مواقعی پیش می
گوش حکومت یا مخالفان خود کنندگان تبادل افکار و عقیده و بیان باشد بهشرکت

ها را بتوان آزادي تظاهرات توصیف کرد اطر همین شاید آزادي راهپیماییخبرسانند و به
رسمیت شناخته شده است؛ ولی چون اعمال این آزادي ممکن که در قانون اساسی به

هاي مختلف از جمله مخالفان منجر کنندگان و گروهاست به ایجاد خشونت بین شرکت
هایی شود؛ ها و خسارتیبشود و در نتیجه باعث اخلال در نظم عمومی و آس

گیري ها هم سختکند و دولتهاي بیشتري جهت نظم و کنترل آن ایجاد میدشواري
توان گفت اکثر آورند و میعمل میها بهنسبتا شدیدتري جهت اعمال این نوع آزادي

کشورها این آزادي را به دو دسته آزادي راهپیمایی (تظاهرات) عمومی قانونی و 
هاي اعلام شده و کنند. راهپیماییظاهرات) عمومی غیرقانونی تقسیم میراهپیمایی (ت

شود و ها میآمیز از مصادیق دسته اول و بیشتر شامل طیف موافق حکومتمسالمت
گیرند که آمیز در دسته دوم قرار میهاي اعلام نشده یا بدون مجوز و خشونتراهپیمایی

جرات بتوان گفت در باشند و شاید بهاصولا شامل طبقه مخالفان حکومت و دولت می
هیچ کشوري برخلاف قوانین اساسی آنها که این حق و آزادي را براي همه افراد 

شود. طور عادلانه و حقوق بشري رعایت نمیرسمیت شناخته است بهبه

قانون اساسی جمهوري اسلامی 27هاي ناظر بر اصل محدودیت.2
ایران
شرط آن که  مبانی ها، بدون حمل سلاح، به: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی27اصل 

اسلام نباشد آزاد است. 
هایی که بر آزادي اجتماعات در پیداست محدودیت27طورکه از ظاهر اصل همان
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عدم حمل سلاح و مخل نبودن به ایران از نظر قانون اساسی بیان شده است و دو مولفه
را مورد بررسی قرار خواهیم است و لذا ما در این بخش این دو محدودیت مبانی اسلام

داد. 

عدم حمل سلاح.2-1
اولین محدودیت بر آزادي اجتماعات عدم حمل سلاح است؛ این بدان معنا است که 

آمیز بودن اجتماعات ترین موضوعی که در این اصل گوشزد شده است مسالمتمهم
آمیز بودن در آزادي سلاح همواره جزو لاینفک مفهوم مسالمتاست؛ زیرا قید عدم حمل 

آمیز اجتماعات است؛ زیرا حمل سلاح باعث خارج شدن تجمعات از حالت مسالمت
خطر بهومی شود؛ یا همان جان و مال مردمشود و ممکن است تهدید امنیت عممی
افتد این تهدید با اهداف یک جامعه دموکراتیک مغایرت دارد. بی

المللی حقوق بشر منع نشده است؛ صراحت در اسناد بینهرچند عدم حمل سلاح به
ها را ها، حمل سلاح در تجمعات و راهپیماییالمللی حقوق بشر و رویه دولتنظام بین

داند. همچنین از آمیز و غیرقانونی میرا مصداق بارز تجمع  غیرمسالمتممنوع کرده وآن
اساسی استفاده از زور و سلاح گرم توسط ماموران پلیس برخی اسناد، بالاخص اصول 

،1393(اسلامی، کمالوند،توان دریافت که حمل سلاح در اجتماعات منع شده است می
195.(

خصوص قانون اساسی در کشورهایی که قانون اساسی نوشته ها، بهمطابق رویه دولت
دارند و رویه قضایی و اعلامیه در کشورهایی که قانون اساسی مکتوب ندارند، عدم حمل 

آمیز بودن دانسته شده است و اساساً سلاح براي اجتماعات، یکی از شروط مسالمت
المللی حمل یا از آن استفاده کنند، ازحمایت بینکنندگان آن اسلحهاجتماعی که شرکت

گونه تجمعات را با ها و نیروي پلیس اجازه برخورد با اینبرخوردار نبوده و حتی دولت
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لذا قانون اساسی جمهوري ).195(همان،رعایت موازین حقوق بشر خواهند داشت
دیگر توصیفی از اسلحه اسلامی ایران هم این قید را ذکر نموده در همین قانون و قوانین 

برده نشده است و باتوجه به اینکه اسلحه اعم است از گرم و سرد است، باید توسط 
سلاح است و همچنین مشخص گردد چه قانونگذار مشخص گردد کدام یک از مصادیق

آمیز خارج کند لازم است. لذا تعداد سلاح براي اینکه اجتماعات را از حالت مسالمت
کار برده شده است و باتوجه به طور مطلق بهدلیل اینکه کلمه سلاح بهبهرسد نظر میبه

هم زند و تواند نظم عمومی یک شهر را بهاینکه استفاده  از یک سلاح گرم امروزي می
خطر اندازد؛ باید قضاوت را باتوجه به اوضاع و احوال به عرف جان تعداد زیادي را به

خشونت کشیده میمات لازم را جهت جلوگیري از بهسپرد تا بتوان در شرایط مختلف تص
رهم خوردن نظم عمومی اتخاذ کرد. شدن اجتماعات و ب

عدم اخلال به مبانی اسلام. 2-2
بر آزادي اجتماعات وارد شده است، مخل نبودن 27دومین محدودیتی که در ذیل اصل 

به مبانی اسلام است. 
داري، بزرگترین انسان تلاش کرد و با بردهاسلام در روزگاران بسیار براي رهایی از 

معضل پیچیده دیرینه بشري به بهترین وجه مبارزه کرد و در همان آغاز ظهور با تکیه به 
برادري و برابري، نظام انسانی و نوین جهانی را اصوال عدالت و کرامت انسانی و یا اصل

مشارکت انسان را در قالب بیان نهاد. در این نظام آزادي تن و اندیشه به ارمغان آمد.
و عنوان اصل بنیادین ساختار سیاسی در دولت اسلامی مطرح کرد (وامرهم شورا بینهم) به

هاي فردي و بر آزادي عقیده و اندیشه پا فشرد و آزاديلا اکراه فی الدین)با طرح (
گوناگون  پدید آورد؛ جز آنکه با اصول و کرامت انسانی و یا با هايعمومی را در عرصه

باشد؛ بلکه هاي کنونی نمیحقوق دیگران در تضاد باشد. این آزادي مربوط به حکومت
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توان به اجتماع سیاسی، عبادي و اعمالی در اسلام وجود داشته و دارد که از آن می
برداري برداري عبادي، بهرهبر بهرهوهاجتماعی همچون نماز جمعه یاد برد و از آنها علا

سیاسی و اجتماعی فروان نیز شده است؛ نسبت به مخالفان، تجمعات آنها مورد احترام 
همچنین از ).1384،178(جوان آراسته، شده است بوده و از تعرض به آنها جلوگیري می

وري اسلامی را ما جمه«نظر بنیانگذار جمهوري اسلامی ایران امام خمینی که فرمودند: 
ها و ؛ نقش راهپیمایی»اندهاي مکرر به آن راي دادهایم و ملت با راهپیماییهاعلام کرد

).1382(رنجبر، شود اجتماعات کاملا برجسته نشان داده می
شود که آزادي اجتماعات در اسلام حتی براي مخالفان در از آنچه گفته شد معلوم می

را از رسمیت شناخته شده است و آنوارد نسازد بهکه به حقوق دیگران لطمهصورتی
جمله حقوق بنیادین براي همه افراد دانسته است. حال این عدم مخل بودن به مبانی 

اصل اسلام آمده است به کدام موارد اشاره دارد؟ آیا منظور مخل27اسلام که در اصل 
رد منظور مقنن بوده است و باشد یا مخل امنیت و نظم عمومی و یا اینکه همه این موامی

آیا تفسیر هاي بسیار زیادي را به آن افزود؟توان از آن تفسیر موسع کرد و مولفهحتی می
موسع از مبانی اسلام باعث از بین رفتن این آزادي نخواهد شد؟

نامه و یا حتی یک تفسیر رسد که ما در این زمینه فقدان یک قانون یا آییننظر میبه
باشیم که باتوجه به آن بتوان این آزادي حقوق بشري را ارزیابی کرد و روشن میواضح و 

تر هاي دولت حاکم را بر حدود این آزادي را گرفت و از آن مهمدست اندازيجلوي
آید در کشور ما مرجع خاصی براي وقتی حرف از مبانی اسلام و مغایرت با آن پیش می

این آزادي توسط مراجعی غیر از مرجع این موضوع مشخص گردیده است و نباید
دار در این موضوع محدود شود و از اصول اصلی دموکراسی که همان عدالت و صلاحیت

برابري است فاصله بگیریم. 
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در قانون اساسی به استناد به قوانین رفتن آزادي مصرحنادیده گ.3
عادي

ترین ترین و بنیادياساسیطور که از نام قانون اساسی مشخص است این قانون، همان
توان گفت سند رسمی یا اساسنامه یک کشور است که همه قانون هر کشور است و می

قوانین دیگر باید بر اساس این قانون سنجیده شوند و هرگز نباید با قانون اساسی مغایرت 
عی تبع این تفکر هر کشوري با توجه به اوضاع و احوال سیاسی و اجتماداشته باشند و به

توان گفت خود یک مرجع را براي نظارت بر قانون اساسی تعیین نموده است. پس می
قانون اساسی هر کشور از ویژگی هنجاریت برخوردار است. حال با این تفاسیر هرگاه در 

توان با استناد به این قانون برین، حقی را که براي اشخاص در نظر گرفته شده است، می
ن عادي محدود یا نادیده گرفت؟قوانین دیگري مثل قوانی

هایی است که در قانون اساسی ها از جمله آزاديآزادي اجتماعات و راهپیمایی
براي افراد در نظر گرفته شده است و در ادامه این 27جمهوري اسلامی ایران در اصل 

دهنده آن اصل دو شرط عدم حمل سلاح و عدم اخلال  به مبانی اسلام است. این نشان
که به این دو شرط برخورد نکند، نباید با موانعی که آزادي اصل است و تا جاییاست 

باشد و مشخص محدود شود. هر چند که اخلال به مبانی اسلام داراي ابهامات زیادي می
نیست که آیا این مبانی اسلام احکام اصلی مهم اسلام است یا حتی فتواي مراجع را هم 

توان آزادي افراد را با یک فتوا نادیده یا محدود کرد؟میگیرد؟ یا اینکه اصولادر بر می
ون اساسی یک قانون کلی است و هرحال نباید از این نکته هم غافل شویم که قانبه
کلیات را بیان نموده است و این کلیات باید توسط قوانین دیگر اجرایی شوند؛ ولی فقط

ن این قوانین تواو یا اینکه تا چه حد میاین قوانین تا چه اندازه قدرت محدودکننده دارند 
ها نمود؟طرف محدودشدن آزاديبهعملی را تفسیر موسع
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هاي غیرقابل آیا بهتر نیست قوانین عادي فقط و فقط در حد ضرورت و محدودیت
ها تبدیل شوند و بیشتر تمرکز خود را در جهت بسط موانعی در جهت آزادياجتناب به

ي خود را بر نمایند تا این حق مسلم و مبارك هر روز گسترههاو گسترش این آزادي
جهان بشر، بیشتر بگستراند؟

ها از جمله از لحاظ اجرا و اعمال محدودیت نسبت به آزادي اجتماعات و راهپیمایی
شوند: هاي حقوقی به سه دسته تقسیم میلزوم یا عدم لزوم کسب مجوز، سیستمبه

سیستم اجازه، که در این نوع سیستم قانون افراد را جهت استفاده از آزادي باید الف:
ترین محدودیت را براي از یک مرجع یا افراد مشخصی اجازه کسب نمود؛ که این سخت

آزادي در نظر گرفته است. 
سیستم اطلاع قبلی، در این سیستم صرفا افراد جهت استفاده از آزادي باید به ب:

باشد. توان گفت این نوع محدودیت متعادل میافراد اطلاع دهند که میمراجع یا
تر ها بسیار دموکراتیکسیستم تعقیب پسینی یا بعدي، در این سیستم آزاديج:

شود و تا زمانی که مندي از این حق طبیعی و مسلم داده میباشد و به افراد اجازه بهرهمی
گیرد. یتی بر سر راه آنان قرار نمیموجب اخلال یا اضرار نشوند هیچ محدود

، برگزاري تجمعات را منوط6ماده 2با توجه به اینکه در قانون فعالیت احزاب تبصره 
دانسته است؛ این موضوع بسیار قابل 10به اخذ مجوز از وزارت با تایید کمیسیون ماده 

بلی یعنی محدودترین باشد، زیرا اولاً، سیستم حقوقی کشور ما از سیستم اجازه قانتقاد می
سیستم تبعیت نموده است و دوماً این اجازه باید به تایید کمیسیونی برسد که اعضاي آن 

وسیله تر محدودیت اخلال به مبانی اسلام بهکاملاً دولتی هستند و در نهایت از همه مهم
پس تواند قابل قبول باشد. شود که در سیستم اسلامی کشور ما نمیکمیسیونی بررسی می

عمل آورد تا توان گفت سیستم حقوقی ما در این مورد باید یک بازنگري کلی بهمی
سیستم حقوقی کشور ما به هدف غایی خود که همان عدالت اجتماعی است نزدیک و 
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تر گردد. نزدیک

آزادي اجتماعات در ایران. 4
هاي اساسی است آزاديطور که در مباحث قبلی بیان شده آزادي اجتماعات یکی از همان

روشنی المللی بهکه معمولاً در همه قوانین اساسی کشورها و قوانین حقوق بشري بین
شود و در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران هم از این مقوله غافل نبوده و در دیده می

رسمیت شناخته است و حال سوال این است را بهطور واضح اشاره شده و آنبه27اصل 
باشد؟ه این آزادي چگونه توسط افراد قابل اعمال میک

صورت خودجوش و بدون اینکه گروه یا حزبی را تشکیل دهند، توانند بهآیا افراد می
آمیز داشته باشند یا خیر؟اجتماع یا راهپیمایی مسالمت

رسد و جواب مثبت نظر میجواب این سوال با توجه به اصل مذکور کاملاً روش به
ي جا افتاده در کشور مخالف با نصرسد در حال حاضر نظریهنظر می؛ ولی بهباشدمی

ها و ها را فقط در قالب احزاب و گروهباشد و اجتماعات و راهپیماییمی27اصل 
باره وجود دارد از جمله: هاي مختلفی در ایندانند؛ استدلالها میانجمن

27اند و اصل قانون مذکور بنا نهاده26اي استدلال خود را بر اساس اصل عدهالف:
ها نام ها و انجمناز احزاب به جمعیت26اند و چون در اصل دانسته26را ادامه اصل 

ها هم فقط در کنند که آزادي اجتماعات و راهپیماییبرده شده است؛ پس استدلال می
حدودي درست باشد؛ اما شاید این نظر تاپذیر میقالب گروه یا حزب یا انجمن امکان

باشد که بتوان امنیت بین اجتماعات و یافته میباشد، زیرا فقط در قالب گروه سازمان
باشد که میمسؤولانها را تامین کرد؛ زیرا هرگروهی داراي مسئول یا راهپیمایی
باشد؛ خسارت احتمالی را برعهده خواهد گرفت؛ این محدودیت قابل قبول میمسؤولیت
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جز در ن شده و بهمطلق بیا27هاي ذکر شده در اصل عات و راهپیماییزیرا آزادي اجتما
حمل سلاح و مخل مبانی اسلام چیزي ذکر نشده، پس نباید آزادي مطلق استثنائات بدون

در قانون برتر را بتوان با قانون پایین دست محدود نمود. 
شد که مقرر باقانون احزاب می6ماده 2عده دیگري هم استدلالشان بر تبصره ب:

ها با اطلاع وزارت و تشکیل اجتماعات را با کسب مجوز نموده است: برگزاري راهپیمایی
از وزارت کشور بدون حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام به تشخیص کمیسیون 

یافته شود که فقط گروه و انجمن سازمانقانون احزاب آزاد است و گفته می10ماده 
هم قابل خود مجوز را از وزارت کشور دریافت نمایند؛ ولی اینمسؤولانتواند توسط می

نیافته هم باید بتوانند براي اهداف خود هاي سازمانباشد زیرا اولاً، جمعیتقبول نمی
آمیز داشته باشند؛ چون در صورت جداگانه و خودجوش اجتماع و راهپیمایی مسالمتبه

طور برابر براي همه شهروندان ه از این آزادي بهتوان گفت استفاداین صورت است که می
ندرت وجود یافته بههاي سازمانتامین شده است و دوماً، در کشور ما احزاب و گروه

ها براي رسیدن به اهداف خود دارند که شهروندان بتوانند در زیر لواي این احزاب و گروه
به این آزادي متوسل شوند. 

27بینی شده در اصل زهاي پیشتفسیر موسع از حد و مر.5
هاي هاي فردي و چه در زمینه حققانون اساسی جمهوري اسلامی ایران چه در زمینه حق

تواند گروهی، قوانین و مقررات بسیار دقیق و مطلوبی دارد؛ که تضمین عملی آنها می
اصل 7هاي کنونی جامعه باشد. اما قانون اساسی در بند پاسخگوي بسیاري از دغدغه

ماعی را در حدود قانون، وظیفه دولت دانسته است و سوم تامین آزادي سیاسی و اجت
ها را با ذکر شرایط دوگانه عدم اخلال در نیز تشکیل اجتماعات و راهپیمایی27اصل 
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مبانی اسلام و عدم حمل سلاح آزاد دانسته است. تامل پیرامون این اصول و دیگر اصول 
ذار جمهوري اسلامی اصل بر مشابه قانون اساسی نشانگر این است که از منظر قوه بنیادگ

بینی شده را محدود کنند. بنابراین آزادي است؛ مگر آنکه شهروندان حدود کلی پیش
ها با مبانی بینی شده براي آزاديهاي پیشها و محدودیتتفسیر موسع یا حداکثري شرط

تواند، در نهایت بهو فلسفه کلی قانون اساسی مغایرت دارد. این دسته از تفاسیر می
رفته هنجاریت برین هاي مندرج در قانون اساسی منتهی شود و رفتهاضمحلال اصل حق

قانون اساسی را از آن بستاند. پس اعتقاد به مرجعیت هنجارهاي قانون اساسی مستلزم آن 
هاي حکمرانی بدون تبعیض مورد است که اصول و مبانی این قانون در همه عرصه

.)17- 1391،18دوفار، ژان تضمین قرارگیرد (

ارتباط آزادي تجمع و تظاهرات و آزادي عقیده و بیان.6
قبل از ورود به بحث، ابتدا باید دید آزادي عقیده و بیان چیست. انسان در اندیشیدن و 

تواند دیگري را به انتخاب دینی یا مسلکی خاص مجبور اعتقاد آزاد است و کسی نمی
ها و افکار خود و نیز چاپ و در ابراز اندیشهکند و همچنین بر اساس اصل حریت، آدمی 

نشر آنها آزاد است؛ اما پرهیز از دروغ، نشر باطل و منکرات، اهانت به خود یا جامعه و 
آنها حرام است آنچه موجب تضعیف نظام و امت اسلامی است، واجب و ارتکاب

).1392،225زاده، (موسی
آزادي عقیده و بیان معیاري اساسی براي هر نوع جامعه چند صدایی و دموکراتیک 

شود. این است. نقض این آزادي همواره به نابودي سایر موازین حقوق بشر منجر می
المللی و اسلام مورد حمایت و توجه علت اساسی بودن آن در قوانین ملی، بینآزادي به

ا به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد. ویژه قرار گرفته است؛ که در اینج
طور به30، 29، 19، 18آزادي عقیده و بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده - 
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واضح مورد حمایت قرارگرفته است.
عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشري آزادي عقیده و بیان در قوانین ملی هم به- 

قانون اساسی ایران یا متمم اول 23مثال در اصل عنوان مورد توجه قرار گرفته است؛ به
باشد و این آزادي را قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در مورد آزادي عقیده و بیان می

هاي بنیادین شمرده است. از آزادي
ها را که چیستی و اهمیت آزادي عقیده و بیان مشخص شد؛ باید دید این آزاديحال
طور جمعی هم ابراز عقیده توانند بهحمایت قرارداد یا افراد میتوان فردي مورد فقط می

الاصول هدف نظام را به اشکال مختلف تجمع یا تظاهرات ابراز نمایند. علیکنند و آن
تنها مانعی براي برگزاري تجمعات گذاري در کشورهاي مختلف این است که نهقانون

تسهیل نماید. مثلا مطابق راي مورد بینی نکنند؛ بلکه برگزاري آنها را متخلف پیش
یافته دیوان عالی کشور فرانسه تجمع عبارت است از گردهمایی سازمان23/01/1995
هاي برگزاري تجمعات گوناگون شیوهها و دفاع از منافع. معمولاًمنظور تبادل اندیشهبه

اطلاعات خود را اي است که شنوندگان علاقمند بتوانندگونهسیاسی، ادبی، اقتصادي و.. به
خود را طرح نمایند؛ یعنی نوعی کنفرانس و گفتگو وجود هايافزایش داده و پرسش

کنندگان رو تجمع با نمایش متفاوت است زیرا در نمایش، شرکتداشته باشد. از این
یست.ند و پرسش و پاسخی در کار نمنفعل

شد؛ مانند دفاع از منافع هاي جمعی نیز توجه داشته باتواند به انجام فعالیتتجمع می
تنهایی و صنفی، سیاسی و اخلاقی، در اینجا افراد در جستجوي اهدافی هستند که به

توان گفت آزادي تجمع توانند به آن اهداف دست یابند. پس میصورت پراکنده نمیبه
شمار سالار بهمنزله یکی از اشکال آزادي بیان، از شرایط تکثرگرایی در جامعه مردمبه

رود. در نتیجه، وارد آوردن محدودیت بر اعمال آزادي تجمع باید همراه احتیاط و می
).34- 33وراندیشی باشد (ژان دوفار، پیشین،د
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قانون اساسی27مرجع رسیدگی نسبت به عدم اجراي اصل .7
صورت پراکنده در آثار حقوقدانان مطرح در این زمینه باتوجه به مباحث مختلف که به

هاي متعددي پیشنهاد شده است؛ که حلگردیده است؛ نظریه واحدي وجود نداشته و راه
اند که در ادامه آنها را بررسی هر یک مقامات و مراجعی را به این منظور پیشنهاد داده

خواهیم کرد: 
57و50اساس مقدمه قانون اساسی و اصولمقام رهبري، گروهی معتقدند که برالف)

باشد و چون در قانون اساسی آن رهبري ضامن قانون اساسی و عدم انحراف نظامی می
شود که منظور مرجعی مشخص نشده است پس از روح قانون اساسی استنباط میبدین

هاي مصرح در قانون اساسی ین آزاديکاري را که دادگاه عالی باید جهت احیاء و تضم
).1380،16عمید زنجانی، داد از رهبري خواسته شده است (انجام می

توان گفت درست است که بالاترین مقام کشور مقام رهبري در نقد این نظریه می
است و نظارت ایشان گسترده است ولی نظارت بر قانون اساسی و تضمین آن مستلزم 

باشد؛ که در قانون اساسی چنین امري به رهبري اي صلاحیت میوجود تشکیلات و اعط
اعطا نشده است. 

عنوان مرجع تضمین و صیانت از جمهور را بهجمهور، گروهی دیگر رئیسرئیسب)
قانون 113کنند. این عده بر اساس اصل هاي  مصرح در قانون اساسی پیشنهاد میآزادي

ثل اینکه گفته شده است: مسئول اجراي قانون اساسی نمایند. ماساسی این نظر را ابراز می
در قوه قضائیه، قوه مقننه، قوه مجریه، صدا و سیما، نهادهاي تابع رهبري و غیره 

اي هم وظیفه تضمین را شوراي ). البته عده1380،50باشد (هاشمی، جمهور میرئیس
دانند (مهرپور، حسین، میور جمهدانند صیانت از قانون اساسی را وظیفه رئیسنگهبان می

شود، این قانون اساسی برداشت می113). ولی آنچه در عمل و از اصل 1384،20
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اجراي قانون اساسی در قوه مجریه و در محدوده ریاست مسؤولیتجمهور که رئیساست
خود را دارا است. 

اساسی که قانون 173و اصل 156اصل 3قوه قضائیه، گروه سوم با استفاده به بند )ج
نظارت بر حسن اجراي قوانین بر عهده قوه قضائیه گذاشته و با استظهار بر این، کلمه 

صورت مطلق استعمال شده و هم قانون عادي و هم قانون اساسی را شامل قوانین به
ضائیه شود؛ لذا صلاحیت نظارت بر اجراي صحیح قانون اساسی را از وظایف قوه قمی
). این نظر نیز مصمون از خطا نبوده؛ زیرا در قانون 1389،333دانند (موسی زاده، می

بینی نشده است. اساسی چنین مرجعی در قوه قضائیه پیش
قانون اساسی، که 138رئیس مجلس شوراي اسلامی، برخی هم با استناد به اصل د)

رئیس مجلس شوراي اسلامی را مکلف نموده است تا مقررات مغایر با قوانین را مورد 
ظارت قرار دهد؛ از آنجاکه کلمه قوانین مطلق استعمال شده، لذا هم قانون مادي و هم ن

شود و این برعهده رئیس مجلس شوراي اسلامی است، تا قانون اساسی را شامل می
مقررات مغایر با قانون اساسی را مورد نظارت قرار دهد. 

ها اقسام متعدد دارند که از مهنااین نظریه هم ایراداتی دارد چون اولاً، مقررات و آیین
باشند و سایر هاي اجرایی، مبتنی بر قوانین تاییده شده قبلی مینامهاین میان فقط آیین

،1384زاده، موسیشوند (صورت مستقل توسط مراجع زیربط تصویب میمقررات به
ها و مصوبات مقرر در نامهو دوماً نظارت رئیس مجلس شوراي اسلامی بر آیین) 151

ي شود و سوماً بر اساس نظریهقانون اساسی، فقط مقررات دولتی را شامل می138اصل 
قانون اساسی منصرف از قانون اساسی 138تفسیري شوراي نگهبان، قوانین مقرر در اصل 

ط صلاحیت تطبیق مقررات با قوانین عادي را بوده و رئیس مجلس شوراي اسلامی فق
دارد. 
تاسیس دادگاه قانون اساسی، برخی اشخاص تشکیل دادگاه یا شوراي عالی صیانت ه:
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حل باقی مانده، بازنگري در نظر این گروه تنها راهاند. بهاز قانون اساسی را پیشنهاد داده
،1383زاده هریسی، (هاشمباشد یبینی دادگاه عالی قانون اساسی مقانون اساسی و پیش

316.(
هاي نظر ما هم بهترین راه جهت تضمین و احیاي هر چه بیشتر حقوق و آزاديبه

مندرج در قانون اساسی تاسیس یک نهاد عالی یا دادگاه قانون اساسی خارج از سه قوه که 
اي اساسی هدار ضمانت و صیانت و احیاي حقوق و آزاديبتواند با استقلال کامل عهده

بینی مرجع مذکور در قانون اساسی در مردم شود و در آخر باید گفت باتوجه به عدم پیش
، قانون اساسی 41هاي اساسی باید با استنباط از اصل جهت تضمین و صیانت از آزادي

که بر اساس آن کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلام باشد و تشخیص این امر هم، بر 
توان نتیجه گرفت جهت تضمین و شوراي نگهبان گذاشته شده است؛ میي فقهايعهده

هاي هاي اساسی و همچنین حق دادخواهی جهت تضییع آزادياحیاي حقوق و آزادي
توان به شوراي نگهبان مراجعه نمود. اساسی می

المللی جهت اعمال هاي بینراهکارهاي جامعه ایران و سازمان.8
محدودیت نسبت به آزادي اجتماعات و تظاهرات

لحاظ اعمال محدودیت نسبت طور که ذکر گردید؛ سیستم کشورهاي گوناگون بههمان
هاي به آزادي اجتماعات و تظاهرات، از جمله لزوم یا عدم لزوم کسب مجوز سیستم

اند. سته تقسیم شدهحقوقی به سه د
بینی اجازه (پیشینی)هاي پیشسیستم
هاي اطلاع قبلیسیستم
سیستم تعقیب پسینی
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شک رویکرد ها سازوکار خاص خود را ایجاد کرده که بیهر یک از این سیستم
ها تاثیر بسزایی برخوردار است. گیري هر یک از این سیستممسئولین و حاکمان در شکل

گیري از یک حق اساسی مانند حق آزادي و در سیستم اجازه قبلی جهت بهره
عنوان مثال، قانون فعالیت احزاب تظاهرات باید از یک مرجع خاص کسب اجازه کرد. به

برگزاري تجمعات را منوط به اخذ مجوز از وزارت 6ماده 2بر اینکه در تبصره علاوه
کنندگان این مجوز یعنی رایی آن، شرایط درخواستنامه اجآیین32کشور دانسته، در ماده 

هاي مندرج در این قانون و نحوه درخواست و چگونگی برگزاري، هم گروهها و آنگروه
لزوم اعلام قبلی و بررسی موضوعاتی که قراراست در اجتماعات گفته شود و موارد 

منیت ملی که دیگر، از جمله محدودیت ذکر شده است. همچنین مصوبات شوراي عالی ا
هاي قانونی آمده از جمله نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیماییدر آیین

ها خودداري شده است و مشخص موضوعات مبهمی است که حتی از ذکر آن محدودیت
کنندگان را مسئول دانست. لذا سیستم حقوقی توان با این وصف اجتماعنیست چگونه می

باشد بیشترین محدودیت را در قوقی ایران مصداق بارز آن میاجازه قبلی که سیستم ح
کند. ها اعمال میمورد این آزادي

کند و سیستم اطلاع قبلی در مقایسه با سیستم اجازه قبلی، محدودیت کمتري ایجاد می
کنند. براي مندي از این آزادي مراجع یا مقامات ذیربط را مطلع میفقط افراد جهت بهره

ها، اعلامیه تظاهرات فرانسه پیرامون توزیع صلاحیت1983ژانویه 7ساس قانون نمونه بر ا
روز قبل از تاریخ معین شده براي شهردار، فرماندار، 15تا 3آمیز باید حداقل مسالمت

اداره پلیس ارسال شود؛ که در این اعلامیه باید هدف، محل، تاریخ، ساعت تجمع، 
د. شوراي دولتی  فرانسه هم در راي سال سخنرانان و مسیر تظاهرات ذکر گرد

برگزاري تظاهرات در معابر عمومی مشروط به اعلام «کند که ) اظهار می23/07/1993(
پس از منظر حقوق فرانسه، تظاهراتی ». قبلی آن به مقامات داراي صلاحیت انتظامی است
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آید. که برگزاري آن تابع اخذ مجوز پیشینی باشد، آزاد به حساب نمی
المللی حقوق بشر در تشکیل و برگزاري اجتماعات، ذکر است که نظام بینزم بهلا

سیستم اطلاع قبلی را پذیرفته است. 
توان از غیر میسیستم تعقیب پسینی بسیار باز است که فقط در صورت اضرار به

ترین سیستم در اعمال آزادي جلوگیري و محدودیت اعمال کرد. این سیستم، لیبرال
هاست. ت براي آزاديمحدودی

توان نتیجه گرفت همه کشورها رویکرد یکسانی در قبال اعمال و اجراي پس می
المللی حقوق هاي اساسی از جمله آزادي اجتماعات ندارند و نظام بینحقوق و آزادي

خواهد بشر جهت تشکیل اجتماعات، اطلاع قبلی را مناسب دانسته است و از کشورها می
).412،1990نمار فیکلند، کیوا این سیستم تنظیم کنند (قوانین خود را ب

گیرينتیجه.9
اش براي او مطرح شده حیاتی است که از آغاز زندگیمسألهآزادي براي انسان مسأله

هاي اساسی و طبیعی است که تبع هم موضوع آزادي اجتماعات از جمله آزادياست و به
وضوح دیده تقریباً در اکثر قوانین اساسی کشورها و همچنین در قوانین حقوق بشري به

اند. در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران آزادي را تضمین کردهشود و اجراي آنمی
جز دو محدودیت عدم اخلال درج شده است که به27ها در اصل اجتماعات و راهپیمایی

به مبانی اسلام و عدم حمل سلاح محدودیتی در مورد اعمال آن در نظر گرفته نشده 
هایی توسط قوانین عادي مطرح شده است که از جمله این است؛ اما محدودیت

جهت اعمال این آزداي است که در قانون پیشینی (اخذ مجوز) ها، سیستم محدودیت
بینی شده در که حد و مرزهاي پیشطوريفعالیت احزاب سازوکار آن بیان شده است؛ به

ادي تا حدود هاي شدید توسط قانون عتفسیر موسع شده و این محدودیت27اصل 
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زیادي از هنجاریت قانون اساسی کاسته است. 
هاي جمعی نیز توجه داشته تواند به انجام فعالیتآزادي اجتماعات و تظاهرات می

. که در اینجا افراد در جستجوي اهدافی فاع از منافع سیاسی و اخلاقی و..باشد؛ مانند د
توان گفت آزادي تجمع ؛ پس میتوانند به اهداف دست یابندتنهایی نمیهستند که به

باشد که محدودیت بر اعمال آن باید همراه با احتیاط منزله یکی از اشکال آزادي بیان میبه
علاوه در قوانین جمهوري اسلامی ایران مرجع مشخصی جهت بهو دوراندیشی باشد.

احیا و تضمین آزادي مصرح در قانون اساسی معین نشده است و همین موضوع باعث 
رسد که با استنباط از اصول نظر مینظرات مختلفی در بین حقوقدانان شده است؛ ولی به

توانند به شوراي خواهی از حقوق اساسی خود میقانون اساسی اشخاص جهت تظلم
نگهبان مراجعه نمایند.  
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تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوي

*2، الهام السادات شیخ الاسلام نوري1اصلمهسا رحمانی

دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. 1
1دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. 2

چکیده
اثبات نگردد اجراي براي استفاده از حق، وجود آن کافی نیست. اگر حق همراه با دلیل نباشد و 

قی مطرح دراثبات دعوا یکی از مهمترین مباحث حقوادله .گرددآن منوط به میل بدهکار می
کند تا بهترین راه احقاق حق . این ادله به مرجع رسیدگی و اصحاب دعوا کمک میدادگاهها است

اثبات تعارض ظاهري ها در قانون، میان ادله حال به دلیل وجود برخی نارساییاینرا بیابند. با
اي تاکنون تعارض میان شهادت و دیگر ادله اثبات دعوا در قالب مقالهکهآنجاییآید. ازپیش می

مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا براي رفع خلاء یاد شده، در مقاله حاضر به موضوع 
پردازیم. تعارض شهادت با ادله دیگر می

است که آیا اساساً امکان بروز تعارض میان ادله اثبات دعوا ال اصلی نوشتار حاضر این سؤ
توان این تعارض را حل کرد.قابل تصور است و اگر پاسخ مثبت باشد چگونه می

: شهادت، تعارض، ادله اصلی، ادله تکمیلی، ادله تأمین.واژگانکلید
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مقدمه
ادله اثبات دعوا، عوامل، ابزار، اسباب و اوضاع و احوالی است که قانون آنها را معرفی 
کرده و تحت شرایط و ضوابطی، دادرس را براي احقاق حق و فصل دعوا هدایت 

عبارت «... دارد: در تعریف دلیل بیان می353نماید. قانون آیین دادرسی مدنی در ماده می
» نمایند.ا براي اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد میاز امري است که اصحاب دعو

گذشته از اثبات یا دفاع، گاه دلیل از لوازم حق است، مانند طلاق که در صورتی موثر 
است که نزد دو شاهد عادل انجام شود.

یابد که حقی مورد انکار واقع شده و آوردن دلیل به طور معمول وقتی ضرورت می
ن رسیدگی افتاده باشد. اثبات حق با کسی است که اجراي آن را از دادگاه دعوا به جریا

خواهد. علاوه بر آن ممکن است طرف مقابل نیز در مقام دفاع به اموري اشاره کند که می
نیازمند دلیل و اثبات است. در نتیجه قاعده کلی چنین بیان شده که اثبات حق به عهده 

اگر حقی که مورد ادعاست بدون دلیل باشد، ارزش مدعی است (البینه علی المدعی). 
توان از مراجع دادگستري تقاضاي حمایت دهد؛ زیرا بدون دلیل نمیخود را از دست می

کرد، به خصوص در امور مدنی که دادرس مأمور کشف واقعیت نیست و از آن را
شده حکم صادرتواند بر اساس دلایل ارائه تحصیل دلیل براي او ممنوعاست. لذا تنها می

که دلیل مکمل حق است. نقطه اوج قضاوت و آسودگی کند. به همین دلیل باید گفت
وقتی است که دلایل اثبات دعوا، قاضی را به مرحله علم و یقین برساند.

هر یک از طرفین دعوا براي اثبات حقانیت خود باید دلیلی ارائه نماید تا نظر دادرس 
و قاضی دادگاه نیز براي آنکه بتواند اختلاف را فصل و را بر ذي حقی خود جلب نماید 

حکم قضیه را صادر کند، باید به بررسی و ارزیابی این دلایل بپردازد و دلایلی را که 
نشانگر مستحق بودن طرفی و غیر محق بودن طرف دیگر است،شناسایی کند. این دلایل 
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ر قوانین موضوعه و شرع نیز چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهوي، باید منطبق ب
باشد. اصولاً در هر اختلاف حقوقی یا کیفري یک یا چند دلیل از ادله اثبات دعوا، مورد 

کننده سرنوشت موضوع مورد اختلاف است، از این رو گیرد که تعییناستناد قرار می
را گیرند و این سوال گاهی دلایل ابرازي براي اثبات دعوا در تعارض با یکدیگر قرار می

آورند که کدام یک در اولویت است و این تعارض چگونه باید حل در ذهن به وجود می
و فصل گردد تا احقاق حق و عدالت، که غایت و آمال هر نظام حقوقی است، به نحو 
احسن اجرا گردد. در این مقاله سعی شده تا برخی از این نوع تعارضات را مطرح و به 

یم.هاي حل آنها بپردازبررسی روش
شود این است که آیا این تعارض، بین شهادت و ادله دیگر حال سوالی که مطرح می

قابل فصل است یا خیر؟ و چنانچه قابل حل است چگونه باید بر این تعارض غلبه کرد؟
در قسمت اول این مقاله بحث تعارض ادله مطرح شده است و در قسمت دوم، 

ت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.اثبات دعوا به صورتعارض شهادت با ادله

ادلهتعارض.1
ادله را به خوبی بشناسیم. جهت درك صحیح تعارض ادله لازم است ابتدا مفهوم تعارض 

شود که از نوع از آنجاییکه تنافی بین مدلول دو دلیل، زمانی تعارض نامیده میهمچنین
گردد.هاي بین این دو مفهوم نیز مشخص تفاوتتزاحم نباشد، باید 

ادلهتعارضمفهوم.1-1
و در لغت به معناي اظهار است » ع ر ض« تعارض مصدر باب تفاعل از ریشه 

گردد که دو حکم از اصطلاح حقوقی به حالتی اطلاق میدر. )334، تا(فیروزآبادي، بی
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گذاري با یکدیگر برخورد داشته باشند به طوري که قابل جمع نباشند زمان جعل و قانون
عمل کردن به هر یک با نقض دیگري همراه باشد. در خصوص تعارض ادله باید گفت و 

هر گاه دو یا چند دلیل متعادل در برابر یکدیگر قرار گیرند، به طوري که عرفاً نتوان آنها 
را جمع کرد و در عین حال یکی ناسخ دیگري نباشد، در این صورت تعارض میان ادله 

شود.محقق می
روطی است که جمع آنها لازم است و با فقد یکی یا همه آنها تعارض داراي ش

تعارض از بین خواهد رفت. 
هیچ یک از ادله قطعی و یا یکی قطعی و یا هر دو ظنی به ظن شخصی نباشد؛ .1

زیرا در مورد اول وجود دو دلیل قطعی متعارض مقدور نیست و در مورد دوم تعارض 
ت و لا حجت است و در واقع فقط یک دلیل قطعی و غیر قطعی همانند تعارض حج

دلیل خواهیم داشت. در خصوص ظن شخصی نیز باید گفت که ظن شخصی در برابر 
شود.ظن نوعی است و دو ظن شخصی متعارض براي یک شخص حاصل نمی

تعارض به طور معمول بین دو دلیل است ولی بین بیش از دو دلیل نیز ممکن .2
است.
عناي تساوي است و در مقابل ترجیح و برتریاست. وجود تعادل یا تکافؤ که به م.3

آید.وجود نمیاگر یکی از دلایل بر دیگري ترجیح داشته باشدتعارض به
ادله متعارض واجد شرایط حجیت باشند..4
تنافی بین آنها از نوع تزاحم نباشد..5

حکم تعارض عقلاً تساقط است، اما گاه این تعارض، تعارض ظاهري است. منظور از 
واقعی این است که قاضی نتواند مدلول هر دو دلیل را بخواهد، اما در تعارض تعارض

ظاهري چنین نیست و خواستن هر دو ممکن است. در تعارض ظاهري باید دید که آیا با 
تخصیص، تخصص، ورود، حکومت و یا جمع عرفی قابل حل هست یا خیر. در این 
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رض را رفع کرد و هر دو دلیل را به کار حالت باید با استفاده از یکی از طرق مذکور تعا
لکن اگر تعارض رفع ». الجمع هما امکن اولی من الطرح«گرفت، چرا که گفته شده است: 

الدلیلان اذا «نگردید همانطور که گفته شد به ناچار هر دو دلیل از بین خواهد رفت. 
نیز قابل این قاعده یک قاعده عقلی است و از نظر حقوق موضوعه». تعارضا تساقطا

قبولاست. 

. مقایسه تزاحم و تعارض2- 1
همانگونه که در شرایط تعارض ذکر شد، تنافی بین مدلول دو دلیل، زمانی تعارض نامیده 

شود که تنافی بین آنها از نوع تزاحم نباشد؛ بنابراین باید به تفاوت این دو مفهوم می
شود.پرداخته

هر گاه دو حکم براي یک دیگر مزاحمتی تزاحم از ماده زحمت است و در اصطلاح 
گویند. براي مثال در زمانی که ایجاد کنند که نتوان به هر دو عمل نمود، بدان تزاحم می

فرد تنها توانایی انفاق به یک نفر از والدین خود را داراست، بین حکم وجوب انفاق به 
ر هر دو را خواسته گیرد، یعنی قانون گذاپدر و وجوب انفاق به مادر تزاحم صورت می

تواند بسته به اوضاع و احوال هر دو را به طور همزمان اجرا کند. لکن ولی مکلف نمی
توان دو حکم را با یکدیگر جمع کرد و به اوضاع و تعارض به نوعی است که از ابتدا نمی

ها احوال وابسته نیست. به عبارت دیگر تعارض در جایی است که امتناع و تنافی مدلول
بوط به مقام تشریع و قانونگذاري باشد، ولی اگر این امتناع مربوط به مقام امتثال و اجرا مر

باشد و امتثال آنها در زمان و مکان واحد، ممکن نباشد، تزاحم به وجود آمده است. 
گذاري با هم قانونتعارض دو دلیل به این معنا است که دو دلیل در مقام جعل و 

تن دیگري ممکن تناد به یکی از آنها علی اصول با کنار گذاشکنند و استلاقی پیدا می
کند. بر عکس، تزاحم دو میگذار در این مقام، دو حکم متعارض جعلخواهد بود و قانون
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گذاري با هم منافاتی ندارند ولی در مقام امتثال قابل جمع قانونحکم یا دو دلیل در مقام 
ی، اوضاع و احوال و...، از انجام دو حکم در نیستد و مکلف به هر دلیلی، از جمله ناتوان

زمان واحد عاجز است. بنابراین  دو مفهوم یاد شده در این مسأله که جمع نمودن بین دو 
امر متعارض و متزاحم ممکن نیست، مشترکند. اما عدم امکان جمع در باب تعارض، 

کند؛ ض را انشاتواند دو حکم متعارنماید و موالی نمیبرگشت به عدم امکان جعل می
گردد، اما عدم امکان جمع دو زیرا این جعل به اجتماع ضدین و گاهی هم نقیضین برمی

حکم متزاحم، به این دلیل است که دو حکم در مقام انجام دادن تکلیف، متزاحم هستند 
گذاري، کمال ملایمت را دارند. علامه شیخ مظفر نیز همین که در مقام قانوندر درحالی

کند و قاعده اهم و مهم را مبتنی امر را در باب تفاوت بین مفهوم تعارض و تزاحم بیان می
دهد لکن اگر داند. دو حکم متزاحم را بر اساس اهم و مهم سامان میبر باب تزاحم می

واهد بود. شرایط به تساوي باشد مکلف، مخیر به انتخاب خ

دعوااثباتادلهباشهادتتعارض.2
اند:کردهاکثر حقوقدانان ادله اثبات دعوا را به سه دسته تقسیم

ي اصلی) ادله1
ي تامینی) ادله2
ي تکمیلی) ادله3

پردازیم.در این قسمت به صورت جداگانه به بررسی تعارض شهادت با انواع ادله می

اصلیادلهباشهادتتعارض.2-1
باشند که تعاریف و شرایط قانونی ي اصلی اثبات دعوا اقرار، سوگند و شهادت میادله
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ها در قوانین توسط قانونگذار مشخص شده است. در این قسمت تعارض شهادت با آن
نماییم.ي اصلی را بررسی میهر یک از ادله

. تعارض شهادت با اقرار1- 1- 2
اقرار عبارت است از اخبار به حق غیر به ضرر خود. بنابراین اولاً اقرار اخبار است و 
موجد حق نیست و از جنس انشاء نیست و مانند هر خبري امکان صدق و کذب آن 

اگر کذب اقرار نزد «دارد: قانون مدنی بیان می1276رود. به همین دلیل است که مادهمی
ثانیاً اقرار کننده باید اخبار به حقی براي ». ي نخواهد داشتحاکم ثابت شود، آن اقرار اثر

قانون مدنی 202مقرلٌه نماید. ثالثاً اخبار به حق باید به نفع غیر و به ضرر مقر باشد. ماده 
هر گاه کسی اقرار به امري نماید که دلیل ذي حق بودن طرف او باشد، دلیل «دارد: بیان می

». تدیگري براي ثبوت آن لازم نیس
سازد تر است و قاضی را مکلف میدلایل مؤثررسد که اقرار از همهاگرچه به نظر می

تا طبق مفاد اقرار اقدام به صدور راي کند، اما با دقت در شرایط افراد و ماهیت موضوع، 
گردد که این دلیل داراي اعتبار مطلق نبوده و قابلیت صدق و کذب دارد. مشخص می

ار ممکن است ناشی از شوخی، تبانی مقر و مقرلٌه، اشتباه و ... باشد. کذب بودن مفاد اقر
مقرلٌه مدعی واجد شرایط قانونی باشد. لذا اگرحال اقرار در صورتی معتبر است که به هر

اثر و فاقد اعتبار شود که اقرار فاسد و فاقد اعتبار است، اقرار به عمل آمده از سوي مقر بی
ار نسبی است.شود؛ لذا اعتبار اقرمی

در مورد تعارض اقرار با شهادت باید گفت: عملاً تعارضی بین این دو وجود ندارد؛ 
گاه هم زمان با هم مورد عمل واقع زیرا اقرار و شهادت همواره در طول هم بوده و  هیچ

شوند؛ چرا که پس از اقرار مقر، چنانچه دادگاه اقرار را داراي شرایط قانونی و مورد نمی
قانون آیین دادرسی مدنی، به سراغ ادله دیگر، از 202تشخیص دهد، به موجب ماده تأیید



...تعارض شهادت با سایرو همکار                                             مهسا رحمانی اصل

128

جمله شهادت شهود نخواهد رفت.
شود و شاید گیریم که دامنه و اعتبار شهادت با وجود اقرار محدود میلذا نتیجه می

بتوان گفت که دیگر شهادت با وجود اقرار جامع شرایط قانونی جایگاهی نخواهد داشت.

. تعارض شهادت با سوگند2- 1- 2
در خصوص سوگند باید گفت که تعارض میان سوگند و شهادت علی الاصول ممکن 
نیست؛ زیرا بر اساس آنچه در قبل نیز گفته شد سوگند اهمیت خود را در زندگی امروز 

گذار محدود  شده است و نه تنها سوگند در از دست داده است و دامنه آن توسط قانون
توسل به قسم وقتی ممکن «شود، اثر ندارد، بلکه که به شهادت شهود ثابت نمیدعاوي

هاي اول تا چهارم جلد سوم این قانون براي اثبات مدعی است که دلایل مذکور در کتاب
واند حکم به دعواي خود را مورد انکار تموجود نباشد. در این صورت مدعی می

قانون مدنی در لایحه اصلاحی 1335(ماده » علیه است، منوط به قسم او نمایدمدعی
).1361کمیسیون امور قضایی مجلس مصوب 

شود در صورت وجود رسد که در دعاوي که به شهادت ثابت میاینطور به نظر می
شاهد، نوبت به سوگند نخواهد رسید و در این صورت تعارضی میان دو دلیل رخ 

که ان تکذیب شهادت نیست، در صورتینخواهد داد، هر چند این گفته دلیل بر عدم امک
رود و در این اثبات شود شهادت کذب بوده است ارزش آن ساقط شده و دلیل از بین می

توان به سوگند متوسل شد که در این صورت با توجه به اینکه دلیلی وجود ندارد می
حالت نیز بدیهی است که تعارضی رخ نخواهد داد.
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شهادتباشهادتتعارض. 3- 1- 2
آید را نباید در قالب تعارض باید گفت، تناقضی که میان دو شهادت مختلف به وجود می

مطرح کرد. لکن به طور کلی و براي تکمیل روند در گذشته بیان شد،کهادله، چنان
پردازیم.تحقیق به طور اجمالی بدان می

این که هر دو که مفاد دو شهادت با یک دیگر تعارض پیدا کند، نظر به در صورتی
الدلیلان «دلیل از یک سنخ بوده و هیچ یک بر دیگري تقدم ندارد و با توجه به قاعده کلی 

شوند. شود و هر دو کنار گذاشته میهر دلیل باعث سقوط دیگري می» اذا تعارضا تساقطا
شهادت شهود باید « دارد: قانون مدنی در تایید این مطلب بیان می1317کما اینکه ماده 

این اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود، ر مفاد متحد باشند. بنابرد
».   که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آیدمگر در صورتی

تأمینیادلهباشهادتتعارض.2-2
سند و صورت جلسه تأمین دلیل جز دلایل تأمینی اثبات دعوا هستند. در این قسمت 

کنیم.شهادت را با این دو قسم دلیل بررسی میتعارض 

سندباشهادت. تعارض2-2-1
قانون مدنی، سند را 1284ترین دلیل تأمینی در نظام حقوقی ما، سند است. ماده مهم

سند عبارت است از هر نوع نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل «اینگونه تعریف می کند: 
». استناد باشد

هاي مختلفی استفاده از سند به عنوان دلیل در ایران سابقه طولانی داشته و به صورت
مبناي معاملات بوده است. مثلاً در دوران صفویه، دیوانی مخصوص، جهت تنظیم اسناد و 
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ثبت معاملات به وجود آمده بود و اثبات ازدواج و طلاق و معاملات را عهده دار بود 
).286،بی تا(لنگرودي،

شوند. اعتبار اسناد قانون مدنی به عادي و رسمی تقسیم می1284اسناد به اعتبار ماده 
رسمی از دو جهت قابل بررسی است.

محتویات سند رسمی (خط و امضا)- 1
مندرجات سند رسمی- 2

قانون مدنی سابق، اصولاً بین شهادت شهود و اسناد رسمی یا 1309با توجه به ماده 
اي براي تعارض وجود نداشت؛ د محکمه احراز شده بود، زمینهسندي که اعتبار آن در نز

زیرا با توجه به ماده یاد شده، ادعاي مخالف با مفاد و مندرجات اسناد مذکور، با شهادت 
شهود قابل اثبات نبود.

شویم که این ماده محدودیت قابل قانون مدنی، متوجه می1309با دقت نظر در ماده 
ق. م. تنها 1309تبار شهادت به وجود نیاورده است؛ زیرا ماده اعتنایی را در مقابل اع

مواردي که مخالف با مفاد و مندرجات سند رسمی است را با شهادت شهود قابل اثبات 
). لذا در صورت 83، 1391داند، نه هر نوع شهادت مغایر با سند رسمی را (کریمی،نمی

برتري بر دیگري ندارد و قاضی تعارض میان شهادت و اسناد رسمی، هیچ یک رجحان و 
در مقام رفع تعارض باید به میزان ارزش و کیفیت اعتبار آن توجه کند. در فرضی که دعوا 
مخالف با مفاد و مندرجات سند رسمی باشد، شهادت مخالف سند رسمی است و مثبت 

در دفتر خانه تمامی مبلغ نقداً«حق نیست. براي نمونه اگر در سندي قید شده باشد: 
، شهادت قابل »طرف مقابل چک داده است«و در شهادت گفته شود که » پرداخت شد

اعتنا نیست.   
، »بیع اقاله شد«و دیگري شهادت دهد که » بیع انجام شد«اما اگر در سند قید شود: 

این شهادت مخالف سند نیست و با سند قابل جمع است. 
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. تعارض شهادت با صورتجلسه تأمین دلیل2- 2- 2
تأمین دلیل به درخواست خواهان و براي استفاده احتمالی از آن در آینده است. به این 
علت که ممکن است دلیل موجود، در آینده وجود نداشته باشد. درست است که این دلیل 

155شود ولی طبق ماده توسط مأمورین رسمی و در غالب صورتجلسه رسمی تنظیم می
دلیل براي حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در تأمین«قانون آیین دادرسی مدنی:

بنابراین بسته به موردي که تأمین دلیل شده است، ». باشدموارد استفاده، با دادگاه می
کننده پرونده تشخیص خواهد داد که در صورت تعارض شهادت با قاضی رسیدگی

صورت جلسه تأمین دلیل، کدام یک بر دیگري مقدم خواهند بود.  

تکمیلیادلهباشهادتتعارض.2-3
ي تکمیلی اثبات دعوا شامل امارات قانونی و امارات قضایی است.ادله

قانونیامارهباشهادتتعارض.2-3-1
گذار است. یعنی امارات قانونی، اماراتی هستند که علت دلیل بودن آنها، بیان صریح قانون

کند. در واقع امارات قانونی در فرض میگذار به دلیل غلبه و ظاهر، آنها را دلیلقانون
روند که دلیلی براي اثبات امر وجود ندارد و این امارات نقش فصل جایی به کار می

دهنده و پایان دهنده به دعوا را دارند. امارات از اعتبار پایینی برخوردارند به همین علت 
روند. دلیل از بین میاست که تاب مقاومت در برابر دلیل را ندارند و در صورت وجود 

امارات قانونی در کلیه دعاوي اگرچه از «دارد: در تأیید این موضوع قانون مدنی مقرر می
دعاوي باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است، مگر آنکه دلیلی بر خلاف 

ادت یابیم که اساساً امکان وجود تعارض میان شهبر همین اساس در می». آن موجود باشد
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ندارد و با وجود شهادت شاهد، امارات ارزش خود را از دست دو امارات قانونی وجو
دهند.         می

. تعارض شهادت با اماره قضایی 2- 3- 2
قانون مدنی، 1321ترین ادله تکمیلی، اماره قضایی است. بر اساس ماده یکی دیگر از مهم

حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امري اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به 
باشد. اماره قضایی، مربوط به اوضاع و احوال ویژه مورد دعوا است. قرائنی است که 

سازد و بنابراین امکان تعارض بین اماره و دلیل وجود دارد. وجدان دادرس را قانع می
خی از استادان در این قانون مدنی درباره تقدم سایر دلایل بر اماره، حکمی ندارد، ولی بر

) و این گفته با تحلیلی که از مبناي اماره قضایی 222اند (امامی،حالت اماره را مقدم شمرده
ارائه شد، موافق است.

به عبارت دیگر، اماره امر معلوم خارجی است که دادرس با توجه به آن، متوجه امر 
دهد. لذا اماره مجهول میمجهولی شده و با استفاده از آن امر معلوم، حکم به وجود 

قضایی، اوضاع و احوالی است که در نظر قاضی دلالت بر امري کند.
در صورت تعارض میان شهادت و اماره قضایی، باید گفت که اماره قضایی مقدم 

گذار دست قاضی را در قانون آیین دادرسی مدنی قانون241است؛ زیرا اولاً طبق ماده 
داند عمل گذاشته است تا به هر نحو که صلاح میخصوص تشخیص ارزش گواهی باز

که علم ناشی از اماره قضایی کند. ثانیاً علم حاصل از شهادت علم نوعی است، در حالی
علم شخصی است و رجحان و برتري با علم شخصی است.

شود، در اینجا نیز دامنه و اعتبار شهادت در تعارض با اماره قضایی، بسیار محدود می
آید. که اصلاً در مقابل اماره به شمار نمیبه طوري
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گیرينتیجه.3
ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران داراي اهمیت به سزایی است. براي اینکه این دلایل 

گذار واقع شوند. یعنی این داراي ترتیب اثر قانونی باشند، لازم است مورد پذیرش قانون
آوري و مطابق شرایط قانونی با روشی قانونی جمعدلایل قانونی، توسط مقامات صالح و 

کننده ارائه شوند. غیر قانونی بودن دلایل، روش و مرجع تحصیل آن به مقامات رسیدگی
کند.مسأله تعارض ادله را ایجاب می

همانطور که ملاحظه شد تعارض شهادت با اقرار و سوگند عملاً ممکن نیست. در 
شوند. رفع تعارض بین شهادت و سند و ل ساقط میتعارض شهادت با شهادت هردو دلی

قانونی تأمین دلیل نیز به تشخیص قاضی است. تعارض شهادت و امارهیا صورت جلسه
دهند. نیز متصور نیست؛ زیرا با وجود شهادت، امارات قانونی ارزش خود را از دست می

مقدم بدانیم؛ زیرا علم حاصل قضایی را قضایی نیز باید امارهدر تعارض شهادت و اماره
قضایی علم شخصی است.از شهادت علم نوعی و علم حاصل از اماره

منابع
نشر دایره المعارف.لد دوم،ج،»المحیطقاموس«تا)، فیروز آبادي (بی
) شرکت »ایرانحقوقینظامدرمطالعهوحقوقعلممقدمه«)، 1388کاتوزیان، ناصر ،

سهامی انتشار.
 ،نشر میزان.تهران،، چاپ سوم،»دعوااثباتادله«)، 1391عباس (کریمی
 ،(بی تا) 1، ج»قضاییواسلامیالمعارفدایره«لنگرودي، جعفر.
) انتشارات دانشگاه تهران، ، »اسلامیحقوقاستنباطمبانی«)، 1390محمدي، ابوالحسن

تهران.





Legal Studies Vol.1, No.1, Spring 2015

135

Siavash Godarzi

Abstract
Imami scholars define and count all elements of confiscation, it's just
the right property considered And according to this view, the person
taking possession of the knowledge and belief of non-liability of the
usurper, the parties have.

Accurate recognition of confiscation and features of the legal
establishment and the exact definition of logic it is very important"
Particularly with regard to the Imami jurists and civil law, and the
provisions of the liability arising from confiscation important to have
accrued. This study investigated definitions mentioned in religious
books and try to be better defined" The review concluded that the
famous definition of property for confiscation and seizure of persons
and their interests will be included preference And Consequently realize
seized, the warrant liability. This article will discuss the legal field, the
various opinions of the Usurpation to the analysis and critique of
jurisprudence has.
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Abstract
There has long been among civilized nations diplomatic protocol in the
relations between the countries have been effective. Courtesy and
politeness are an important element in establishing any type of
communication is more important in the relations between heads of
state. Some people say a lot of red tape imposed fee, but the country
must be stated clearly that the procedure cost by better media image in
terms of security, for the country's prosperity show. At the beginning of
the Iranian revolution came a wave of opposition to the formalities and
even one of Iran's consular posts abroad, in a letter to the Ministry of
Foreign Affairs had proposed "protocol office" dissolved, and in its
place an "Office of opposition to the formalities" to be established. Iran
as a country that has diplomatic international relation and because of
cultural and religious beliefs that have exist in the country protocol’s
has a different face. In this paper, the importance of the process and
guarantee its implementation will be discussed.
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Fatemeh Alemohammad

Abstract
In committing any crime, organized and successive stages of mental
and physical interactions are gone through. During this, the individual
may fail due to different internal or external causes. As a result, the
legislatures of various countries attend to criminalization and to
determining the sentence by distinguishing between these stages and
taking into account the specific characteristics, the type of danger
threatening public order and the interests of the people, the degree of
danger and the criminal character of the offender. Sterile and
impossible titles are titles which are used for two stages in this process
and which are the objects of this research which seeks to shed light on
the position of these two in the criminal law of Iran. To achieve this,
first, attempt has been made to provide appropriate definitions of these
titles because due to the disagreements in this issue, choosing the
definition could have affected the writer's views in investigating the
position. Investigating the views of jurisprudence was also very
effective on this way. The most important criterion considered to
achieve this goal was the changes of legislation in our country which
was investigated from the 1304 law to the 1392 law, and it seems that in
the current legislation, in order to eliminate the defects in the former
laws, the legislature has criminalized the sterile and impossible crimes
and has considered them punishable .
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Abstract
"The collaborative communities" and "watching" in politics and society
in the world, with "people's participation in self-determination" and
"monitor the performance of government", parallel and sociologists,
philosophers and lawyers from the perspective of years ago.

Importantly, prior to review and address the issue of public
supervision over government, is that the flow of information, freely
done, and Also, the volume of information transmitted between people,
whether through websites and through social media outlets and public
and, more, the information will not only improve people's cases and the
quality of their understanding of the events happening around them in
society will be profound, but the sense of participation and
responsibility towards society and citizens to determine their own
destiny and hope, also give such excess.

Therefore, in this article we have tried to explain on the issue of
"Public participation" and its relation to "monitor the performance of
governments and rulers," as well as the necessity of monitoring, and
scientific theories offer Islamic perspective.
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Tayebe Etehadnezhad, Esmaeil Sadeghi

Abstract
The principle 27 of the constitution law states the freedom of
organizing associations and rallies provided that they do not interfere
the bases of Islam .There are different debates regarding the conception
of freedom in this principle and its territories and restrictions. For
instance, it seems that in negative broad interpretation, the limits of
these fundamental freedoms have been largely violated by the ordinary
rules; therefore it caused the decrease in normality of the constitution
law. At the same time, in terms of discussed freedoms, there is no
specified reference for regeneration, assurance, and justice.
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Mahsa Rahmani asl, Elham Sheikholeslam

Abstract
To have a right is not enough for enforcement. If there be no evidence
to proof the right the enforcement depends on desire of the debtor. One
of the most important legal issues raised in courts is evidence. It helps
the court and the parties to find the best way to justice. Yet, because of
some deficiencies of law we face some apparent conflict between
evidences.

Since this conflict between testimony and other evidences has not
been studied in a form of independent article, therefore, to fill this gap,
we try to explain this issue. The main question to be answered is
whether this conflict is possible and if so, how can it be resolved.
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